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سمت خودش بههای داخل اتاق را  هخانم یاسری با چند ضربه به در، نگا
  با صدای،  داد زمان که در را جهت مخالف تن خودش هل می کشاند. هم 
 و بلندش گفت:تودماغی  

مهندس    ـ منتظر  خانم  آوردن،  تشریف  همسرتون  صمیمی، 
 هستن.  شما 

ت  سم مقابلش بلند شد و به   تاپ لپ   ی صفحه نگاه نفس از روی  
ی سبزه و پرآرایش خانم یاسری چرخید. برای چند ثانیه مات چهرهدر  

کرد در صدایش نشان ماند؛ پس از چند لحظه با قاطعیتی که سعی می
 دهد گفت:

 ست؟ یاسری، اطلاع ندارین جلسهخانم    ـ
رحیمی که مقابلش نشسته بود چرخاند، سمت مهندسو سرش را به

 که با لبخند پرمعنایی گفت:
 اشکال نداره!  ـ

 زمان صدای خانم یاسری توی اتاق پیچید.هم

 کنه چی بگم؟!قدر اصرار میکار کنم! اینخب من چه  ـ
، از آن فاصله گرفت. سمت خود کشید و بدون اینکه ببندددر را به

 باره روی لولا چرخید و باز شد.ودر د
مند به  استادصدر بدون اینکه سر بلند کند، از بالای فریم عینک، گله

که مخاطب خاصش ی نفس خیره شد. با صدایی مقتدر، درحالیچهره
 نفس بود، رو به همه گفت: 

 هاتون هماهنگ کنین. روزهایی که جلسه داریم، لطفاً با خانواده  ـ
 های مقابلش گذاشت و با حرکت تند دستش،شه و خودکارش را روی نق 

دلخوری  برخاست  تمام  از جا  نمایش گذاشت.  به  نفس  از  را  با اش  و 



سمت در خروج و گفتن »جلسه برای امروز کافیه، شام  دستش به گرفتن  
جابه   منتظر همگی  را  صندلی  به هستم.«  و  کرد  که  جا  دری  سمت 

د و داخل دفتر خودش کنفرانس بود، حرکت کر  مابین اتاق مدیریت و 
  شد. 

استادصدر از اینکه وسط جلسه، موضوعی غیر از موضوع اصلی 
این اخلاق  بر  واقف  بود و  نفس شاگرد خودش  بود!  متنفر  بیاید  پیش 
درک  شرکتش  و  باراد  با،  را  او  رقابت  میزان  هم  طرفی  از  استاد. 

کاره ی امروز را نیمه کرد. حالا باراد با دانستن این موضوع، جلسهمی
 کرد. میکرده بود و احتمالاً با این کار داشت برای نفس پوئن منفی جمع  

ای دودی کنفرانس تکیه  نفس هر دو کف دستش را به میز شیشه 
و از جا برخاست، ایستاد و نفس عمیقی به سینه کشید. مهندس  داد 

ها را از مقابلش و از  کنار دستش، دست پیش آورد و نقشه   خلج از 
میز   پوشهبرروی  لای  و  داد. داشت  قرار  بزرگی  رنگ  زرد  ی 

سمت در سری تاب داد  ، به زدمیلبخند  که  درحالی   رحیمیمهندس 
 گفت:    ایسرزنده و با لحن شاد و  

خانم مهندس، آقای مهندس چه تیپی زدن واسه امشب! من اگه جای   ـ
ی یک وعده املت سادههای استادصدر را با  شما بودم، صدتا از شام

 کردم. آقای مهندس عوض نمی  کنار
باز سمت در نیمه رحیمی، به های مهندس زمان با حرف سر نفس هم 

هایش را لب ی  ای مات اتاق برگشته بود. باراد را دید که لبخندشیشه  و 
ی گل سرخ و درشتی میان انگشتانش خودنمایی کش داده بود و شاخه

جنتلمنمی این  به  لازم  اصلاً  نبودبازی کرد.  به  ها  واضح،  اخمی  با   .
شلوار آبی بسیار ملایم، بلوز  های خیلی رسمی باراد خیره شد. کت لباس

ی افتادههای برقای و کفشی فروهر مخمل سورمهیقهفراک سفید، گل 
 ای.سورمه

مابانه سری خم کرد و چشمکی هم تنگ تعظیم با نگاه نفس، جنتلمن
 اش تحویل داد.زیرپوستی

د این باراد! اگر چند ماه پیش بود، احمقانه تمام عجب آدم پررویی بو
ی کرد؛ ولی حالا نه! خیلی دیر شده بود و همهمیکارهایش را باور  

 باورهای نفس شکسته بود.
نشیمن صندلی را با پشت زانوهایش به عقب هل داد و جایش را  

لپ  کرد.  باز  میز  و پشت  بست  کردن  خاموش  بدون  را  مقابلش  تاپ 
را که مهندس خلج برایش لای پوشه گذاشته بود، توی   های آسهبرگه 

ای که داشت صبر باراد را کیف چرم و بزرگش قرار داد. با حوصله
یادگار و خلج تاپ را داخل کیفش قرار داد. با مهندسلپ آورد،  سر می

 و رحیمی خداحافظی کرد و زودتر از بقیه از اتاق خارج شد. 
یافته سلام کرد  اد با همان لبخند کشکه از اتاق خارج شد، بارهمین  

به یک  و   درشت  به قدم  نفس  برداشت.  او  یاسری  سمت  خانم  سمت 



به صفحه سرچرخاند   گویا  که  او  به  رو  نقر و  چشم  ا هی  سینما  ی 
با حظ  کرد، با لحنی پرعتاب و دستوری می  نگاهشان    دوخته بود و 

 گفت: 
کار داشت، لطف   از این به بعد، سر جلسه خدا هم اومد و من رو  ـ

 یعنی چی!کنین توجیهش کنید که »جلسه دارم«  
گفت که حساب کار را به دست باراد بدهد تا هر روز، ها را میاین

 هم نزند! جوری جلسه را بههر روز این
سمت در خروجی، به باراد اشاره با صاف کردن دست راستش به

سر غافلگیر   شوند. روی دومین پله از پشت کرد که از شرکت خارج  
شد. دست باراد به آرنجش چسبید و سفت شد و او را مثل گنجشکی 
ناراحتی زیادی که  با  باشد گرفت.  افتاده  کوچک که به چنگال عقاب 

هایی فشرده از عصبانیت حالا توی نگاهش پرده انداخته بود، با دندان
 گفت:
 رفتارت با من درست نیست عشق من!   ـ

های این مرد بود! با فشاری که میان لب ی کثیفی  عشق من، چه جمله
زمان به کتفش داد، سعی کرد خودش را از چنگال او نجات دهد و هم

 لب زد: 

 آد، زشته! یکی از همکارام می  الان  ـ
یک پرده صدایش را اش،  گر همیشگیباراد با همان حالت سواستفاده

 بالاتر آورد و گفت: 

 نفس جان، پس آروم باش گلم!   ـ
یک نوع تهدید بود، به معنی اینکه اگر نفس نافرمانی کند، او    این 
 شود.همیشگی می  باراد 

شد. از باراد هیچ بعید نبود، که بخواهد خودش را روی باید آرام می
 بازی دربیاورد و پاک آبرویش را ببرد. ها به زمین بکوبد و کولیپله

د گل را طلب باراد دوخت. بارانگاه پرخشمش را به چشمان فرصت 
نزدیک صورت او گرفت و با حرکت چرخشی انگشتانش که به ساقه 

بردههای نرم گل را روی گونهداد، گلبرگ  ی نفس ی لطیف و رنگ 
کشید و با حسی پر از لذت آشکار، لب زیرینش را زیر دندان فشرد. 

 سری آهسته تاب داد و با دلجویی گفت: 

 بینی؟!گل من، از گل خدا نازتره... می  ـ
سمت شاخه گل رفت و آن را محکم از میان دست نفس با خشم به

یک گام به جلو بیفتد؛ ولی تا باراد   انگشتان باراد بیرون کشید. سعی کرد
 تر برود. یک پله پایینخواست، محال بود بتواند حتی  نمی

 با لحن پرخواهشی گفت: 
من  ـ بانوی  که  کوفتی عشقمه  دفتر  این  از  و  بگیره  رو  ساعدم   ،

های بیرون بریم، تا وقتی اون مهندس صدر الدنگتون، باز از پشت شیشه
کنه، حسودی کنه که این خانوم خوشگل دودی اتاقش، بیرون رو نگاه می



 تره.یک گام بزرگ از من عقب مال منه و اون همیشه  
ریاندنش توی این دفتر  ی دیوانه و عاصی کردن و حتی گ باراد به اندازه 

بازی را خواست هرچه زودتر این مسخرهکاربلد بود. دلش می  لعنتی، 
ی باراد را گرفت. نفس عمیقی تمام کند. دست پیش آورد و آرنج تاشده

 به ریه کشید و گفت:

 کنم! باراد، خواهش می  ـ
ول  باراد  که  ولی  بود  تنها جایی  نبود.  توانست روی میکن قضیه 

یک لحظه به حرف او س بنشیند. نفس غیر از اینجا، حتی  ی نفگرده 
 بار فرصت دادن به او نبود.یکگوش نکرده بود. اهل  

سمت صورت نفس خم لبخندی زد و ابرویی بالا داد، سرش را به
 درچشمش گفت:کرد و چشم

 دم چیزی ازت کم نشه.عشقم، یه لبخند هم بزنی، قول می  ـ
  پله خالی پیچاند.ی باراد را توی راه نگاه پرغیظ نفس، صدای خنده 

ها گام برداشت. قضیه با چند ماه پیش خیلی فرق دوش او تا پایین پلههم
  شود ها فکر کند، که می موقع توانست مثل آن کرده بود. باراد حالا نمی 

نفس زندگی سخت بود، چقدر مثل نامش حکم نفس هم زندگی کرد! بیبی
 حیات داشت.

قیمت و شیکش، شسته و تمیز بود. امروز انصد گرانپماشین بنز اس
شلوار نبود؛  جوره مایه گذاشته بود! گرچه که اصلاً اهل کت باراد همه

خاطر مشکی بودن ماشین و شغلش، ماشینش ولی پوشیده بود. همیشه به
نمی سرکار  هم  وقتی  چند  اگر  حتی  بود؛  کثیف  و  اهل خاکی  رفت، 

وز این ماشین تمیز از کارواش تشریف تمیزکاری ماشین نبود؛ ولی امر
 آورده بود اینجا که...

بدنه از روی  پر  دلش  و  کرد  به خودشان  نگاهی  ماشین،  براق  ی 
خاطر تیپ جدید و آمدند پیش از این! شاید بهغصه شد. چقدر به هم می

شکل رسمی درست  بود،  پوشیده  رسمی  امروز  باراد  که  بود  اش 
 رسید.سناتورها به نظر می

حوصله دستش را از ساعد باراد عقب کشید و به ماشین تاب و بیبی
کوپه نوکسراتوی  بود،  ی  شده  پارک  خیابان  کنار  که  خودش  مدادی 

 اشاره کرد و گفت:

صدر و همکارام قرار شام دارم، زود باش من امشب با مهندس  ـ
 حرفت رو بزن! 

نمی بود،  تیزپنجه  عقاب  شبیه  امروز  باراد  حتی چقدر  گذاشت 
میلیمتری از او فاصله بگیرد! اصلاً نفهمید چطور و کی، دست باراد به 

ی قدرتمند او فشرده به مچ دست او پیچ خورد. مچ ظریفش زیر پنجه
کرد باراد قصد شکستن مچش را کرده  میکه احساس  شد، طوری  می

 است. با اخم واضحی لب زد:
 خوای وسط خیابون ثابت کنی؟ چی رو می  ـ



کرد؟ وسط خیابان... مگر او نبود که از ابراز  میکار  چه  باراد داشت 
علاقه توی جمع بیزار بود؟ باز قلبش پر از درد شد، از این خاطره که 

قدر به خودش نزدیک کرده بود، که  زد. او را آنوجودش را شخم می
دست دیگرش، داغ روی گودی کمر نفس حرارت داشت؛ حتی داغی 

هایش، د. سعی کرد با تمام ناراحتینفسش روی صورت نفس پخش بو
 سمت خودش بازگرداند، با ملاطفت گفت: ی نفس را بهمیده دل ر

خوام امشب رو با هم باشیم. اصلاً مسائل کنم! مینفس، خواهش می  ـ
شوهریم! تو هنوز عرفا  مالی رو که بذاریم کنار، من و تو هنوز زن و  

 شده.چیز تنگ  و شرعا زن منی، من دلم واسه همه
قدر نفس را عصبی کند، که همان لحظه توانست آنمیها این حرف

های صدر، پشت آن شیشهدانست مهندسجیغ بکشد؛ ولی نه وقتی که می
وباه مکار، وسط دودی لعنتی ایستاده. وگرنه هیچ دلیلی نداشت این ر

هم قصد  هم  خیابان  علاقه  ابراز  این  باشد.  داشته  را  او  با  آغوشی 
 یک بازی باشد.ست چیزی جز  تواننمی

بوی  کشید،  و عمیقی  کوتاه  نفس  بود.  اشک  از  پر  پلکش  پشت 
یک دنیا   اش پیچید وهایی بویایییک سلول یکمرغوب باراد توی    ادکلن 

خاطره را جلوی نگاهش به رژه درآورد. سرش را تاب مختصری داد، 
فشرده هایی  زد. با پلکتا بپرد هرچیزی که دل و روحش را داغ می

 گفت:

 آم.ولم کن... می  ـ
باراد برایش در را باز کرد و او سوار ماشین شد. دوست داشت فقط 
 بیست متر از آنجا فاصله بگیرد، تا حساب باراد را کف دستش بگذارد.

باراد کنار در ایستاد، کتش را از تن خارج کرد. وقتی سوار ماشین 
را روی صندلی عقب   شد، از بین دو صندلی، خودش را کش داد و کتش 

ی ادکلن تازه و سیگاری که ساعتی پیش دود گذاشت. باز بوی مردانه
شده آمد. آخ! قول داده بود که سیگارش را ترک کند! باز پلکش پر از 

 اشک شد. باراد به کدام قول پایبند بوده مگر؟
رخ  رفت، نگاهی به نیممیسمت کمربندش  که دستش بهباراد درحالی

 کرد و گفت:متشنج نفس  

 آرم خونه.گردم ماشینت رو میبعداً برمی  ـ
یعنی چی؟ مگه نفس با خودش زمزمه کرد »خیلی رو داره! این  

 قراره برگرده خونه؟«
باغچه    ـ اون  بریم  باز  شام  اولین عزیزم  که  هم رستوران  با  بار 

خوای به فرانک و امید هم گما نفس... مییادش بخیر! میآخ    رفتیم؟ 
چی تموم شده و امید و دونی دیشب همهشام مهمون ما! می  بگو بیان
 هم رسیدن؟فرانک به

 و نفسی آه مانند از سینه خالی کرد و پرحسرت گفت: 

 هوا سرده... درست مثل همون شب!  ـ



دندان قروچه از خشم  با خودش گفت »عجب نفس  باز  و  ای کرد 
حاضرم  قدر احمقم؟ من  رویی داره! بعد از شام!؟ چی فکر کرده، این

خط  برم تو سگدونی و با سگا شام بخورم؛ اما با این موزمار هفت 
وباه خیاله رنخورم. برگردیم خونه؟ هه، برگردیم خونه! چه خوش  شام 
 م اون زاغک بدبختم!«باز! به خیالش منحقه

سمت کم از شرکت فاصله گرفت. با خشم بهماشین حرکت کرد و کم
 باراد برگشت.

و کلاس    باز، به خیالت که باز اون زاغک بیچاره وباه حقه آقای ر    ـ
وباهه، اون زاغک امسال مدرک لیسانسش رو از نه آقا ر ام؟! سومی 

 گرفت!  یه دانشگاه معتبر 
خندید،  صدا  با  مردانه.    باراد  و  قشنگ  همیشه،  مثل  و  بریده  بریده 

که با انگشتان هر دو دستش روی را به نفس داد و درحالی  نگاهش نیم 
 فرمان ضرب گرفته بود گفت:  

 تو هرچی بشی، از هرجا مدرک بگیری، زاغک خوشگل منی.  ـ
 و با حالت شیرینی گفت: هم نزدیک کرد  بعد ابروانش را به

ق من تو قناری منی، تو مرغ عشقی، تو بعدشم، چرا زاغک؟ عش   ـ
سفید منی، چرا زاغ باشی؟! حیف تو نیست! منم اگه فنچ، تو کبوتر سینه

وباه مکار باشم، واسه شما موش هم نیستم. اصلاً تو بگو واسه هرکی ر
دم. ما از روز ازل عاشق ت دم تکون میشم و واسهسگ! سگت هم می

 شما بودیم بانو!
ی نفس رفت. نفس سری تاب داد و دست یر چانهدستش جلو آمد و ز

 و باز با همان لحن شیرین ادامه داد:  او پس رفت. ولی باز از رو نرفت  
 نفهم... نکن!همه تلخی نکن با این دل لامصب زبوننکن، این  ـ

سینه روی  را  دستش  را  سپس  صورتش  کمی  باز  و  گذاشت  اش 
  سمت نفس گرفت و با لبخند پروپیمانی گفت:به

شه این قصه رو جوری این دل عاشق شماست. نفس جونم، نمی  ـ
ناز، عاشق ر این زاغک  آورد که تهش  بههم  بشه؟  خدا  وباه مکارش 

شد.  موشه  عاشق  که  اون سوسکه  مثل  ها!  نداره  مکری  زاغه  واسه 
های ما یا موش؟ بچهشون چی شدن؟ سوسک شدن  هاراستی نفس بچه

 یا...  شن؟ زاغچی می
 یک غاز باراد رفت و گفت:   های صدمنغیظ میان حرف  نفس با

نگه  ـ کنارا  همین  ندارم.  اراجیف  این  شنیدن  واسه  وقت  دار من 
میمی دلت  اگه  شم.  پیاده  مهندسخوام  که  تو  خواست  کنه  فکر  صدر 

 کنه.خوشبختی، تا روز دادگاه این فکر رو می
 تری ادامه داد: و با صدای آهسته

چه    ـ اون  از  می ج بعد  خجالت  وری  خوشبختی؟  کنی  ثابت  خوای 
همه دروغ و دونگ سر از زندگی من درآوردی و حالا با اون  کشی نمی 

کرد شبستری تحویل من  ی حسین کرده؟ نشستی قصه بازیت هم گل  بامزه



زنی؟ چی پیش خودت فکر کردی؟ میو عاشقی    دی؟ حرف از عشق می 
اون کرک و موی سابق من گوشام رو خیلی وقته که اصلاح کردم و از  

 خبری نیست.
 باز باراد خندید.

بناها  قدر با عملهکار رو خانوم عزیز! ایننکن با من و خودت این  ـ
قشنگ حرف  همه قشنگ کلام منی! اون یادت رفته نفس خوش شدی،  خور  دم
 ! زدی می 

 بار جیغ کشید:  نفس این
بهباراد! خواهش می  ـ ککنم  احترامی  ذره  یه  این  بینمون  خاطر  ه 

دراز  کلام و گوشی کثیف رو تموم کن! آره من نفس خوشمونده، این باز
پیف، فهمیدم بعد از بیست سال پیفدراز نبودم، باید میتو بودم! گوش

قدر مهربون پیداتون شد و تو ندیده و نشناخته عاشق شماها چطوری این
کنم، فکر می  کار کردی من شدی! باراد وقتی به اینکه با احساسات من چه

یه شعرات رو هم ببر واسه شم. این کرسیبیشتر از قبل ازت متنفر می
 احمق دیگه بخون! 

زده و گشاد باراد، به صورت ظریف نفس دوخته شده چشمان بهت 
ی نفس پیدا نامه بود. این جملات و کلمات سخیف از کجا راه به لغت 

 کرده بود؟ 
سمت ارک شد و باراد کامل بهیک ماشین دیگر پوبل کنار  ماشین، د

 نفس چرخید. با همان بهت لحظاتی پیش، متاسف سری تاب داد و گفت: 

 نفس!  ـ
 ی اشک زیر پلک نفس ماسید و با همان خشم گفت: دو قطره

چیز تمومه!  زهرمار و نفس! من چند وقت پیش هم بهت گفتم همه  ـ
چشم من  بدی.  ادامه  دروغات  این  به  نیست  نیاز  یه سته  بوگوشپس 

اعتماد هم جز این  از  دیگه  اشتباهی کردم،  پشیمونی، چیز  دنیا  ای یه 
  خوام که هرچه زودتر این بازی احمقانه سر بیاد. عایدم نشده! می

آمد و دست از شدت خشم می باراد جلو  های سرد و لرزید. دست 
بار که باراد سست و کرختش را میان دست گرفت. قلب نفس شبیه اولین

را گرفت و زیر و رو شد؛ مثل قصر شنی ساحلی که باراد   دست او 
برایش ساخته بود، فرو ریخت و آوار شد. سعی کرد دستش را عقب 

توانست از هم فقط برای نجات خودش؛ ولی از این فاصله نمیبکشد، آن
همه  کرد  سعی  باراد  کند.  فرار  باراد  به  دست  را  وجودش  نیروی  ی 

هش ببخشد، که نفس درک کند؛ ولی دیر گرمای دستانش و یا نه به نگا 
 قول نفس برای باور کردن خیلی دیر بود.بود! به

قدر دیر شده بود که این قصه به پایان ناخوشش برسد،  از اینکه آن
 گرفت. آهسته لب زد:اش را دربرمیبغض تمام سینه

دونم اشتباه کردم؛ ولی تو کنم... مییه فرصت... خواهش مینفس    ـ
 . بزرگی کن



از پررویی لحظاتی قبل خبری نبود و لحنش فقط پر از خواهش بود. 
ی های نفس، جانی به شاخهخواست با گرم کردن دست هرقدر که او می

بدهد،   احساسش  باغ  دستانش خشکیده  در  که  نفس  سرمای  و  بوران 
وقت است که از کرد که زمان خیلیمیزمهریر کرده بود، به او القا  

ی چشمان با التماس، خیره دست رفته و او دیگر قادر به حماقت نیست.
 نفس گفت: 

 فقط امشب...  ـ
های دل و روحش مراجعه  سنبهیک لحظه، به تمام سوراخ نفس در  
خواست تنها سمت باراد نبود. دلش میباور، به  یک روزنهکرد؛ حتی  

ولی  کند؛  باور  را  باراد  چشمان  توی  رقصان  موج  این  لحظه  یک 
شد های باراد فشرده میهایش با ملاطفت میان دست توانست. دست نمی

 کرد:اصرار می  که مدام   آمدو صدای ملتمس باراد می
تو تغییر بدم،  تونم چیزی رو توی قلب  فقط امشب... نفس من نمی  ـ

یک شب دیگه مال من و زندگیم  کنم  من شکستمش؛ ولی خواهش می
 باش.

خودش هم نفهمید چرا پذیرفت! دلش سوخت برای بارادی که پیش 
کرد. ولی باز چه میاز این التماس کردن بلد نبود و حالا داشت التماس  

 ای پشت این التماس بود؟ با خودش گفت: نقشه

 زرنگه! مال باراد، بذار فکر کنه که بازم بچهاصلاً یه شب هم    ـ
که  این بود،  باخته  ریشه  از  بر قدر  چندانی  تاثیر  دیگر،  یک شب 

سوزش دلش نداشت. قبول کرد که دوباره مثل گذشته احمق باشد. گرچه 
هم می و سعی  هرقدر  نمیمیخواست  انگار  نمیکرد،  و  توانست. شد 

 د. شوار شده بواحمق بودن هم برایش د
یک دست باراد عقب رفت و با پشت انگشت سبابه، زیر چشمش را  

ای کدر و کبود شد. اش، لحظهتیغ شده و اصلاح شدهفشرد و صورت سه
 ای گفت:های خشکش را نم داد و با صدای خفهبا نوک زبان لب 

 ممنونم.   ـ
 و سرفه کرد. سرمای بدی خورده بود. 

توانست میرو. کاش  وبهی رسمت شیشهنگاه نفس مات کشیده شد به
 آمد. انگار گل لبخندش از ریشهها بود که لبخندش نمی لبخند بزند؛ ولی مدت 

سمت باراد بود که  اش توی باور قلبش بهخشک شده بود، انگار ریشه
 خشک شده بود.

نمی و  بود  سرد  اولینهوا  مثل  این شد  توی  را  همدیگر  که  باری 
سمت . باراد با دست تعارف کرد بهرستوران دیدند، توی باغچه بنشینند

آب  صدای  برود.  رستوران  مسقف  وسط سالن  آب  شرشر  و  نما 
ها نواز بود. صدای قناری پیچید، گوشمیرستوران، که داخل سالن  باغ

قفس توی  میاز  طلایی  چهچهه    آمد، های  رنگارنگ،  انوار  زیر  که 
قف   شانآزادی ها گول چه را خوردند که  زدند. آنمی به  س طلایی را 



 کرد:ی محزون خواننده که ناله می صدا  فروختند؟ 
شم، نگو نگفتی، نگو نگفتی، »من گفته بودم ازم جدا شی، دیوونه می

 نگفتی   نگو
شم، نگو نگفتی، نگو گفتم تو غربت، با درد و حسرت همخونه می

 نگفتی، نگو نگفتی 
 بغضت دلیل دیوونگیمه، گفتم نباشی این زندگیمه، نگو نگفتی 
 گفتی بسازم با روزگارم، گفتم محاله طاقت بیارم، نگو نگفتی 

 شم، نگاه کن با غرور من چه کردیدیگه با گریه هم خالی نمی
یه کاری با دلم کردی که حتی، به حال من خودت هم گریه کردی،  

 گریه کردی...« 
به صورت  باراد  به   نگاه  نفس  نگاه  و  دوخته  نفس  آرام  و  ساکت 

کار کرده بود پوش و آرام بود. چههای جلیقهی گارسونوآمد آهستهرفت 
ترین زن دنیا شده بود، نفس تنها شده بود. او نفس را  غمگین با نفس؟ نفس  
نفسی که مقابلش نشسته بود، با آن موجود سرزنده و عاشق    کشته بود! این 

بیدار کردن عشق در او، خیلی فرق داشت و او   برای   ناپذیر و خستگی 
 تنها مسبب بود.

ها بود که  مانده بود، مدت نخورده باقیبشقاب غذای نفس هنوز دست 
اشتهایی نداشت. نگاه باراد روی صورت نفس گردش کرد. چه بلایی 

خاطر طمع زیادی، سر اوی دوست داشتنی آورده بود؟ از روزی که به
کم خود نفس سر از ب کرد و چند ماه پیش که کماو را به همسری انتخا

باید کمی زودتر دست می هایش  کارها و حقه جنباند؛ ولی  درآورد، 
رسد که زندگی دانست روزی می خودش هم نمی بدبختی اینجا بود، که  

یک دنیا وابسته رسد که  دانست روزی میشود. نمی  بدون نفس ناممکن 
یده بود، زندگی بدون این موجود چشم او شده باشد. چه بد که... دیر فهم

 گشت.ای چقدر سخت است، اصلاً ناممکن! کاش به عقب برمیتیله
  مانده بود؛ ولی هرازگاهی نی نخورده باقی ی سوپش هم دست کاسه 

ای نوشابه  گرفت و جرعه اش را بین دو لب می دار نوشابه باریک و پیچ 
آمد، تا با چشمان الا نمی. نگاهش روی میز افتاده بود و دیگر بنوشید می 
 تاب، باراد اوست.ای زیبایش ببیند این مرد بیتیله

دست  غذای  بشقاب  دستش،  انگشتان  پشت  عقب نخوردهبا  را  اش 
کوک نگاه نفس از روی میز کنده و به صورت او دوخته  سراند.  

او  عاشق  نفس  نمی  شد.  هرکس  میبود،  باراد  خود  دانست، دانست، 
ی او ایستادگی کرده بود و حالا که گرمای وجودش چقدر در برابر سرد

در باراد نفوذ کرده بود، تمام گرمایش را از دست داده بود و خودش 
 یخ شده بود.تبدیل به کوه  

به هایش  آرنج  زیر  ی  لبه   را  را  دستش  دو  هر  و  داد  تکیه  میز 
 و گفت:    چانه زد 

 خوری؟چرا غذات رو نمی  ـ



 یاه باراد دوخته شد و گفت:ای نفس به چشمان سچشمان تیله

 م نیست.دادی، گفتم که گرسنهمیل ندارم. وقتی سفارش غذا می  ـ
 انگیزش را به نی زرد رنگ گرفت.های هوسو باز لب 

 باراد آهسته لب زد:
 نفس!  ـ

یک    بند این کلمه چه باید گفت! نفس خودشدانست که پشت اصلا نمی
 یعنی خواهش یعنی هر لحظه نیاز،  دنیا حرف است. نفس یعنی زندگی، نفس  

 تو زندگی ممکن نیست.کنم که نرو، بیمی
یک چاقوی تیز بود که مدام روحش    ی نفس، انگارسکوت آزاردهنده

 تراشید.را می
های هشورونشاط ما  همهآنهمه سروصدا و  آنپو،  همه تکانفس با آن

و   وروپریده یک زن رنگکردند، تبدیل به  میآخری که با هم زندگی  
 تر بگوید: حرف شده بود. نگاه منتظر نفس باعث شد آهستهی کمتکیده

 چقدر لاغر شدی!   ـ
پوزخند تمسخر  با  دلش  نفس  اصلاً  کرد.  سکوت  باز  و  زد  ی 

گلنمی مقابل خواست  طرف  به  گله  کند.  درست    ه  یعنی شو...  یعنی 
  زودی شود؛ ولی گله به آدمی که باید به حل  امیدوارم مشکلاتمان  

 ترین کار دنیاست.احمقانه  شود، خارج    اتزندگی از  
 باراد باز سعی کرد قفل کلام او را بشکند و با خواهش گفت: 

 نفس حرف بزن... یه چیزی بگو.  ـ
اش قفل شده بود و  نفس دور لیوان بلوری نوشابهانگشتان باریک  

کرد. چه حرفی باقی میسرمای مایع درونش، در انگشتان سردش نفوذ  
 مانده بود که نزده بود؟ هیچ... هیچ! 

 جوید.فقط صدای خواننده داشت مغزش را می
 شم، نگاه کن با غرور من چه کردی...« دیگه با گریه هم خالی نمی  »

گفت این ترانه را خفه یکی می   رفت. کاش می چقدر روی تکرار  
که  دنیا خاطره راکشید و  روحش را سوهان می  کنند،  یادآوری   یک 

کشید از درد. چیزی بین او و باراد میهایش هوا  کرد. تمام استخوانمی
 باقی نمانده بود. کلافه گفت:

 چی بگم!  ـ
پیچید و نوک ا لیوان  باراد جلو کشیده شد و دور  نگشتانش، دست 

 نوک انگشتان نفس را تنگ درهم گرفت و گفت: 
 کنم! شه... نفس خواهش میری... بگو تموم نمیبگو نمی  ـ

ی درشت اشک از پلکش سرازیر شد و روی میز چکه و دو قطره
 کرد. 

خوام تمومش کنیم! نفس خوام تو بری، نمیشه. نمیبگو تموم نمی  ـ
 من تو رو دوست دارم.

  ی آخرش چقدر حس حقارت و فهمید که این جمله کاش باراد می 



قدر سرد کند. ایندرازی میدهد و احساس گوشسرخوردگی به نفس می
وب یخ احساسش را ذتوانست کمی از  بود که قطرات اشک باراد هم نمی

 کند. 
 کرد:میخواننده ناله  

شم، نگو نگفتی، نگو نگفتی، »من گفته بودم ازم جدا شی، دیوونه می
 گو نگفتی.« ن

دانستند که باراد چه بلایی سرش آورده  ی دنیا میآخ خدایا! انگار همه
ست. دستش را از دور لیوان نوشابه و زیر دست و او در مرز دیوانگی

باقیمانده و  معلق شد  لیوان  کشید.  تند عقب  میز باراد  روی  نوشابه  ی 
با گام ند و های تواژگون شد. به کیفش چنگ زد و از جا برخاست. 

جا روی همان صندلی و باراد را همان استوار از میز فاصله گرفت  
اشک  نه،  اشک...  گذاشت.  تمساح جا  این  روح نمی   های  توانست 

همهزخمی دهد.  التیام  را  زخماش  و ی  باز  روحش  و  درون  های 
های قبل، باراد ست، امشب هم مثل شب خوااز خدا می اندود بود. نمک

هم برای چند دقیقه،  یک شب، آندو ماه پیش، جز  به خانه برنگردد. از  
می فاصله  کمی  باید  بودند.  کرده  زندگی  جدا  هم  این از  البته  گرفتند. 

بهتر   حالش  تا  بود  نفس  جانب  از  که درخواست  باراد  ولی  شود؛ 
توانست تا قیامت منتظر بماند که خلاصه نفس خانوم کی رخصت نمی

 بدهد. 
یک تایم اضافه کرده باراد تقاضای    کرد. امشب میولی امشب فرق  
ای که امید نود دقیقه را باخته ی فوتبال برای بازندهبود؛ مثل تایم اضافه

یک شب نفس از او و حالا به پانزده دقیقه دلخوش کرده بود. تایمی که  
 گرفت و پای رفتنش را به هزار دلیل بست و... 

اش کند که باز دهنهوباره افسار به دست بگیرد و  خواست دشاید می
خورد، وقتی از دست خودش حرص می عاشق درازگوشی باشد پی او.

چه میفکر   او  و  افتاد  اتفاقاتی  مدت  این  طی  احمقانه  چقدر  که  کرد 
های رفتار باراد را  لوحانه نام عشق روی آن گذاشت و تمام زشتیساده

عمر طولانی یک  ی  فقط با عشق بخشید. حالا خسته بود، باراد به اندازه 
 اش کرده بود. پرفرازونشیب خسته

موهای نمدارش را با کلاه حوله پوشاند و بند حوله را دور کمرش  
خواست اش را درهم پیچیده بود. نمیمحکم پیچید. استرس تمام رگ و پی

یک تاپ صورتی باراد او را... زود دست به کار شد و لباس تنش کرد.  
ی خانه گرم بود؛  به تن کرد. هوا   فیدو ملایم و شلوار نخی گشاد و س

قدر بدنش در هجوم سرما قرار گرفته بود و  دانست چرا اینولی نمی
ی زمین را جذب و توی ی سرمای کرهموهای خیس سرش، انگار همه

 کرد. میمغزش پر  
ی در اتاق خواب ی دست و صورتش را که صبح به دستگیرهحوله

زمان صدای چرخش کلید توی چید. همآویزان کرده بود، دور موهایش پی



ی قلبش را به تکاپو انداخت، انگار مواد داغ و  ی عضلهقفل در، همه 
سمت در شد. سرش بهمذاب مدام توی شکمش از سمت سینه روان می

که کتش روی ساعدش سنگینی حال، درحالیچرخید و باراد خسته و بی
فت کاش اصلاً امشب کرد و آویزان شده بود، وارد شد. با خودش گمی

رفت منزل مادر... نه! حاضر میگشت. کاش لااقل  را به خانه برنمی
ی رفت خانهمیبود با باراد بگذراند و بار دیگر به آنجا نرود. کاش  

داشت. دیگر  دست برنمی داد  اش نمیناصر تا سکتهنجمه... نه! داییمامان
نبود... کاش آن اعصاب فولادینش خبری  فرانک... می  از  پیش  رفت 

نمیآن آنهم  آنجا  مطمئنا  و  کرده  نامزد  تازه  فرانک  خجالت  قدر  شد! 
یک کاش،    جا بهتر بود. کاش... ی خودش از همه کشید که باز خانه می 

نبود و   اینجا  باراد قصد نمی دنیا کاش که  او  یا کاش  با  کرد امشب را 
 بگذراند. 

و درمانده روی او   نگاه متعجب باراد دوری روی در و دیوار زد
یک نفس   لغزید و سر خورد و پایین افتاد. نه سلامی و نه جوابی؛ فقط

 اش جا گرفت.عمیق و پردرد توی سینه
ی راحتی مقابل تلویزیون رفت. به کاناپه نرسیده،  سمت کاناپهباراد به

اش انداخت و خودش را روی آن ی مبل تکی کناری کتش را روی دسته
کاش... ولی کاری نکرده بود که لااقل   هم پر بود از  رها کرد. دل او

یک نگاه از نفس درخواست کند. شاید روی این را داشته باشد، که حتی  
ی هم داشت آخرین شب زندگی مشترکش را با شریکی که از او خاطره

وجدان لعنتی دست از سرش کرد، که این عذاب میخوشی نداشت سر  
شد حرفی و چشمش گذاشت. رویش نمیبردارد. ساعدش را روی هر د

 داری گفت:بزند و نگاه نفس به چشمان او بیفتد. با صدای رگه

 آری؟ یک لیوان آب و قرص مسکن میم  نفس واسه  ـ
حرکت و ساکت، هنوز جلوی در اتاق خواب ایستاده بود نفس بی 

با  ی تلخی عموخسرو، به  کرد که امشب را با همهمیخودش فکر    و 
 ی مادرش برگردد و بد بگذراند. خانه

 باز صدا زد: 

 آری عشقم؟یک لیوان آب میم  نفس جان، واسه  ـ
کرد و اصلاً معیار میاین »عشقم« گفتن باراد داشت نفس را دیوانه  

 شد.جالبی برای سنجش عشق باراد محسوب نمی
بههای  قدم بوی نفس  با  خنک،  نسیمی  و  شد  کشیده  کاناپه  سمت 

اش شامپوی بدن ملایم، از تن نفس متصاعد شد. باز بوی زن، تمام شامه
اختیار ساعدش کنار برود. چشمان درشت را پر کرد و باعث شد بی

ضرب دم یک  ی عریان و لاغر نفس دوخت. نفساش را به سینهشده
اش. گرچه رد به گزیدن قلب بیچارهگرفت و با لحن دلخورش شروع ک

دید  ی احتمال در خودش مییک درصد گذاری نداشت و نهکه قصد گله
یک سری چیزها را باید متوجه این مرد  که بتواند باراد را ببخشد؛ ولی  



 کرد. می
کنم سعی  خوام این رو بفهمی و ازت خواهش می ببین باراد، می    ـ
گی اشتباهات زیادی کردم؛ ولی مطمئنا که حتماً بفهمی. من تو زند  کنی 

 ترینشی!تو بزرگ
یک روز کاری و هم از حجم   پاهایش تاب نداشت، هم از خستگی

هایش نشسته بود. قدمی به عقب برداشت ی که کمرشکن روی شانهدرد 
یک دست، کلافه   ی مبل نشست و باو خودش را به مبل تکی رساند. لبه

اش انداخت. دلش شید و روی شانهی سنگین و خیس را عقب کحوله
خواست هزار تا حرف مربوط و غیرمربوط بار باراد و پدرش کند؛  می

 های خودش هم طاقت شنیدن نداشت!گفت که دیگر گوشولی چه می
خیز شده بود. کمرش را به کنج مبل و دسته فشرد و هر دو  باراد نیم

 و رفت: پایش را از روی مبل آویزان کرد نشست و میان حرف ا

دونم چه بلایی  خوام تو من رو درک کنی. میخب نفس، منم می  ـ
سرت آوردم. من خودم از تو بیشتر آسیب دیدم! دو ماهه شب و روز 

خوام که تو از زندگی من بری! کشم؛ ولی نمیندارم. منم دارم عذاب می
 یه فرصت هم به من بدی. من باید بتونم خودم رو ثابت کنم! ببین تو باید  

تونم فکر تو رو نسبت به خودم با این دوری و پا پس کشیدن تو، من نمی
 تغییر بدم. 

 لبخندی از سر بیچارگی زد و ادامه داد: 

 خوام بری تو شرکت صدر! نمی  ـ
 لب زیرینش را میان دهان مکید و گفت: 

 مجبورم نکن...  ـ
بی  مقابلش  نفس  باراد در  امان، منتظر شنیدن و کوبیدن عشق کذایی 

 گفت:  

خوب فکر کن، ببین کاری موند که  کار کنی؟  مجبور شی چه    ـ
 باشی؟ حرفی مونده که نزدی و من نشنیده باشم؟  نکرده 

 دستش را با کلافگی توی هوا تاب داد و ادامه داد: 
ها را خبر کنم. ی همسایههخوام داد بکشم و همببین باراد، من نمی  ـ

ت ببار  آبرویی واسه هم من رو مجبور نکن کاری کنم که آخرش باز بی تو  
ت مهم باشه! دیدی کم آبروریزی نکردی؛ البته که اگه آبرو واسه  بیاره. 

ی حق و حقوقم هم گذشتم. مگه فقط همین رو از همه که سخاوتمندانه  
 نکردی!خاطرش باهام ازدواج  به  خواستی! مگه نمی 

شود و یک بغض درشت توی گلویش جا    ی آخر باعث شداین جمله
بقیههمه  بلرزاند.  زلزله  مثل  را  کلماتش  میی  جملاتش  و ی  لرزید 

 کرد.میوجدان باراد را هزار برابر بیشتر  عذاب 

های اخیرت واسه چیه؟ ببین  شکایتم رو پس گرفتم؛ پس این بازی   ـ
های تو رو  د پایین، من دیگه گول حرف امشب خدا هم از آسمون بیا اگه  
 کنم. من دیگه باور نمی  خورم... نمی 



 زنان از جا بلند شد و با دست به در اشاره کرد و گفت:  نفس

ام... ی روحی و روانیحالا هم تشریفت رو ببر که به خدا خسته  ـ
 ی تو!م از غصهبیچاره

آورد.  یش تاب از جا برخاست و مقابلش ایستاد و دست پ باراد بی 
ی عصر تکرار خواهد شد؟ اینجا خانه است و نکند فکر کرده باز قضیه

نفس هیچ معذوراتی نداشت. با پشت دست، دست باراد را پس زد و 
 زمان با خشم فریاد زد: هم

یک ثانیه باراد تمومش کن! من قصد ندارم با حماقت اخیرم، حتی    ـ
 دیگه با تو زندگی کنم.

بی چشمانش،  توی  شانهاشک  بود.  بارش  میان تاب  ظریفش  های 
های باراد که بارها احساس امنیت به او داده بود، محبوس بود؛  بازو

ماه از  پس  امشب  باراد ولی  چرا  نبود.  امن  آغوش  این  دیگر  ها، 
چیز تمام شده و این آغوشی که سخاوتمندانه  خواست بفهمد که همهنمی

یک توانست  میداد و نه  یبه روی نفس گشوده، نه احساس خوب به او م
 گوشه از دلخوری او را جبران کند. 
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اینکه  به فرحجای  و  خنک  بهار،  به  رو  باشد، هوای  پاک  و  بخش 
خاطر ازدیاد جمعیت و ترافیک آخر سال، پردود و کثیف بود. از به

کوبید. نفس حتی با امان بر سر شهر میچند روز پیش، خورشید بی
های کرد و تنش پر از دانهمییک مانتو نازک بهاره، احساس گرما  

روی شانه بالا کشید و باز    ی مشکی رنگش را عرق شده بود. کوله
شانس بد« را زیر    بغض لغنتی توی گلویش بازی کرد. »لعنت به 

از کنار دست  توی لگن لب زمزمه کرد و  پلاستیکی    های فروشی که 
ماهی  آن قرمز،  قدم  چند  گذشت.  بود  ریخته  عید  باز های    سوتر 

 فروخت. با خودش گفت: دستفروش دیگری ماهی می

 ورتر کاسبی کن بیچاره! ! خب دوقدم برو اوناین دیگه چه احمقیه  ـ
از   که  دلخوری  تمام  با  افتاد،  فروشنده  مرد  به  نگاهش  وقتی  ولی 

ی  ها به اندازه زند که آدم داشت، احساس کرد حرف درستی می   عموخسرو 
آور خیال خرج و مخارج سرسامکنند. مرد فروشنده بیمی  فهمشان زندگی 

گوشی با  داشت  ور  عید،  را میاش  پوستش  زیر  خنده،  کلی  و  رفت 
هنوز   بود.  ماهی پوشانده  مرد  که  بود،  نشده  تکمیل  فروش فکرش 

به مرد ی گوشی صفحه  کناری خودش نشان داد و هر دو از    اش را 
 خنده ریسه رفتند.

ها جا کند. سال ی دلش جابهتوانست حسی توسبزه و سمنو هم نمی
  رفت. مید و  آممعنی بودنش میبود که عید با تمام بی

نیمه دو  تا  بحثش شد.  با عموخسرو  دیشب  به  باز  شب عموخسرو 
غر زد که دیگر توانایی خرجی او را ندارد. بغضی توی  مامانش  

کرد. عموخسرو خرج چهار نفر دیگر را   گلویش قلمبه شد و ورم 
او که جز خودش می  به  و  و   ، یک عالمه چک و سفتهرسید می  داد 



 بدبختی و بیچارگی داشت.
آورد، همیشه خاطر میاش بهاز همان اولین خاطره که از کودکی

یاد نداشت؛ ولی پس از اش را که خوب بههمین بود. قبل از شش سالگی
 برد. کرد، خوابش نمیآن هرشب تا عموخسرو به جانش غرولند نمی

را   دستش  انگشتان  بساط نوک  کنار  و  کشید  پلکش  روی 
ی کودکی و نوجوانی و حالا ایستاد. عموخسرو همه فروش  سینهفت 

کشیده بود، حالا هم بند کرده بود که باید به امین،   اش را به آتش جوانی 
 اش، جواب مثبت دهد. زیر لب زمزمه کرد: برادرزاده 

اون   شه؟ بااییش، با اون چشمای آبیش! مگه چشم مرد هم آبی می  ـ
کنه یه دودوتا چهارتا نمیقد کوتاهش، اصلاً این عموخسرو پیش خودش  

ترین چیز  تا لا اقل ما رو کنار هم مقایسه کنه؟ اصلاً این امین به حداقل 
 تره.کنه؟ کوره که ببینه چقدر کوتاهبینمون فکر نمی

کو   ی تنه که  شد  باعث  زد،  تنش  به  عابری  که  از  اله سختی  ش 
یزی نمانده بود که خودش هم زمین بخورد. مردک  دوشش بیفتد و چ 

خواهی خشک و خالی کند. یک معذرت صبر نکرد که    شعور هیچ بی 
باعث شد پا تند کند. فقط لازم بود کمی دیر کند،  ازدحام جمعیت 
ناصر را ی دایی اش، حوصله خردی گیرودار اعصاب دیگر توی این  
 و بود.ومواجب عموخسرجیرهبی  نوکر   نداشت. دایی که 

می  دایی عموخسرو،  است،  شب  می گفت  هم  است.  ناصر  شب  گفت 
روز است، هم باز نظر دایی همین بود. دیشب که عموخسرو    گفت می 

ست؛ وگرنه خواستگاری یه جای دیگه  گفت »حتما فکر نفسبه مامان می
کرد،  به خوبی امین محاله جایی بره و جواب رد بشنوه!« اگر قهر نمی

اش عموخسرو با جواب مثبتی از سمت خودش، بیچاره  هیچ بعید نبود
غافلگیر   را  عمو  غیرمنتظره  همیشه  باید  که میکند.  حالا  مثل  کرد؛ 

 رفت.مینجمه  ی مامانخبر به خانهبی
های مملو از جمعیت دوخت. همه داشتند برای هنگاهش را به فروشگا

کس ه بود؛ ولی هیچکردند. چقدر از اول سال دنبال کار گشتمیعید خرید  
داد. امسال  کسی که سه روز توی هفته کلاس داشته باشد کار نمی به  
اسفند هم که رسیده، عموخسرو سنگ وجودش را به سر گرفته بود    به 

اش را ی برگشتییک عالمه چک و سفتهو پای  زد  و داشت دور می
لااقل   کاش  بود.  کشیده  خواستگار  وسط  مییک  پیدا  شد. خوب 

ادصدر، ترم قبل چه بیخود دلش را خوش کرد و گفت که برای امر است
شود. توی گیرودار عمل خیرش، برادرش توی آمریکا میخیر مزاحمش  

 شد!آمد، چه میاز دنیا رفت و... وای اگر استادصدر می
 شد، توی هوا جوری پیدا می لبش پر از خنده شد. خواستگار این 

عموخسرو جان سالم به در ببرد. فعلا  کرد، تا از زبان  میقلابش  سنگ
قصد نداشت از چاله دربیاید و خودش را با ازدواج با امین توی چاه 

شد و  یک ترم دیگر سنگ پا می مغز خر خورده بود! باید  بیندازد. مگر  



کرد. کار پیدا  ستگار هم نمی بعد حتی آرزوی خوا ،  گرفت لیسانسش را می 
ربطی نداشت، حتی شده فروشندگی.   هم  اش کرد؛ حتی اگر به رشته می 

 فروشندگی!
یکی از دوستانش وساطت کرده و در فروشگاه یاد سال قبل افتاد.  

دایی برادرش   پیدا کرده بود.  ناصر چه قشقرقی راه برای نفس کار 
غیرتش  آمد؛ وگرنه که غیرت  فقط در مواقع آزار به کار می   انداخت. 

کوفتی می  مواد  آن  ترک    اش داشت،  مییم را  غیرت  داشت، کرد. 
روانی  گذاشت  نمی آزار  تحت  و  ناپدری  فشار  زیر  بیچاره  دختر  یک 

 زندگی کند. 
دایی بیاگر  نبود،  مامانناصر  خانهشک  توی  را  او  اش نجمه 

کرد. ناصر، همچین ریسکی نمیپذیرفت؛ ولی با این اخلاق گند داییمی
درست دایی اخلاق  اگر  زنناصر  داشت،  طلاق دایی  درمان  بیچاره 
 کرد به امان خدا! اش را رها نمیگرفت و با دو بچه زندگینمی

ها به دوسه ماه نکشیده کس سازش نداشت، بچهاز بس که دایی با هیچ
دایی   پیش  که  بودند  خورده  خر  مغز  مگر  مامانشان.  پیش  رفتند 

حال فرانک و فروزان که  بهسودابه زن ماهی بود. خوشدایی زن   بمانند! 
شان ازدواج نکرد. شاید هم سنش از مامان او بیشتر بود که ازدواج  مادر

مثل آقای بابایی، پدرش، داشت؛ وگرنه که  نکرد و یا اینکه حامی خوبی  
زدوخورد  ناصر داشت، بیمثل دایی  ای ناهید، برادر دیوانه اگر مثل مامان 

به   بود. خوش  کرده  لااقل ازدواج  که  فروزان  و  فرانک  یک    حال 
داشتند.   ی ه خانواد  چه؟ چون در   ی پدری او خانواده  خوب و محترم 

یک حادثه از دست داده بود،  ماه نهم بارداری مادرش، پدرش را در  
نجمه آورده بودند و تحویل بعد از مراسم چهلم، مادرش را به منزل مامان

ها گرفته ی جدی با آنداده بودند و رفته بودند و تصمیم به قطع رابطه
نجمه مامان که حتی نام فامیلشان را هم شریک نبود. البته    ریبودند. طو 

طلب   ها یک نام فامیلی از آن گفت اوایل خیلی سعی کرده بودند که  می 
باز زده  نام آن هم سر  دادن  از  کنند، که فامیل مهربان به طور کلی 

 بودند. 
خانواده آنالبته  با  لجبازی  برای  هم  مادرش  مدل  ی  تودهنی  ها، 

ازدواج  خودشان   شرط  بودند.  نکرده  اصرار  دیگر  و  بودند  زده  را 
ای پدر و مادرش با عموخسرو، گرفتن نام فامیل او بود. حالا شناسنامه

دختر بودند؛ ولی در واقع، عموخسرو از اول کودکی هر روز تاکید  
کرده بود که او دخترش نیست و نفس خدا را دائم شکرگذار بود که به 

 او دختر نداده بود. 
پسرانش  لبته عموخسرو هم، همچین هم بدون مزد فامیلی نداده بود.  ا

 هفت ها مراقبت کند، که تا شش مهیار و سامیار، را آورده بود که ناهید از آن 
سال با هم زندگی کرده بودند؛ پس از آن مادرشان قصد زندگی در  

ها هم با مادرشان به شیراز رفتند. خودش، شیراز را کرده بود آن  شهر 



آمد، که عموخسرو  یادش نمی  اش راهفت سالگیید هم برای این تا شششا
کرده، دو پسر خودش میگرویی توی خانه داشته. اگر با او بد رفتار  

مجبوری رفتار بهتری با او داشته؛ ولی بعد زیر دست ناهید بوده و  
رفتار خوب عموخسرو خبری نبود   از رفتن مهیار و سامیار، دیگر از 

توانست میتر شده بود و تا  داد. جری خودش به کسی باج نمی  قول و به
آورد،  یول در می هرچه  گرفت. در عوض  نیازهای نفس را فاکتور می

که برادرش    انگار فرستاد. جانیار هم که اصلاً انگارنه برای پسرهایش می 
که سالی   ناتنی کرده بود، مهیار و سامیار را بود. از بس که عموخسرو تنی 

 دانست و او را...دید، برادرهای خودش میدو بار بیشتر نمییکی
معلوم نبود قصد آفرینشش واقعا چه بوده! مامان هم که اگر زبان  

یک فامیلی ها که پدرش از دنیا رفته بود، لااقل  داشت، باید همان سال 
از آن خانواده پولدار، پرجلال و جبروت بهاری برای فرزندش طلب 

های بار، از عموخسرو تیکهیکری لااقل هر چند روز  طوکرد. اینمی
نمی تحویل  اینرنگارنگ  از زنی  اصلاً  مامان گرفت.  مثل  قدر مطیع 

برایش قدرت فکر در نظر  آمد. انگار خداوند بخیل بوده و  خوشش نمی
نمی  سعی  که  بود،  فکر نگرفته  قدرت  از  و کرد  استقلال خودش    ی 

نهار  شد، فقط به فکر شام و  بیدار می  استفاده کند! از صبح که از خواب 
یک ؟  یک زن نباید کمی هم به خودش برسد یعنی  عموخسرو و جانیار بود.  

 تایم به خودش و علایقش فکر بکند، آرایشگاه برود، با تنوع موهایش را
، یک زبان توی دهانش باشد های شیک بخرد کوتاه کند، لباس یا  رنگ  

هم مغزی قرار داده شده که به بعضی   فکر کند که توی سر او  و گاهی 
کار کند که پدر  نمای عموخسرو نه بگوید!؟ نباید بگوید نفس چهعقاید نخ 

های تو هزار کیلومتر  ندارد و تو با مادرش ازدواج کردی! چطور بچه
های تو دارند، های گنده شدند، نیاز به حمایت از تو فاصله دارند و مرد

 وقع مادر کند؟! جا نباید توقت نفس همینآن
همه تفاوت فکری بین او و مامان، مامان باید هم فکر کند خب با این

 گوید و زیر سرش بلند شده.که عموخسرو راست می
بیرون موهای  دست،  دو  هر  با  بود.  رسیده  کوچه  سر  از به  زده 

نجمه تند  ی مامانسمت در خانههایش را بهاش را داخل داد و قدممقنعه 
ناصر غر بزند هم قصد بازگشت نداشت. گر تا صبح داییکرد. امشب ا

 نه امشب و نه فرداشب و نه تا آخر ترم!
و پورتش  ناصر تمام هارت  کرد. داییمیباید تا آخر ترم اینجا اتراق  

ی یک لقمهکشمش بود؛ ولی عموخسرو مرد عمل بود. زنم و میبه می
که نفس بخواهد آن را بدمزه و بدترکیبی هم آورده بود، که محال بود  

توانست داشته باشد؟ مرد آبی چه معنی میدهان بگیرد. اصلاً مرد چشم
های سیاه و موهای سیاه براق... اییش! موهای باید سبزه باشد با چشم

 شود گذاشت!فرفری امین را کجای دل می
 دستش را مشت کرد و روی در کوبید. 



 * * * 
یک بند داشت از ناصرداییی شام روی زمین پهن بود و  هنوز سفره

کوفت. زد و سنگ عموخسرو را به سینه میساعت پیش غر مییک
ی صورتش  وآمدش به آشپزخانه با ایما و اشاره طی هر رفت نجمه  مامان

کرد که به دل نگیرد. نفس نگاه پرنفرتی به صورت میاشاره    به نفس 
مردک هنوز   روی دماغش گذاشته بود. نجمه را  دایی کرد. عینک مامان

و  مخصوص خودش را دارد    ی رسید که هر چشمی نمره شعورش نمی 
موبایل یک  خودش گرفته بود.   ی خیلی دانشمندی به به خیالش قیافه 

اولین کسی است که گوشی    دوصفر لکنته دست گرفته بود و انگار یازده 
روده  و  دل  کرده،  اختراع  را  به موبایل  را  گوشی  و هم  ی  بود  ریخته 

غرغر هراز  میان  هم  خاله گاهی  عینک زنکی های  بالای  از    اش، 
 دراند.های سرخش را برای نفس میچشم
می    ـ کی  بچه تو  مردم  بابا  مرده...  خسرو  والله  شی؟  آدم  ی  خوای 
ده و  میتونن نگه دارن، این بابا مرده که خرجیت رو  رو نمی  شون خود 

 ها!تو رو فرستاده بهترین دانشگاه
این کار دایی  خودش  او  به  دادن  توضیح  که  بود،  خنگ  قدر 

یک دانشگاه بود. صدبار تا حالا گفته بود »وقتی توی  تری  احمقانه
کاره تشریف دارن آقا خسروی شما واقعا هیچ  معتبر دولتی قبول شی، 

ی ایشون نیست و اصلاً هم بدبخت نیست. بقیه خرج عهدهو شهریه به  
عهده به  هم  مخارجم  مامانو  همین  سر  نجمهی  هربار  از ست.  یکی 

یه بامبول اساسی درآورده و از زیرش در  های من، آقا خسرو  هزینه 
 رفته.«

 بار سر بلند کرد و با حرص توپید:  با اخم واضحی این

سفید  یدنت رو ندارن... آهای چشمجوری هستی که مردم چشم داین  ـ
توام! کوری نمی این پیرزن چلاق هی خم و راست میبا  شه و بینی 

 شو دیگه، مثل کنه چسبیدی زمین! کنه؟ پای تو رو جمع میسفره
 هایشهمه اشکی را که از دیشب توی چشم کرد که آن می نفس سعی  

نمی نریزد.  پایین  بود،  داشته  نکند؛  نگه  گریه  پیش  توانست  نه  ولی 
دست گرفت و خودش را به ناصر! تند جستی زد و پارچ آب را بهدایی

کشید.   دانه به آشپزخانه  و  کرد  فوران  اشکش  ورود،  های محض 
 ردیف شد.  درشتش، تندتند پشت سر هم 

 زد: ناصر غر مینجمه توی هال به داییمامان

مثل فرانک و  م اینجا پناه آورده. این  یا نه؟ بچهکنی  ناصر بس می  ـ
 خوای از جونش؟ فروزان نیست و جای دیگه نداره. چی می

 ناصر هم عربده کشید: دایی

ی گرم ست؟ خونهغلط کرده پناه آورده اینجا... مگه اینجا نوانخانه  ـ
و نرم خسرو زده زیر دلش، هار شده! چی فکر کردی پیش خودت؟ این 



 هاست! ی اون بهاری شناسمش! از تخم و ترکهسگیه که من مییه تخم
می  می دلش  کاش جسارتی  دایی خواست  جواب  و  را  داشت  ناصرش 

یک نفر از ایل و  گفت؟ اگر  گفت؟ مگر دایی دروغ می ولی چه می   داد،می 
قدر بدبختی نداشت! اصلاً خود  غیرت داشت، او حالا این   ها تبار بهاری 

بچه به    یک  ها بود، که اگر نبود چراقماش همان عوضیپدرش هم از  
قدر اش مرد؟ چرا او را اینوجود آورده و بعد بدون در نظر گرفتن آینده

باید زیر دست ناپدری فغانش گوش کرد؟ چرا  میبلاتکلیف باید رها  
اش گرفت و باز توی دلش گفت پدر گریه   یاد   کرد؟ به فلک را کر می 

 ترکه!«»ببخشید بابا! اگه به تو هم گله نکنم که دلم می
خواست با صدا برای خودش و بابایش گریه کند؛ ولی مگر میدلش  

نجمه برای شود و ماماناش بلند  دیوانه بود؟ فقط لازم بود صدای گریه
باید   بعد  کند.  گریه  او  غمگین  فک دل  تا  بیاوری  قوی  دست  یک 

 اش را آب نکشد.ناصر را بگیرد، که کل رگ و ریشهدایی
 :ناصر عربده کشان گفت باز دایی

 بیا سفره رو جمع کن... رفتی مردی تو آشپزخونه؟  ـ
 نجمه توپید: بعد رو به مامان

ورو  چشمی بیرسی چلاقی، به این دخترهبشین دیگه! به من می  ـ
 ور! ور و اونپری اینکه رسید فنر شدی، می

 نجمه را توجیه کرد: اندرسفیه مامانبعد عاقل 

واسه    ـ زمین  رو  نکش  رو  اخمات  بیحالا  این  چشممن!  وروئه 
بار لباس بد تنش بوده؟ اون سر و وضعش رو ببین، لاکش یهدختره،  

ش؟  سته واسه نکن، سر لج نندازینش. کی بد خوا رو ببین!  با خسرو لج  
آره؟ پول اون  این به این شیکی، از کجا می  هواست... این دختره سربه 

 ست که مثل من سر سوزن شانس نداره!بستهزبون 
 توی دلش لندید:   نفس
فهمه خاک تو سر هرچی آدم معتاد مفنگیه، هزار بار! مردک نمی  ـ

دم و دِمُده شده، از بس شون میلباس مال دو سال پیشه، که مثل گل ناز
جور چیزا که سرش گرم نشئگی و خماریه، حواسش به مد روز و این

فقط داشت. خبر نداره  نیست که! احمق همین مدلی زن و بچه نگه می
ده، خود الواتشه، که دختراش سال به شو نمیاون پدری که خرج بچه

یه کادو ازش نگرفتن؛ وگرنه که بیاد  یه پدری کردن ازش ندیدن یا    سال 
ش هشت سالهوهفت یاد بگیره، که خرج پسرهای بیست از عموخسرو  

مهیار واسه الواتی تصمیم گرفت ده! پارسال آقا  میرو هنوزم که هنوزه  
بندی کرد، تا آقا  رو جیره بره تایلند، تا شش ماه خوردوخوراک همه  

باباش، دست واسه  تلگرامش  توی  برنگرده.  ماساژ عکس  خالی  های 
تایلندیش رو فرستاده بود، عموخسرو واسه همه با افتخار تعریفش رو  

ده، ش رو نمی بچه داد. اون بابایی که خرج  ها رو نشون میکرد و فیلممی
کنه، که  می  ت داره مثل اسب کار تی که دختر بیچاره عرضه خود بی 



گه از  شون رو بده! فرانک همیشه میخرج دانشگاه و خوردوخوراک
این بابابزرگش  بهاینکه  داره  اونهمه  زندگی  به خاطر  رو  خودش  ها 

ی اون رو نداره. های پینه بستهندازه، روی نگاه کردن به دست سختی می
ی آب و فاضلاب، رفته بعد از بازنشستگی از ادارهبیچاره پیرمرد حتی  

گن که نسل بعد از خودش رو هم حمایت باغبون شده. پدر به اون می
یه بند زنی که  میکرد، نه توی پیزوری که معلوم نیست چه موادی  می

یه روز، مثل شکستن شاخ زنی و تحملت واسه  میزنی و غر  میزر  
 غول، سخت و محاله!

نجمه روی کابینت گذاشته  اش را که مامان ذای دست نخوردهبشقاب غ
بود برداشت و توی قابلمه رویی روی گاز خالی کرد. صدای غرغر  

جویید. وای، تحمل عموخسرو  ناصر مغزش را میتودماغی و نشئه دایی
دایی زبانخیلی راحت  از  با  تر  او  تحمل  نه،  بود! ولی  همه  آننفهمش 

کرد که نفس چرا میبار قهر  تر بود. یکسخت   وتفُ سر میز شاماخَم
کرد و میقدر روترش  سر سفره نیست و وقتی نفس سر سفره بود، آن

کشید، که اشتهای کم نفس را میاش را وسط  افتادههای عقب کتاب حساب 
رفت، مییک لقمه غذایی که از گلویش پایین کرد و هرمیبه کلی کور 

 در کامش.  شدتبدیل به خود زهر می
زد، شاید یک کار هم برای او  فردا صبح باید یک سر به فرانک می 

آرایشگاه دست   توانست می  مشتردر  و  بود  عید  دم  کند. خلاصه  ی وپا 
 کرد.مییک فکر اساسی برای خودش    ها زیاد! بعد از عید بایدآرایشگاه

نجمه  تن سردش را زیر لحاف سر داد و خودش را توی آغوش مامان
هایش نجمه! مامان دست کرد، وای چه گرمای دلنشینی داشت مامان  جا

یک هوا از خودش بلندتر  هم قفل کرد و او را که  را از پشت تن نفس به
سینه به  بوسه ی  بود،  فشرد.  چاقش  و  سردش نرم  پیشانی  روی  ای 

 گوشش گفت:   گذاشت و آهسته زیر 

 باز چی شده؟   ـ
، توی این چند ساعت دلیل قهر  نکرده بود  جرأت نجمه  طفلک مامان

شود. از بس که ناصر غر زده بود و عربده کشیده  نفس را از خانه جویا  
بود. نفس آهسته نوک  نداده  بود، وقت و قدرت نفس کشیدن به کسی 

 تر گفت: ی گرم مامان چسباند و آهستهدماغ سردش را به سینه

 شوهرم بده، اونم کی؟ امین کوتوله! خواد  می  ـ
نجمه دستش را روی موهای صاف و نرم نفس کشید و با امان م 
 صدای آهسته گفت:   همان 
 تونستیم جور دیگه بود، که دستم جایی بند بود، که می یه نفس کاش دنیا     ـ

 یه اتاق داشته باشیم و آروم و راحت با هم زندگی کنیم.   من و تو
کتفش  ها و  آه، چه آروزی خوبی! دست نوازشگر مامان، روی شانه

نفس می حرکت   و  بریده کرد  برای  بریده های  اشک  ریختن  علامت  اش، 
 دخترک تنهایش بود! 



نفس سرش را کمی عقب گرفت. دست مامانی زود روی صورتش 
 چرخید و گفت: 

 وبی که ناهید زنگ زد، خیالش رو از بابت تو راحت کردم. غر  ـ
نجمه تمسخر نفس را نشنیده گرفت. نفس به تمسخر خندید؛ ولی مامان

بار علیه رفتار خسرو نسبت به نفس اعتراضی یک  چه نگرانی؟ وقتی
با آننمی دانست که نفس واقعا ها ارتباط داشت، میکرد! هرکسی که 

ست و این خسرو است که با تمام قوا، راهیدختر آرام و صبور و سربه
 گیرد. های خودش و ناهید را از جان او میی گذشتههتقاص و عقد

فردا می  ـ ببینم  نفس،  ببین  این حرفا رو،  ناصر رو ول کن  تونم 
 بفرستم طالقان!

چروک روی  نفس  متعجب  ماماننگاه  صورت  مهربان  نجمه  های 
 چرخید و پرسید: 

 طالقان واسه چی؟   ـ
باغ    ـ نیومده. هی هر  اون  تا الان به کارمون  با  ها که  سال نشستیم 

ریم سازیم، سال بعد مییه خونه میریم زیدشت،  گفتیم امسال می  باباکاظم 
وقت زورمون نرسید که بریم توی وطنمون، دو تا اتاق و دست آخر هیچ

زمین اون  درد بسازیم.  به  لااقل  بذار  نخورد،  که  ما  درد  به  هم  ها 
ستم اونجا، هم هامون بخوره. اگه بتونم ناصر رو یه چند وقتی بفربچه

کشی و من  با خسرو بعد از خوابیدن  ی نفسی مییه چند روزتو اینجا  
می حرف  فروخت،  حرصش  رو  زمینا  که  ناصر  هم  پولی زنم،  یه 

تاعنوان سرمایه میبه تو  به  که   دم،  کنی. من  یه کاری واسه خودت 
م فرانک هم خیلی پول لازمه، آخه دونم درد خسرو چیه! طفلک بچهمی
انداز داشتم،  خرده پولم پس! یهکار کنم، سرمایه تو دست و بالم نیست چه

های گذشته هی خرج این کمپ اون کمپ کردم، که ناصر که این سال 
یه لحظه این کوفتیا ترکش شه... که نشد! به خدا نفس، تو و فرانک اگه  

و م زیاد مثل تو  از فکرم بیاین بیرون! خیالم از فروزان راحته، بچه
فرانک توقعش از زندگی زیاد نیست. گرچه که زود ازدواج کرد؛ ولی 

از زندگیش راحته. می از وقتی سد طالقان رو زدن، لااقل خیالم  گن 
ره؛ مثل زمین لب ساحل قیمت پیدا  می های زیدشت خوب فروش  زمین 

دم به تو و  سهم خودم رو می  کرده! اگه ناصر باغ رو خوب بفروشه، من 
یه پول خوب دستمون رضا کردم، اگه  ارتا صلوات نذر امامهزفرانک. ده

از همه بگیره. ولی  نره، همین  رو  اونجا هم فروش  اینا گذشته  که  ی 
 یه چند وقتی به دست و پای تو نپیچه هم خوبه.ناصر  

بعد کف دستش را کنار صورت نفس گذاشت. گرمای کف دستش 
 با شیطنت گفت:  کرد. آهسته لبخند زد ومیدل نفس را هم گرم  

یه   ناصر که رفت، پول کنار دارم، دوتایی با هم، مادر دختری،   ـ
 کنیم، نظرت چیه؟ای حال میهفته 

جمله  این  می از  مامان ی »حال  به کنیم«  مامان  و  خندید   خاطر نجمه، 



صورتش  کنار  از  را  دستش  نکند،  بیدار  را  ناصر  او  صدای  اینکه 
اش را تا ته باز های گودرفتهبرداشت و نرم روی دهانش فشرد. چشم

 کرد و هیس زد؛ ولی زیرزیرکی باهم خندیدند.
آن خدا  اینکه  پنجرهفکر  همه  که  شب  بود،  گشوده  را  آسمان  های 

 نجمه را برآورده کند هم سخت بود.آرزوی او و مامان
ای از باغ، به طالقان  ی کهنه ناصر را با قباله نجمه، دایی صبح، مامان 

یک نهار ساده را با آرامش روی ایوان کوچک  دونفری  . بعد  فرستاد 
مامانخانه لذت ی  خیلی  خوردند.  مزهنجمه  مطمئنا  بود،  آن بخش  ی 

 خیال قند خونشنجمه بیکرد. مامانلوبیاپلو را تا قیامت فراموش نمی
خانواده نوشابه  هم  یک  پپسی  می ی  را  امروز  گفت  و  خواهد خرید 

 داد! می  خیالی کیف خیالی طی کند و چقدر بی بی 
نجمه به فروشگاه لباس پسر مولودخانوم، دوست وب هم با مامانغر
و با اصرار مامان، چند تکه لباس بیرون و خانگی نجمه، رفتند  مامان

زیر   مامان  ندارد،  احتیاج  گفت  نفس  که  هم  هرقدر  برداشت.  قسطی 
ری یک هفته حال خبری نیست. آخر سگوشش گفت اگر قبول نکند، از  

ضدحال  که  گفت  و  زد  او  به  پرو  اتاق  توی  هم  چشمک  بازی یک 
درنیاورد و نفس تا وقتی از فروشگاه برگردند، به »ضدحال« گفتنش  

 خندید. 
گذاشت. از اینکه توی دلش آرزو  نجمه ماه بود، اگر این دایی می مامان 

های پرمهر  کرده بود که بلایی سر دایی بیاید و برنگردد، وقتی به چشم 
کشید. دایی از نظر او هرچقدر که بد باشد،  می شد، خجالت  مان خیره می ما 

افتاد، مامان غصه  ی مامان بود و هر اتفاقی که برای او می خلاصه بچه 
های  شد تحمل کرد، جز غصه تو چشم خورد. توی دنیا هرچیز را می می 

 نجمه. مامان 
که چقدر   نجمه گفت که با هم بروند پل طبیعت. وایآن شب را مامان

 ناهید چقدر متحجر و قدیمی.روز بود و در عوض مامانمامان، ماه و به
های لاله و هوای خنک، که  همه گلآن قدم زدن روی پل چراغانی، با  

نجمه  قول مامان یادآور بهار و طراوت بود، به بیشتر از شب زمستانی،  
 چه حالی داشت! 

فود، دماغش را نوازش داد و لبخند روی صورتش گل  بوی فست 
 کرد که مامان گفت:

 یه ساندویچ مشتی بخوریم؟ بریم    ـ
نجمه به خرج بیفتد. از صبح حسابی داشت قدر مامانآمد ایندلش نمی

بوی فست میخرج   ولی  آنکرد؛  لذت فود،  توی سرما، چقدر  بخش هم 
 بود! 

 با اعتراضی الکی گفت: 

 ره بالا! مان قندت میما  ـ
 نجمه هم با خنده گفت: مامان



یکی هم پایین  یه عمر مراعات کردم، هیچ توفیری نکرده و حتی  ـ
نیومده، قرار نیست که خانم نازی مثل شما کنارم قدم بزنه و من به قند 

 فکر کنم.
 نجمه گرفت و گفت:نفس با خنده سرش را کنار گوش مامان

 زنی.مین حرف  مامان مثل مردای جوو  ـ
که  هایش را کج کرد، طوری  مامان ابروانش را تا ته بالا کشید و لب 

 های گشاد پرسید:لبش پایین افتاد. با چشم  های گوشه 

 دونی مردای جوون...تو از کجا می  ـ
 شود، نفس توی حرفش پرید: اش کامل  قبل از اینکه جمله

 اِوا... مامانی!   ـ
های فست فود سمت پلهنجمه آویخت. بهو دستش را به آرنج مامان

سعی حرکت   تمام  داشت  نجمه  را  کردند.  دخترک  می اش  به  کرد 
که  تیله چشم  دختری  بگذرد.  ایش،  خوش  بود،  کشیده  سختی  عمر  یک 

نمی  که  نجمه می هرکسی  ناپدری،  دانست،  دست  زیر  دخترکش  دانست 
ماهگ چهار  از  کشیده.  زجر  از  چقدر  ولی  بود  شده  او  پدر  خسرو  ی، 

او  روزی  به  کرد،  باز  زبان  نفس  فقط  که  او  که  بودند  داده  یاد 
نمی  ناصر  اگر  کند.  او  از  پدری  توقع  نباید  و  دانست،  عموخسروست 

های نفس، همیشه به  دانستند که حتی خرج لباس خسرو و ناهید و نفس می 
های او  رین هزینه ت ی او بوده و خسرو حاضر نبود که حتی کوچک عهده 

استخوانی قدر لاغر و  که نفس با این سن و سال این را تقبل کند. همین  
بی  و  خسرو  رفتار  دستبود،  بود  شده  باعث  همه  ناهید،    زبانی 

دخترکش همیشه کوتاه به سفره باشد. رفتاری که انگاری نفس به آن عادت  
توانست مثل او  ی م توقع بار آمده بود. کاش لااقل ناهید هم  کرده بود، کم 

داشت. ناهید را انگار  باشد و دور از چشم خسرو، هوای دخترکش را  
وچرا  چون برداری بی خدا از ازل خلق کرده بود برای ربات بودن و فرمان 

ی دختر و مادری با این موجود  از خسرو و نفهمیدن و درک نکردن رابطه 
 داشتنی! ظریف و دوست 

بود، که حالا با نگاه کردن به   شاید هم نفس اشتباه محض خود او 
هایش هم بزند، پولی  آمد. شده از دوز قرص وجدان سراغش می عذاب   او 

لبخند روی لب انداز می پس  برای خرید کوچک و کاشتن گل  های  کرد 
 نفس. 

ناهید از اول هم میل به ازدواج با علیرضا »پدر نفس« نداشت؛ ولی 
اش  ش علیرضا و خانواده نجمه امکان نداشت جواب ردی به گو با وجود 

یک مدت کوتاه پرستار مادر علیرضا بود. زمان کوتاهی   برسد. نجمه 
کرد. وقتی میورجوع  که او سکته کرده بود، باید کسی کارهایش را رفع

که  رفتند  تسلیت  عرض  برای  ناهید  با  رفت،  دنیا  از  علیرضا  مادر 
ز اول، از این  علیرضا یک دل، نه صد دل عاشق ناهید شد. ناهید از رو

ی طبقاتی بینشان وحشت داشت. همان موقع که علیرضا داشت با فاصله



اش جواب مثبت بدهد و کرد، که به خواستگاری میتمام قوا او را قانع  
نفسی نداشت. نجمه گفت از این فاصله نباید ترسید هم هیچ اعتمادبه می
علیرضا یک کفش کرد، که خلاصه ناهید عروس  قدر پایش را در  آن

توانست غم خرد و شد. پس از آن حتی عشق سرکش علیرضا هم نمی
ناهید   کند.  جبران  بهاری  خاندان  چشم  در  را  ناهید  بودن  کوچک 

 دار شدن هم نداشت.شد و حتی خیال بچهتر میروز کوچکروزبه 
دانست که در این خاندان هرگز بزرگ شدن در کارش نیست. می
ی بهاری هر روز بیشتر حس  با خانواده ی خودش را  بودن وصله ناجور  

خانواده، دختر شخص سرشناسی بود و دامادهایشان هم   کرد. عروسمی 
طور؛ اما او دختر کاظم، نگهبان پارک محل بود. بدتر از همه همین 

و ها کار کرده  ی آنیک مدت در خانهحتی مادرش پرستاری بود که  
از آن، سختی فراموش کردن پسردایی بود که رفت بدتر  اش، خسرو 

خدمت و قبل از رفتن، قول ازدواج با او را از ناهید و نجمه گرفت. 
را   قرارش  و  قول  تمام  خواستگاری،  برای  علیرضا  آمدن  با  نجمه 

که فراموش کرد و ناهید را مجبور به ازدواج با علیرضا کرد. درحالی
علاقگی ی او و خسرو باخبر بود و هم از میزان بیهم از نسبت علاقه

 او نسبت به علیرضا.
ی خوبی با این ازدواج اجباری باعث شد که ناهید پس از آن رابطه

کند، اشتباه کرد هرکاری که او میمیمادرش نداشته باشد. اصولاً فکر  
خواست که با نفس همین بود که هرقدر نجمه از او می محض است. 

ی فکرها وکارهای مادرش هم مثل بقیه   کرد اینمیفکر    بهتر رفتار کند، 
 ست اشتباه!طرز فکری 

ای رسیده پس از پنج سال زندگی مشترک، زندگی ناهید به مرحله
هایش ی معمولی هم نبود. عشق، پایهیک زندگی سادهبود که دیگر حتی  

ی همه احساس سرکش، دیگر میلی به ادامهآنرا چیده بود و علیرضا با  
های تلخ ناهید  لاق از جانب او و طعنه های ط زمزمه   این رابطه نداشت.

رسید. با علیرضا  نسبت به نجمه، به گوش می   هایش ی از بین بردن آرزو برا 
این اشتباه محض او بود که علاقه بعد    بار صحبت کرده بود؛ ولی چندین 

ی فروپاشی و نیامده بود. زندگی دخترش در مرحله آیدازدواج پدید می 
این ماجراها، خبر ناگهانی  رو شد. در کشاکش  شوک وحشتناکی روبه  با

ی  بارداری ناهید همه را شوکه کرد. از نظر علیرضا این اتفاق نقطه 
می   عطف  شاید  محسوب  یا  حلقه شد  آن یک  که  گمشده،  را ی  هم به  ها 

 خواهد دیگر!رساند، ولی وقتی که خدا نخواهد، نمیمی
دست  می ناهید  ولوپا  کند  سقط  را  فرزندش  که  قبول  زد  علیرضا  ی 

اش باید به دنیا بیاید و پس از آن، اگر  گفت نفس زندگیو می  کرد نمی 
خیال بود که  ناهید خواست از زندگی او برود، مختار است. چه خوش

زندگیمیفکر   به  که  وقتی  بهاری،  نفس  نامش  مثل  بدمد،  کرد  اش 
 ماه نهم بارداری ناهید، علیرضا بر چیز درست خواهد شد. توی  همه 



دنیا رفت و حتی اثر سانحه  از  نفسی که چقدر به نامش   ی رانندگی 
 آمد، ندید. می

چهار ماه پس از تولد نفس، خسرو، همسرش را طلاق داد؛ فقط 
شش ی نجمه در پنجفکرخاطر اینکه با ناهید ازدواج کند. بیبه  و فقط 

 خانمانی سه بچه را به بار آورد و این عذاب همیشه رویسال پیش، بی
 های وجدانش سوار بود.شانه

یا    کردند و هیچ کدام به نفس، مهیار ومیهر دو به عشق قدیم فکر  
های  کردند. مدتی همسر سابق خسرو از نگهداری بچه فکر هم نمی سامیار  
باز    خودش  بهسر  و زد،  بگیرد  قرار  فشار  تحت  اینکه خسرو  خاطر 

اش را تحت ه خانوادهکرد، کمیرجوع کند. هر مادری بود مثل او فکر  
که خسرو   ماند  تهران  در  هم  کند. حتی شش سال  هر شرایطی جمع 

نبود. روزی که پسرهایش با مادرشان  بشو  شود ولی خسرو پشیمانپشیمان  
بیدار شده باشد، شد دشمن  راهی شیراز شدند، انگار از خواب خرگوشی 

انش را  فرزند یک نفس و حالا نفس باید تقاص دوری او از  ی  شماره
  داد. نفس تقاص علیرضا را که آمده بود و عشقش را برده هم می 

اش با داد. خسرو هرگز رابطههایش بود، میی بدبختیو باعث همه بود  
یک سنگر راه دل نجمه هم خوب نشده بود. حالا ناهید و خسرو توی  

هم نفس بیچاره که دلش شده بود دانستند، آنخون کردن او را هم می
 ی خون.چالهاهسی

های  نجمه آهی سرد بیرون دمید و از چشمان هزار رنگ نفس، گل 
 شوق چید.  رنگارنگ 

ناصر تا ساعت دوازده شب، روی پل قدم زدند. چه خوب بود که دایی
نبود؛ وگرنه محال بود که با وجود او بتوانند این شب پرخاطره را تجربه 

گرفت. در تمام ر کام میرفت و نه لااقل زبان دمیکنند. نه سر کار  
مسائل هم دخالت صددرصد داشت و مدام در حال سرزنش کردن بود.  

هم یک درست توی دنیا بود که از قضا آنهمه جای دنیا غلط بود و  
 خودش بود. 

باران لطیفی سر کوچه نم  پیاده شدند.  باریک، از ماشین  تقریبا  ی 
طراوت بهار   شست وشروع به بارش کرده بود و خستگی شهر را می

ی تیرهای چراغ به خاطر نزدیکی به سال نو، همهآورد. بهرا هدیه می
ی برق، با لامپ جدید نونوار شده بودند و کوچه زیر نور  لطف اداره

ها داد برای ساعت و بارش لطیف و نرم باران، جان میها زیبای لامپ 
 قدم زدن. 

قدر قشنگ بود. ی روزهای خدا اینگفت کاش همهنفس توی دلش می
فکر   خودش  و  میبا  که شغل  داشت  را  این  توانایی  روزی  اگر  کرد 

با مامانموقعیت خوبی به ی نجمه زندگی کند و بقیهدست آورد، حتماً 
عمر شریک زندگی او باشد. او در تمام دنیای بزرگ، تنها کسی بود 

درکش   آویخت. میکه  او  آرنج  به  را  دستش  آهسته  فکر  این  با  کرد. 



 ی چشمش به او نگاه کرد و با مهربانی خندید. نجمه با گوشهمامان
هنوز مسافتی تا خانه فاصله داشتند که نگاه نفس خیره به ماشین بنز  

هم نگاه نجمه ماند و با تعجب هر دو بهی مامانشیکی مقابل در خانه
یک لحظه لبریز از ترس شد. نکند این ماشین دم    کردند. نگاه مامان در

یا بهشان خرید  ها مواد میمربوط به کسانی باشد که ناصر از آندر  
از  مواد می بود و دستش آویزان  داده  پاهایش جان از دست  فروخت! 

 دست نفس شده بود. نفس با تعجب پرسید:

 شناسیش؟مامان کیه؟ مگه می  ـ
 نجمه با واهمه گفت: مامان

ا آبرو تو گور  ذاره سر بخدا خیر نده به ناصر، که دم پیری نمی  ـ
می بذارم. صد   غلطی  هر  بمیره،  مادرت  گفتم  محل بار  تا  دو  کنی 

 واسم نذاشتی.  ورتر کن، تو آبرو اون 
 همه آشفتگی نجمه گفت: نفس با تعجب از این

 یکی دیگه... مامانی نترس، حالا شاید با  ـ
 شود، نفسی تند بیرون داد و گفت: نجمه نگذاشت حرفش تمام  

 ا کنه... هزارتا صلوات نذر امام رضا کردم!خداکنه... خد  ـ
و سعی کرد قدمی به جلو بگذارد. با لرز و ترس از کنار ماشین 

درحالی گذشتند،   رسید،  که  در  کلید  جلوی  پی  کیفش  توی  دستش  که 
 رو به نفس گفت:   چرخید با غرولند می 

 چشم بگیر دیگه!   ـ
ر  با قصد  ماشین چرخاند.  داخل  به  ی  اننده و برعکس حرفش، چشم 

شود، چیزی نمانده بود قلبش که تصمیم گرفته بود از ماشین پیاده    ماشین 
کرد جز  می چرخید و هرچیزی پیدا  بایستد. دست لرزانش می از حرکت  

 کلیدش. دسته 
ها سمت آنپوشی که قدم بهنگاهش چسبیده بود به مرد جوان و خوش

 طرف معتاد استداد،  ی کسی تشخیص نمیبرداشته بود. دیگر از قیافه
یا نه! صد بار بیشتر کسانی را با پسر معتادش دیده بود که گردنشان را  

گنجید که دوست پامنقلی پسرش باشند.  در باورش هم نمی زد و  تبر نمی
داد. صدای  ی ستبرش او را شبیه معتادها نشان نمی سینه  حالا این جوان... 
دهانش جنبشی نداشت. اش را هم گرفت.  و پیدر رگ    سلامش جان مانده 

نفس جواب سلام مرد جوان را داد. جوان لبخندی زد و رو به پیرزن 
 پرسید: 

 شما خانوم نجمه صمیمی هستید؟  ـ
مانندش را تکانی بدهد و نجمه به زحمت زیاد توانست زبان چوب

ی تحویل مرد داد. چشمان گشادش را به صورت آشنای ترخشک یبله 
را قبلاً جایی دیده بود. به مغزش فشار آورد؛    دوخت، انگار او مرد جوان  

 آورد.یاد هم نمی  دانست و به. وای شاید او هم... نمیآورد یاد نمی ولی به 
او می  از حالات صورت  که  تا مرز  مرد جوان  خواند؛ پیرزن 



 ای ندارد، زود به دادش رسید و گفت: فاصله  سکته کردن 

به  ـ هستم،  بهاری  باراد  علیرضا من  برادر  پسر  آوردین؟  یاد 
 دامادتون، پسر بهزاد!  

 نگاه نفس توی چند مرحله روی صورت مرد جوان گردش کرد.
یک حس خوب در تنش چرخید. داغ، پرحرارت و پر از حس لذت از 

 دیدن افرادی که بارها آرزوی دیدنشان را کرده بود. 
یک نفر را با چند توانست  میطور  برای خودش هم عجیب بود که چ 

قدر آشنا ببیند. نگاهش از روی اندام ورزیده و بلند فامیل این تا کلمه 
باران   خونش هم  و  تراشیده  و  گندمگون  روی صورت  باز  و  چرخید 

بان ابروهای اش نشست. دو جفت چشم سیاه و درشت، زیر سایهخورده
اش حالت و باران خوردهدرخشید. موهای کمهشتی نزدیک چشمانش می

 اش از از زیر چشم گذراند.های نیمه خالیو شقیقه
در   لبخندی  صمیمی،  و  آشنا  نگاهی  با  جوان  مرد  زد.  لبخندی 

خون. چقدر خوب بود این فامیل همتقدیم او کرد. وای چه دلنشین    جواب 
خون، نه مثل  هم فامیل پدری... پدری همبود که او هم فامیل داشت. آن

 نام! عموخسرو هم
نجمه با معرفی شدن او حالش بهتر نشد که هیچ، بدتر از قبل هم شد. 

می چه  اینجا  شب،  موقع  این  علیرضا،  آنفامیل  از  خواست؟  بعد  هم 
 اقی افتاده بود؟ودو سال... چه اتفبیست 

یکی از افراد این خانواده را اگر با نجمه بود، تا قیامت حاضر نبود  
پای به خانه دهد.  راه  به   اش  که  پیش  بیست سال  آنها، همان  از  یکی 

اش باز شد، برای هفتادوهفت پشتش بس بود. هنوز هم که هنوزه  خانه
وجدان کرد، عذاب ی م ها که جا مانده بود، نگاه  بهاری یادگاری  وقتی به  

کرد؛ ولی چه سود که نفس با تعارف رهایش نمی  یک لحظه هم برای  
و چشمان درخشان از شادی، مهمانش را به خانه دعوت کرده بود. وقتی 

ای راهرو پا به داخل گذاشت و نجمه پشت ی شیشهباراد از در دو لنگه
داد و  تاب  نفس  برای  از حرص  داخل شدن کرد، سری  سرش قصد 

غرهمه چشم  صورت  زمان  این  در  که  رفت.  برایش  هم  شباهت  ای 
پیدا   ناصر  به  خدا می عجیبی  زد.  لبخند  مقابل  در  نفس  ولی    کرد؛ 

دانست که نفس چه حالی داشت، از اینکه  دانست... فقط خود خدا می می 
دید. گرچه از نظر ظاهری شباهتی  از افراد خانواده پدرش را می   یکی 

جوشی خون و کششی عجیب داشت.  نگاه مرد، یک هم   نداشتند؛ ولی   به هم 
نجمه که، حتماً بعد از رفتن مهمان به رفتار و  به اخم مامان   توجهبی 

های برند پسرعمویش را  کرد، خم شد و کتانیرسیدگی می   اش نافرمانی 
جاکفشی قرار دهد، که خیس از باران نشود. هنوز  برداشت تا داخل  

مانده بود. چه حس خوبی داشت گرمای جا    کفش   گرمای پاهایش توی 
 یک نفر از جنس خودت را حس کنی.وجود  

این احساساصلا همه اینکه توی ی  بود،  بیگانه چقدر عجیب  های 



ها مهمان تو  قدر آشنا ببینی و دلت بخواهد ساعت یک نگاه، یکی را این
باشد و به رویت از همین لبخندهای آشنا بزند و تو توی تمام وجودش 

ات، دلت خواسته باشد او ی کودکیها... همهبال کسی بگردی که سال دن
 ترین فرد ممکن به پدرش است؟ کرد این فرد شبیهمیرا ببینی. چرا فکر  

  نجمه مرد جوان با آن صدای توحلقی و آرامشی که داشت، با مامان 
کرد  می نجمه التماس  یکریز به سماور مامان کرد. نفس داشت  می صحبت  

ی چایی آوردن پیش مهمان عزیز زودتر بجوشد تا او زودتر به بهانهکه  
بار رفت و خواست بنشیند؛ یکآمد!  برود؛ ولی مگر سماور جوش می

وابرو آمد که مجبور شد که به آشپزخانه قدر چشمنجمه اینولی مامان
جوشیدن نداشت، باید زود دست به کار    برگردد. حالا که سماور قصد

یخچال سیب و پرتقال بود،  ظرف بزرگ برداشت و هرچه در    یک شد.  می 
 توی ظرف میوه چید و از آشپزخانه خارج شد. 

 باز تا چشم باراد به او افتاد، لبخند زد و با آن صدای آشنایش گفت: 

 این موقع شب، راضی به زحمت شما نیستم.  ـ
حالا نفس نزدیک او بود و بوی تند ادکلن مرغوبش زیر دماغ نفس  

یک . کمی تنش را روی مبل جلوتر کشید و دست پیش آورد،  کوبید می 
زمان  سیب سرخ درشت از توی ظرف برداشت و باز هم تشکر کرد. هم

 صدای نجمه را شنید که رو به نفس گفت:

 دخترم چاییت آماده نشد؟  ـ
سمت مامان چرخید و نگاه نجمه با آن حالت شاکی و  سر نفس به 

دن پذیرایی را داشت به چشمانش دوخته نافذ که معنی زود ترک کر 
خیال لبخندی زد و ظرف میوه را مقابل او تعارف کرد. بی  شد. نفس 

 نجمه پرمعنی گفت:مامان

 چایی!   ـ
 ای بالا انداخت و با همان آرامش گفت: نفس شانه

 اوا... مامان من که سماور نیستم که بجوشم!  ـ
ی باراد دوخت ه چهرهاش را ببعد سیمای دوست داشتنی و کودکانه 

 و ادامه داد: 

 آرم.تون چایی میسماور بجوشه، حتماً واسه  ـ
 و باز لبخندهای باراد که میخش شده بود دوخت  و چشمانش را به چشم 

 زد. 
ی اول نتوانی پی طلبی باراد، چیزی نبود که حتی در جلسهفرصت 

های غرق به هاش با پیرزن را با نگاهای بی نتیجهبه آن ببری. حرف
حتماً   دختر جوان،  این  نشاط  و  نتیجهمیشادی  به  مطلوب توانست  ی 

جا کرد و آرنجش برساند. تعلل جایز نبود، کمی تنش را روی مبل جابه
 ی مبل تکیه داد و با نوک زبان، کنج لبش را نم داد. را به دسته

  ای آمد که بهای مثل نفس، باراد شکل گربهحتی به نظر دختر ساده
زد و این فکر، خطوط لبخند روی  ای نشسته. چشمانش برق می جوجه کمین  



 کرد.میتر از قبل هم  را عمیق  هایش لب 
 باراد رو به نفس گفت: 

من قبل از اینکه شما بیاید، عرض کردم خدمت حاج خانوم، چند    ـ
 گردم. وقتیه که دنبال شما می

ط سینه نفس با ذوق میان حرفش دوید و کف دست راستش را وس 
 و پرسید: گرفت  

 دنبال من؟ واسه چی؟  ـ
تر از قبل قدر کودکانه ذوق کرد، که باراد هم به ذوق آمد و راحت آن
 گفت: 

آرم، خدا بیامرزدتش. کاری به  یاد می من عموعلیرضا رو کامل به    ـ
اون  ها گذشته  و  شد  ضایع  شما  از  که  حقی  ولی  و  ندارم؛  هم  روزها 

سری از کارهای یکدونم که  ی خودم میظیفهعنوان مباشر پدر، وبه
گذشته رو جبران کنم. من با بابا هم صحبت کردم. اینکه من قبل از همه  

دونید که توی اومدم که با شما صحبت کنم، برای اینه که مطمئنا شما می
بیشتر حرفاون سال  بودم و مطمئنا  تقصیر  بی  کاملاً  های هم رو ها 
ها نادمه و من اومدم که اگه شما اجازه بدید، شتهکنیم. بابا از گذدرک می

خواید و راضی طوری که شما مییکها رو  تونیم گذشتهتا جایی که می
 شه.دونم با چیزی گذشته جبران نمیشید جبران کنیم. گرچه که میمی

که هر لحظه و بیش از پیش، طاق ابروانش  نفس ناباورانه، درحالی
حال حرکت بود، مات و متحیر چشم به دهان او  اش در  به بالای پیشانی

 داد.های قشنگ میها و نویددوخته بود که حرف
تیر خلاص وقتی به نفس خورده بود، که باراد قول اولین پیشکش، 

 هم برگرداندن نام فامیلش بود.ی او بود را داد، آنپایمال شدهکه حق  
سمت ی نفس از صورت باراد کنده شد و به نگاه شاد و رقصنده 

غم،    نجمه  با  بیشتر  لحظه  هر  نجمه  چشمان  نفس،  برخلاف  برگشت. 
متاسف تاب داد و با گفتن »نفس فکر کنم سماور   شد. سری خاکستری می 

 شود. ل کنده  جوشید« باعث شد او از مب
تپید؛ ولی صدای نجمه که از پشت  قلب کوچکش غرق در شادی می 

می   سرش  گوش  می به  شادش  قلب  از  را  تلاطم  با رسید،  که  گرفت 
 گفت: می  طعنه به باراد 

مونه. الان آقا بهاری از پدر و مادرتون به ما رسیده، دیگه بسه  ـ
ون بگید، پدر کسیه که  کنه. به پدرت فامیل پدر خودش زندگی می نفس با نام  
ش بگیره. حقی که از نفس گرفتید، با  یه بچه رو زیر سایه  بیست سال 

شه. خدا بیامرزه آقا علیرضا یک واحد آپارتمان و دو تیکه طلا حل نمی
رو که اونم مرده و کسی از مرده چیزی طلب نداره. توروخدا بذارید  

 زندگیمون رو کنیم. 
یک واحد آپارتمان که اگر    ل مامان قو خاطر اینکه به نفس نه به 

توانست درآن شرایط هم میای که  خاطر هر وعده رسید، نه به می  به او 



به فقط  که  بخلاند،  را  این طمعش  نبود  حاضر  فامیلش،  نام  خاطر 
وقرارش کوتاه بیاید. چند بار، شاید بیشتر پسرعموی جدید از سر قول 
امیلش به او سرکوفت زده خاطر دادن نام فاز هزار بار عموخسرو به

بود و نفس دلش خواسته بود که این نام فامیل اجباری از ته اسمش کم 
رسید شود. اصلاً نفس خالی خیلی بهتر بود تا »صمیمی« که از او می

از  حالا  بود.  نکرده  حس  آن  از  امروز  به  تا  دشمنی  جز  چیزی  و 
داشتزخم هم  او  و  بود  شده  پناهنده  پیرزن  این  به  تک   زبانش  نهال 

 شود.خواست نفس بهاری  زد و نمیآرزویش را تبر می
های کریستالی براق، پر بود از چای آلبالویی و خوشرنگ. فنجان
نفره میدل  نفس دل بپیوندد و حرفی آنکرد زود به جمع دو  های ها 

دلش را بزند. »نه« بگوید به مرزی که عموخسرو گذاشته بود و او را 
کرد. شاید اگر نام فامیلش با میکرد و تنی و ناتنی  یماز جانیار جدا  

فرق   نبود  میجانیار  مجبور  عموخسرو  »تو  یک کرد،  که  بگوید  ریز 
و   بودی  مانده  بیوسط  پدر  خانهیک  توی  حتی  که  داشتی  ی عرضه 

اش را به تو بدهند. برو خدا را خودش ارج و قربی نداشت، که فامیلی
آدم نبود بدون اسم  هایی مثل من هشکر کن  م هستند وگرنه که معلوم 

فامیل مردم، چه اسمی به دمت ببندند!« خسته بود از این همه متلک و 
عمر شنیده بود. چیز زیادی نمی خواست؛ فقط یکهای تلخی که  حرف

 اش، نام »علیرضا بهاری« را! نام پدر خودش را در شناسنامه
نجان داغ چایی را ی مبل نشست. رو به باراد که فشق و رق لبه

رسید، میان هر دو دست گرفته بود و از توجیهات نجمه کلافه به نظر می
 گفت: 

 آقا...  ـ
 با مکثی ادامه داد: 

ها چه اتفاقاتی افتاده و دونم توی گذشتهآقا باراد... من اصلاً نمی  ـ
قدر دیر به فکرش رسیدین که اسم فامیل من رو بهم پس بدین. چرا این

خواین اسمم رو پس  که حالا که لطف کردین و می  ت همیندر هر صور
 خوام. م میبدین ممنونم و من... اسم پدر خودم رو توی شناسنامه

یک حبه قند باراد کمرش را خم کرد و از قندان برنزی روی میز، 
اش، مختصر درشت برداشت و توی لپش جا داد. سرش را از پیروزی 

 تابی داد و با خوشحالی گفت: 

کوچک  ـ که  باشید  وظیفهمطمئن  همینه  ترین  اون  مون  از  بعد  و 
هاست ها و دلخوری سری چیزها که محض هدیه و گذشتن از گذشتهیک

 گیره.به شما تعلق می
 یک جرعه از چاییش را نوشید. 

 ی باراد گفت:ها و وعده وعیدهانجمه پرشتاب میان حرف

زنه! پدر و  ی میپسرجون، این دختر ما از سر معده داره حرف  ـ
دونین خواد اسم فامیلش رو عوض کنه، هیچ میمیمادرش بفهمن که  



اتفاقاتی   ادبی نیست بعد از  و بی انصافی  نظر شما این بی افته! به می چه 
جای دستت درد نکنه، این یکی مثل پدر باشه و حالا بهسال،  ودو بیست 

موقع شب شما اینجا   دونین اگه داییش بفهمه اینجوابش شه؟ اصلاً می
کنه! شما از قول من پیرزن به باباتون اومدین، چه قشقرقی به پا می

ما خورد! دست از سر  ی بگین حلال جونش، اگه هر حقی رو از بچه
نبودن، بازم لطف   ها که ی من برداره؛ مثل تمام این سال زندگی بچه 
 کنن نباشن.

د که تیرش با وجود ای به نجمه کرد. نجمه به بارانفس نگاه پرگله
 او به سنگ خورده و مات و مبهوت مانده بود گفت:

 تون رو که میل کردین، تشریف ببرین...چایی  ـ
ای صدا داد و جا گرفت. فنجان چایی باراد، آهسته روی میز شیشه

 حالا اخم واضحی روی ابروان پر و منظمش داشت. لب زد: 

گذشته  ـ توی  خانم صمیمی!  اشتباهببینین  با ها  حالا  که  شده،  اتی 
وجود من حداقل باید قسمتی از این اشتباهات جبران شه. من از خود 

ترین کاریه که قراره پرسم که اگه نام فامیل که کوچک می نفس خانوم  
تا  بدم،  انجام  تونه  ترین چیزی که طلب کنه، بخواد میبزرگ   برایش 

 جوره! روی من حساب کنه، اونم همه
 * * * 

حم آب  لگن  بس  زیر از  درست  زانوانش  بود،  کوچک  برایش  ام 
کوبید. ها و سرش میاش تا شده بود و شرشر آب دوش، روی شانهچانه

ها تصمیم گرفته بود پدرش باشد  خسته شده بود. عموخسرو بعد از سال 
هم به روش کرد، آنمیو داشت با چنگ و دندان از پدر بودنش دفاع  

قدر نامهربان و پرخاشگرند؟ پدرها ایناش. آیا واقعا  ی همیشگیناپدرانه 
همین عموخسرو مهربان، جواب دادنش به او »ها« بود و به جانیار 

ی پدری او »جانم پسرگلم« بود. نه، عموخسرو فقط چشم دیدن خانواده
دانست عموخسرو از پدر  دانست، خودش که میرا نداشت! هرکسی نمی

محض مردن او، چه زود  ه او متنفر بود، که عشقش را به پول خرید و ب
 هم زد که به ناهید برسد. اش را بهزندگی

مسولیت  آدم  عموخسرو  اینکه  ولی  در  نبود؛  شکی  بود،  پذیری 
به  مسئولیتی بی  او، فقط  به  بود که  محض عموخسرو نسبت  این  خاطر 

خاری   چشمش  به  همینبودنفس  لحظه؛  یادآور  بودن  لحظهبهطور  ی 
فردی به نام علیرضا در زندگی ناهید بود. نفس تصمیمش را گرفته بود. 

شود، یک کارت نجمه خارج  ی قبل که باراد خواست از منزل مامانهفته 
شرکت مهندسی به او داد و گفت بعد از تعطیلات نوروز، تصمیمش را 

 اند. بگیرد و جوابش را به او برس
از   قبل  باید  بود.  گرفته  را  تصمیمش  سال،  تحویل  از  قبل  امشب 

 شود.خواهد بهاری  رساند که به قطع میتعطیلات به اطلاع باراد می
نجمه برایش خریده بود، به تن کرد. لحظاتی که هایی که مامانلباس



می لباس  را  فکر  هایش  این پوشید،  که  عموخسرو  »این  ادعای کرد   قدر 
یه لباس برای من یه هدیه کوچیک... یا    باریهشه، پس چرا  پدریش می

تونه های نو مییه دخترم و لباسنخریده؟ چرا تا حالا فکر نکرده منم  
 دلم رو شاد کنه؟«

شب بود و امسال هم طبق هر سال سامیار تحویل سال ساعت دو نیمه
اند و برود. ای هم آنجا بمها تحویل کند و هفته آمده بود سال را پیش آن

کرد و همدیگر میآمد و غافلگیرشان  دو سالی بود که او غیرمترقبه می
شد پنبه و سامیار آتش صورت او میدیدند. در غیر اینرا در خانه می

نجمه ترک ی مامانو باید قبل از ورود آتش، خانه را به مقصد خانه
خورده بود. اش رکب  کرد. امسال و سال پیش، عموخسرو از دردانهمی

اجبار پنبه و آتش، ماهی سامیار گفته بود که شاید نیاید و آمده بود و به 
خوردند. اصلاً همین یک میز باید می  پلوی عید را با هم سرو سبزی 

یک لحظه   شد که نفس برای بهاری شدن، حتیکارهایشان باعث می
در خانه ندهد.  راه  دلش  به  ی هاای که حتی مادرش، هوای بچهشک 

ی خدا حق با عموخسرو بود،  همسرش را بیشتر از او داشت و همیشه
 شکی به دل راه نداشت.

نجمه  ی مامانیک هفته ماندن در خانه  های قبل، برای امسال مثل سال 
رفت برای میویلی  ها دلش قیلیزیاد هم خوشحال نبود. هرسال این موقع

ماماناین   امسال  ولی  هفته؛  بهیک  انجمه  او خاطر  روی حرف  ینکه 
ی موبایلش را به باراد داده بود، با او حرف آورده بود و حتی شماره

قهر کرده بود. گفته بود تا وقتی تصمیم دارد بهاری باشد، از او کناره 
بهندارد    بگیرد؛ چون حوصله ناهید و خسرو  با  بار دیگر  خاطر یک 

بزند  گذشته سروکله  بهاری ها  پای  شدن  باز  برای  زندگی  هاو  اش به 
 زبان بشنود. زخم

هایش را هم نداده  قدر قهر بود که جواب تلفنهفته آنیک  حتی این
یک هفته را که دایی در طالقان بود، تنها ماند و حتی اجازه   بود. کل 

نیتش را به ناهید و خسرو نشان نداد که جانیار هم به آنجا برود، که حسن
دانست ا در امان باشد. گرچه که میهی آنبدهد و از شر زبان گزنده 

یکی چقدر نفس احتیاج به پناهندگی به منزل او را دارد؛ ولی نفس باید 
. یا بهاری بودن را و یا او و آسودگی خیالش از بابت کردمیرا انتخاب  

شود. یا اینکه کلا اش باز نمیها به زندگیبار دیگر پای بهاری یک  اینکه
ودو سال حوصله بود. بس بود بیست ها بود بیسال   شود کهخیال او  بی

زبان! بسش بود! حالا به هیچ قیمتی حاضر نبود که حتی توهین و زخم
خاطر دل عزیز جانش هم شده، حرفی بشنود. نفس بهاری بود و مثل  به

رفت. مثل پدرش میخواست تا پایانش  چیز را مییکخودشان که وقتی  
شد و تا پایان راهش ه هیچ توجیهی مجاب نمیخواست و بکه ناهید را می

 که صد بار اعتراف به غلط بودنش کرده بود، آمده بود. 
ولی کسی از دل نفس خبر نداشت؛ مگر همین عموخسرو نبود که  



بارها گفته بود که کاش فامیلی خودش را داشت و حالا کاشش اجابت 
 او بود. همین شده بود و این تنها دلیل برای افزایش فشار روانی روی  
نمی دیگر  عموخسرو  که  بود،  شده  پیدا  کسی  روی که  توانست 

 قدر خودخواهانه اصرار کند. خواستگاری پسر برادرش این
خواب که خارج شد، صورتش گل انداخته بود و توی دلش از اتاق
خنک چه حالی یک لیوان آب نیمه  داغ حمام، دم کرده بود. از هوای  

بود، که صدای داد. هنوز  می اتاق فاصله نگرفته  در  از  هم  گام  یک 
 سامیار توی گوشش نشست:

 خانوم!سلام نفس  ـ
های سامیار اش برگشت. لبخندی که کنج لب سمت شانهسر نفس به

سمت سامیار چرخید بهبود، همیشه مثل امشب دلنشین و واقعی بود. تنش  
زد. و سلام کرد و احوالش را پرسید. نگاه سامیار طور عجیبی برق می

او هم احوال نفس را پرسید. نگاه نفس دوری داخل پذیرایی زد و زیر 
 لبی و صامت پرسید:

 مامانت خوبه؟  ـ
بی لبخند  دادن  سامیار  تکان  سر  با  و  داد  تحویل  پری  ولی  صدا 

فهمید نفس کند، اگر می. ناهید پوستش را میایش جواب مثبت دادلحظه
آن ناهید  افسانه را جویا شده.  بود که حال  این مسئله حساس  قدر سر 

کس حق پرسیدن احوال افسانه را نداشت و این نهایت جسارت نفس هیچ 
 شود.رساند که حال او را شده حتی صامت جویا  را می

 ی پیچید: صدای عموخسرو از توی اتاق خودش، توی پذیرای

 سامی، باباجان بیا ببین این بلوزه چطوره!  ـ
هم فشرد و به هایش را به حالت چشمک بهسامیار در لحظه پلک

سمت شانه کمی متمایل و کج  گرد کرد. سر نفس هم بهپشت سرش عقب 
خاطر ی تخت نشسته بود دید، که فقط و فقط بهشد. عموخسرو را که لبه

تفاوت سرش ند، او را صدا زده بود. بیاینکه سامیار با او صحبت نک 
چرخاند   بهرا  و  و  شده  سرخ  ماهی  خوش  بوی  که  آشپزخانه  سمت 

داد، حرکت کرد. ناهید  پلوی معطر درون آن، مشام را نوازش میسبزی 
می را  آشپزخانه  وسط  کداممیز  فکر  نمیچید.  را  میز  یکی  که  کرد 

د! از دست مادرش دلخور  شدنچید؟ با سامیار پنج نفر میآشپزخانه را می
کرد، دلیل از این بالاتر  می نگاه  قدر نسبت به او با دید خسرو بود که این 

حساب نکردی،  رو آدم    یکیمون گرفت؟ با گفتن: »کدوم که او را فاکتور می 
شود و با   میز آشپزخونه رو چیدی؟« باعث شد ناهید به صورتش خیره 

 ی او کند.غیظ نگاهی به چهره

 آریم اینجا، تو دلت باد نکنه!لی از هال مییه صند  ـ
ی ماست و  تفاوت از غیظ زیاد ناهید، انگشتش را توی کاسه بی 
درحالی خیار   و  کرد  فرو  میز  دهانش و کشمش روی  به  را  آن  که 

 کرد گفت: می نزدیک  



نگفته هم از چشات معلومه، که من رو فاکتور گرفته بودی،     ـ
 شه شب عیدی! شوهرجونت از دیدنم ناراحت ن   که 

ای نبود، که امشب روی زبانش  »شوهرجون« گفتن نفس طعنه 
چهارده  جاری  از  باشد؛  سالگی  شده  تمام پانزده  که  بود  گرفته  یاد 

ای بالا اش را از ناهید با این کلمه به زبان بیاورد. ناهید شانهدلخوری 
 انداخت و با صدای بلندی گفت: 

 بیار تو آشپزخونه.یه صندلی از تو هال بردار    جانیار  ـ
 بعد تن صدایش را پایین آورد و ادامه داد: 

دونی صندلی واسه تو کمه؟ شاید ای که رو داری تو! از کجا می ـ
خواستم. دستت به تمیزکاری خونه نرفته که من واسه خودم صندلی نمی

بدونی چه پدری ازم دراومده تا خونه رو تمیز کردم. چشمات رو باز 
سین چیدم! مردم دختر دارن، منم رو میز هال هفت   دیدی کردی میمی

 دارم خیر سرم!
و دست پیش آورد و سالاد فصلی را که رویش را با هویج و لبویی  

نچ کرد و ادامه  که شکل گل تزیین کرده بود، روی میز گذاشت و باز نچ
 داد: 
وروییت که بهاری اصلی، حالا باید شب عیدی اوقات چشماز بی  ـ

 کردی؟ میقدر تلخ  عموت رو این
 و زیر لب غر زد:

ای اتفاق خواد چه معجزهمیحالا مثلاً اسم اونا روش باشه، انگار    ـ
قدر سنگین و شون هم اینها که سایهگور شن این بهاری بیفته! گوربه

زشته! از اون بیشتر زیر زمین بره اون علیرضا که تا قیامت من رو 
 سنجاق کرد به اونا!

آخر  نمی جملات  نفس  را  می ش  اگر  که  شک  شنید،  بدون  شنید 
داد که باید حتماً حقوقش را دریافت امشب به پسرعمویش خبر می  همین 

خواند، بدون کلام هم به او منتقل  کند؛ ولی چیزی که از نگاه مادرش می
گذاشت. او فقط شد. اگر با ناهید بود، هرگز او پا به این دنیا نمیمی

کرد، ترس می بود و اینکه حالا با ناهید زندگی    موجود دلخواه علیرضا
العمر اگر با ناهید بود، نفس را مادام   ناهید از مادرش بود؛ وگرنه که 

شوهرجانش« با دیدن نفس خون،  »  قول نفس سپرد به نجمه که به می 
 خونش را نخورد.
که زیر لب، روح علیرضا را شب عیدی از دعاهای ناهید درحالی
های کمدی ته آشپزخانه رفت سمت کابینت کرد، بهمیخیرش با نصیب  

خورده را با احتیاط از کابینت خارج کرد های کریستالی تراشو گیلاس
یک لیوان میان دستش بود   ها چید. با اخم رو به نفس، کهو کنار بشقاب 
 کرد و گفت:

بریز.     ـ نوشابه  توش  و  دربیار  کابینت  از  تو  هم  رو  تنگ  اون 
یه خانواده رو دوششونه... دست  سال تو مسئولیت  و سن هم   دخترهای



 میری!ها، میکاری    نچسبونی به 
اعصاب   سمت کابینت، خط عمیقی به سلانه قدم برداشتن نفس به سلانه 

 ی او کشید. صدایش را کمی بالاتر آورد و با لحن تندتری گفت:افسرده
 کنه!جا میزود باش دیگه، انگاری نعش جابه  ـ

بآدم بزرگ  هایی  کلامی  آزارهای  تحت  بس  از  نفس،  موقعیت  ا 
دیوار فولاد میمی انگار  برابر حرفشوند،  در  دیگر شوند  تلخ!  های 

آزار کلامی، آزاری که ممکن است در هر آدم معمولی ویرانگر باشد، 
کرد، با میسمت کابینت حرکت  طور که بهافتاد. همآندر او اتفاق نمی

شده را کند. ای از گوشت ماهی سرخ، تکهنوک انگشتان سبابه و شستش
نچ  سمت دهانش حرکت کرد و ناهید باز پشت سرش نچباز انگشتانش به

 کرد. 
به بودند.  نشسته  میز  سر  همه  نکشیده،  دقیقه  ده  صندلی به  خاطر 

 مجبور بود کنار جانیار بنشیند و صدای بد کشیده شدن قاشق روی اضافه،  
شود. سامیار د مثقال گوشت تنش هم آب  های او را تحمل کند و چندندان 

مقابلش نشسته بود و هر از گاهی نگاه مهربانش را مانند چتری امن،  
کشید. وقتی از ناهید بابت میی نفس  ی ظریف و کودکانهروی چهره

شام تشکر کرد، نگاه نفس به صورتش دوخته شد. او هم به ناهید مادر 
سخاوت،  داشت و این عمه و عموی بی   هم نام عمه گفت. ناهید  یا مامان نمی

ها خالی کردند. شان را فقط بر سر آنعشقی  های ی دلخوری از رقیب همه 
برد و مزیت سامیار و مهیار به این بود که ناهید از خسرو حساب می

تر از  رحمها دل دوری هم، مزید بر علت شده بود که پدرشان را با آن
 کرد.میمادر او  

ا پلو برداشت و دست پیش آورد و خسرو کفگیر را  ز کنار دیس 
پلو کرد. پشت بندش ناهید دیس ماهی را بشقاب سامیار را پر از سبزی 

برایش بالا آورد. خسرو سپس بشقاب ناهید و بعد جانیار و بعد از همه  
بشقاب خودش را پر از سبزی پلو کرد؛ پس از آن کفگیر را کنار دیس 

دید.  هایش هرگز نفس را کنار میز نمیشمتقریبا خالی قرار داد. انگار چ 
سمت نفس برگشت. به  پدرش و پس از آن به سمت  نگاه متعجب سامیار به

یک اخم ریز به ابرو نیاورد و    نفس حتی  نظرش زیادی عجیب بود که 
نصف کفگیر پلوی باقیمانده  خیز شد و  از روی صندلی که نشسته بود، نیم
ومات توجه به نگاه متعجب بی  کرد و   را از توی دیس، درون بشقابش خالی 

ی کوچک ماهی را مثل گربه از  یک تکهسامیار، دست پیش آورد و  
قدر آهسته شروع به خوردن کرد، که گویا اصلاً سر ظرف برداشت. آن
 زیر و بسیار آرام! دلش برایش سوخت.این میز نبود؛ سربه

بود که دست آخر نیمی از غذای نفس، هنوز در بشقابش جا مانده  
حین  و  شد  بلند  میز  سر  از  همه  از  زودتر  کشید.  خوردن  از  دست 
 برخاستن از ناهید و خسرو تشکر کرد. از میز فاصله گرفت و جلوی 

یخچال فشرد.   لیوان خالی را به پدال آب یخچال توقف کوتاهی کرد.  



 آشپزخانه خارج شد.  ی آب و سپس از صدای شره 
 آمیزی رو به ناهید گفت: خسرو سری تاب داد و با لحن گلایه

یه بار   ها، این دختر ذاتش خرابه. انگاراصل بد نیکو نگردد اینه    ـ
آداب سفره رو ننشسته، که  گیره، خرس گنده شده، یاد نمی  سر سفره 

 فهمه باید به مادرش کمک کنه. نمی
ویزیون رفت و  سمت میز تل شنید. به نفس انگار کر بود که نمی 

 وری لمید. یک  ، دست گرفت و روی کاناپهتلویزیون را به  کنترل 
نجمه از او خواسته بود که این کار را کند. اوایل نوجوانی که مامان

خور نباشد و توی کارهای خانه خواستند که مفت ناهید و خسرو از او می
ن ظرف از  ای کتک خورد و تحقیر شد. چرا ای هر بار به بهانه کمک کند،  

چرا گرد و خاکش نرفته؟ چرا تمیز جارو نکردی؟   زنه؟ تمیزی برق نمی 
 چرا... چرا... چرا...

ی نجمه به او پیشنهاد کرد که دست به سیاه و سفید خانهتا اینکه مامان
 ناهید نزند که تنها دلخوری و بهانه خسرو و ناهید، کار نکردنش باشد.

رج شد و روی کاناپه جایی را با دیدن سامیار از حالت لمیدگی خا
 محض نشستن پرسید:برای او باز کرد. سامیار به

 کار کردی دختر همه تشنه به خونتن؟چه  ـ
ی بزرگ تلویزیون  سمت صفحهنگاه نفس از سمت صورت او، به

 ای بالا داد و گفت:تفاوتی شانهو با بیبرگشت  
 خاصیت زالوها همینه!  ـ

به با نگاهی متعجب سمت صوسر سامیار کاملاً  او خم شد و  رت 
 پرسید: 
کنی؟ تو خیلی بزرگ  تو درمورد پدر و مادرت این مدلی صحبت می    ـ
 ، نباید...شدی 

و ساکت شد! چرا نباید؟ مگر پدر و مادر را ندید که با او چه  
 رفتاری داشتند. 

سامیار و یا هر کس  ی نفس، شاید از نظر  تفاوتی در چهره همه بی آن 
یک گردباد بود،  شد؛ ولی توی دل نفس  اش محسوب میخیالیبی  دیگری 

چرخید و فقط راه خروج را گم کرده بود، تا طوفانی که به هر سو می
شود که از دهان از اشک، از چشمان زیبایش بیرون بتراود و یا کلماتی  

وسال باشی و  سن   شود دختری به این مگر می او راه به بیرون پیدا کند.  
نفهمی این  را  تحقیر  و  توهین  می  همه  حرف  اگر  نکنی؟  درک  زد، و 
پیدا  بی بیرون  به  ابر پشت پلکش، راه  کرد و صدای میگمان طوفان 
 کرد. میهق دلتنگش گوش فلک را کر  هق

پر تمسخر سری تاب داد و از جا برخاست و راهی    ی اه با خند 
می   اتاقش  بالش  روی  سر  وقتی  جای  آن گذاشت،  شد.  اشک  همه 

هایش که  نشست. پلکاش میسنگینی داد که روی سینه  خودش را به 
باز تصویر ناب از مردی در باران، زیر پلکش  رفت،  میروی هم  



  اش با آن لبخند گرم او را خورده باران   دعوت شد. مردی که صورت 
می  کسی  هیچ یاد  که  همیش انداخت،  او  و  نبود  او  زندگی  در  ه وقت 

شده بود، حس خوبی   دوستش داشت. از روزی که این مرد جذاب پیدا 
بلند و فولادی که هم   به دیواری محکم،  داشت. حسی مثل تکیه دادن 
سایه داشت و هم استقامت. امنیتی گمشده در چشمان سیاه این مرد کشف 

بدتر از این های  خاطر همنام شدن با او تحقیرشد بهکرده بود، که می
  نجمه گفت »فکرکنم باراد شبیه ب آورد. همان شب به مامان را هم تا 

خنده گفت »باراد شبیه مامان خودشه!«  با    نجمه به بابای منه!« و مامان 
ست. گی که فکر کنم غریبه جوری می نفس هم به طعنه گفت »تو این 

های من همیشه توی ذهن من همین شکلی بود و هست. با چشم بابای 
ابروهای  درشت   و  این سیاه  چشماش.  نزدیک  و  و  پر  بلند  قد  قدر 

نجمه هم به طعنه پاسخ داد »همه اینا فراخ!« مامان  قدر ش هم این سینه 
رو تو همین چند دقیقه دیدی؟ پس بپا عاشقش نشی. این لقمه گلوگیره،  

 بانوئه.«اون پسر بهزادخان و مریم
شد که باشد، این حس زیبای امنیت و نه این حس اسمش عشق نمی

خونی بود. این مرد اگرچه که موجودی خواستنی برای عاشق شدن مه
اش بود. از پدری  ی پدری یک از خانواده ولی بیشتر حس فامیلی درجه بود؛  

یادگاری نداشت. چشمان آشنای برای تصور شدن هم عکسی به    که حتی 
 و بسیار عجیب!باراد حس خوبی داشت. خوب  

وازده هم نشده بود و با نگاهش به ساعت چسبید. هنوز ساعت د 
آمد، محال بود که بتواند بخوابد. از یی که از پذیرایی میسروصدا  این 

سین بنشیند و عید را در این محیط سرد تحویل  ی هفت اینکه سر سفره
کند هم متنفر بود. دستش پیش رفت و گوشی موبایلش را از کابل شارژ 

رامش را باز کرد. چقدر ی تلگجدا کرد و اینترنتش را فعال کرد. صفحه
یک های مختلف دریافت کرده بود.  هکلاسی و گروپیام از دوستان هم

ی باراد ثابت شد پیام هم از باراد رسیده بود. انگشتش زود روی صفحه
ی پیش بود، که سال نو را یک هفتهها از  و بازش کرد. اولین تماس آن

هم تقدیم کرده بود.   گل صورتی یک دسته  پیش تبریک گفته بود وپیش
بالای صفحه انگشتش روی تصویر پروفایل باراد ثابت شد. طول کشید 

فقط   شد.  باز  آن تا صفحه  با  اسکی.  پیست  توی  باراد  عکس...  یک 
های جذابش نبود؛ ولی  عینکی که به چشمش بود، دیگر خبری از چشم 

آمد. های بالایش، بیشتر از قبل به چشم میو هشتی عمیق لب   برجستگی 
گفت »بابای تو شاید قد بلندش و چهارشونگیش شبیه باراد نجمه میمامان

قدر آشنا بود این اش اصلاً شبیه نبود.« پس چرا اینباشه؛ ولی چهره
 شناختش!ها بود که میقدر آشنا که انگار سال چهره؟ این

که اگر  بود  بود، که خواهش کرده  پیام هم از سامیار رسیده  یک 
ی تحویل سال باشد. چه توقعی داشت این حتماً سر سفره  خواب نیست، 

 سامیار؟ مگر سر میز ندید که چطور با او رفتار کردند؟



اجابت    دانست نمی خودش هم   او را  پذیرفت که درخواست  چرا 
های تلگرام زد و پیام تبریک رسمی برای باراد چرخی توی کانال   کند! 

 فرستاد و از اتاق خارج شد.
 ش متعجب گفت:ناهید با دیدن

 تو نخوابیدی؟   ـ
قبل از اینکه جواب نارضایتی از سوال بیجای ناهید از دهان نفس 

ای  شود، سامیار با لبخندی، دستش را روی نشیمن کناری کاناپه خارج  
 رویش نسشته بود زد و گفت:  که 

 بیا اینجا.  ـ
 بعد رو به ناهید ادامه داد: 

 شه خوابید؟ مگه امشب می  ـ
سمت او رفت و کنارش نشست. گوشی موبایلش با به  نفس با اکراه

توجه ی آب، خبر آمدن پیامی جدید را داد و نفس بیصدایی مانند قطره
ی گوشی را باز کرد. با به سامیار که تمام حواسش به او بود، صفحه

 دیدن پیامی از سمت باراد چشمانش از ذوق درخشید.
 »من در پناه شب

 از انتهای هرچه نسیم است
 وزممی

 من در
 پناه شب

 ریزم وار فرو میدیوانه 
 های تو با گیسوان سنگینم در دست 

 های استواییکنم به تو گل و هدیه می
 این گرمسیر سبز جوان را 

 خیر نفس«شب زیبایت به
می  کلمات  روی  نفس  دیوانه نگاه  او  درون  هم  چیزی  و  وار  لغزید 

دوید و زیر . حبابی پر از خون داغ به سر انگشتانش میریخت فرومی 
گرفت. حبابی که به تلنگری پراحساس اش را دربرمیپوست لطیف گونه

 ترکیده بود. 
های گلبرگ رنگ سامیار سرش را عقب کشیده بود و با دیدن گونه 

داشتنی بود! از همان اوایل لبخندی زد. چقدر این دختر دوست   نفس 
فهمید  میان سینهعضله   که  قلب  نام  به  که میای  دارد،  تواند  اش جای 

ی دنیا توی  توانست نفس را به اندازه را بخواهد، می ی دنیا کسی   اندازه 
ای  های عید مگر بهانه اش جا کند. اصلاً این شب ی یک مشتی این عضله 

ای بالاتر از عاشقی؟! به این داشته باشد! بهانه  توانست جز دیدن نفس می 
لرزید. با هر نگاه رنگی  قلبش می وار  دوخت، دیوانها که چشم میهگونه 

کرد. عشقی که تا چند سال میتجربه    از این چشمان هزاررنگ، مرگ را 
 ها بود که پای فرار هم نداشت.پیش از آن گریخته بود، حالا سال 



دانست این عشق ممنوعه شاید راه به جایی نبرد! مگر ممکن بود می
خواهد و از غصه نمیرد؟ همین  د او دختر ناهید را میکه مادرش بدان

ی خدا از او ماند، همیشهی ناهید میی اول سال را در خانهیک هفته که  
همه تنفر از دختر علیرضا اجازه شد پدرش با اینمند بود. مگر میگله

فهمید! اش نمی یک مشتی ی  بدارد؟ ولی این عضله دهد که او را دوست  
نمی  که حتماً  مسافت به   فهمید  این  نفس،  دیدن  دقیقه  چند  سالی  خاطر 

ی نفس  بار خون روی گونه یک   آورد و وقتی می کشید و  میطولانی او را  
قدر بست. آنشد و رخت برمیدور می دوید، کل خستگی راه از تنش می 

ی کرد ای بوی سیگارش، سرفهمحو تماشای نفس بود که خسرو به بهانه
سمت خودش کشید. با دست به مبل کناری خودش اشاره ا بهو نگاه او ر
 کرد و گفت:

 بیا اینجا بشین پسرم، بیا از مهیار بگو.  ـ
 شود، جواب پدرش را داد.سامیار بدون اینکه از جا بلند  

فکر نکنم توی بیزینس موفق باشه. چند باری من و مامان بهش   ـ
همه  دونم با این اد؛ ولی نمی لازم به ضرر زیاد نیست و باید کوتاه بی گفتیم  

 ده!میده و ادامه  میتوی بیزینس، چرا بازم داره ضرر    استعدادی بی 
رسید، نگاه  خسرو که عمیقا از صداقت کلام سامیار، کلافه به نظر می 

داد. را به چشمان نفس دوخت که پوزخند پری تحویل او می   غرانش 
همه پول مفت ن اینخاطر فرستادعموخسرو هم باید به  از نظر نفس، 

دست آخر برای پاس کردن هر برگه از چک زیر دست آقا مهیار و  
یک  زد،  گذاشت و غرولندش را به او می می   ی که برای او گرو و سفته 

 دستش بیاید اصل بد کیست!  گرفت، تاپوزخند تحویل می 
خسرو خاکستر سیگارش را روی زیرسیگاری چینی تکاند و دوباره 

تری به سیگار  میان دو لب کبودش چسباند و پک عمیق   سیگار را فیلتر  
 رفت با کنایه گفت:میکه دود سفید سیگار از صورتش بالا  درحالی  زد. 

کنه. بعدش باباش که نمرده! تا  عیبی نداره، تجربه مردش می    ـ
 هستم شماها غمتون نباشه، من پشت شما هستم.  من 

حرف میعموخسرو  زیاد  تلخ  لف های  این  ولی  که زد؛  »باباش  ظ 
یعنی کسی که بابایش مرده باید نمرده« همیشه برای نفس سنگین بود.  

یک عالمه نگاه تلخ این مرد  یعنی کوتاه بیاید! یعنی کسی پشتش نیست! 
آور را باید تحمل کنی که پشتی نداری! متنفر بود از او و کلمات چندش
 تلخش.

رخت بربسته    هایش وشبهه درصد هم شک داشت، حالا شک یک اگر  
هایی از جنس خواست آدمخواست پشت داشته باشد. می. حالا میبودند 

 پدرش را کنارش داشته باشد.
 * * * 

آن برای رساندنش،  را  اصرار سامیار  ایناصلا  با  و هم  اخم  همه 
نمی درک  داشت،  عموخسرو  که  قرمز  تخمی  کوچک  ساک  به  کرد. 



شد انگار مجاب نمی  اش که توی دست سامیار بود، نگاه کرد.ورزشی
دفعه  که نباید او را همراهی کند. دیشب موقع تحویل سال هم که یک

سامیار از جا برخاست و دست پیش آورد و دست ظریفش را توی دست 
فشرد.  مردانه  نو  سال  تبریک  علامت  به  در اش،  عجیب  حس  یک 

وجودش جوانه زده بود. حسی مرموز از این نگاه مهربان که عموخسرو  
کرد که جانیار میجری کرده بود و امروز هرقدر به سامیار اصرار    را

نجمه خواهند رفت، سامیار یک لنگه پا ی مامانو نفس با هم به خانه
 ایستاده بود که خودش باید او را برساند.

ای بالا داد و کوله سنگینش را که پر بود از وسایل مورد  نفس شانه
بار رو به  بالاتر کشید و برای آخرینیک هفته، روی شانه  احتیاج این  

 سامیار گفت:
رم، کجاست خواد شما بیاین. اصلاً جانی هم نیاد، خودم مینمی  ـ

 گیرم. مگه؟ سر خیابون تاکسی می
با دست  باشی،  زده  لبش کوک  به  را  لبخند  این  انگار  هم  سامیار 

 راست به در اشاره کرد و گفت:
 مه نجمه هم سر بزنم.یه هوایی تازه کنم، به عخوام  می  ـ

 خسرو شاکی از ته سالن گفت:
وقت با هم  خوایم بریم اونجا، اون سامی جان صبر کن، ما هم می    ـ

 ریم. می 
 توجه به نارضایتی عمیق خسرو گفت:سامیار بی

 یه سر هم کرج پیش داییم برگردم شیراز. باید  خوام  من خیلی زود می    ـ
 برم. 

 و از در خارج شد و نفس هم به ناچار پشت سرش رفت.
ناهید از توی آشپزخانه سرش را بیرون کشید و نفس را صدا زد. 

یک دنیا حرف توی سمت او برگشت و فقط نگاهش کرد. به سر نفس  
خواند و به جای جواب، او هم سری متاسف تاب داد.   نگاه روشنش 

ی هوای سمت در برگشت و از در خارج شد و با بازدمی عمیق همهبه
ی سنگینش را خالی کرد. در جاکفشی را باز کرد و از میان  توی سینه

ا خارج کرد. از کشوی جاکفشی ابر ، کالجش رهای خاک گرفتهکفش
کفش روی  سرعت  به  و  برداشت  را  پا واکس  زیر  و  داد  سر  هایش 

پله منتظر او ایستاده های راهتفاوت به سامیار که کنار نرده انداخت. بی
اش هایش را به پا کرد و به راه افتاد. از این خانه و اهالیبود، کفش 

خواهد از جانش که مثل کنه  می  دانست این سامیار چهمتنفر بود و نمی
کن نبود. توی دلش با  چسبیده است. با این همه توجیه پدرش، باز ول به او  

ناصر بیاید و و درماندگی از خدا خواست کاش بلایی سر دایی بدجنسی 
نجمه تنها بماند و او بتواند تا ابد پیش او زندگی کند و برای همیشه مامان

 د. شواز شر این خانواده راحت  
از دیشب که سامیار با او دست داد، حتی مامان ناهید هم شمشیرش  



با   بود که اگر  بود. برایش مثل روز روشن  او از رو بسته  را برای 
ی دیگری به دست عموخسرو و ناهید داد، بهانهسامیار دست هم نمی

کرد و تا نفس نگاهش می دیشب هی صدایش  . یعنی چه که از  داده بود
کرد که انگار میحرف و حدیث بارش    ی با نگاه به او کرد، طور می 
گفت هایش را با زبان میترین کار دنیا را انجام داده بود. کاش متلکقبیح

این  چه که  سامیار  هاگیرواگیر،  این  توی  اصلاً  نباشد.  دردناک  قدر 
 خواست از جانش؟ کم بدبختی داشت، او هم حالا شده بود قوزبالاقوز!می

اش پایین کشید و از جیب جلوی آن هندزفری  را از روی شانه اش  کوله 
بی  کرد.  خارج  می را  راه  سرش  پشت  که  سامیار  به  فیش  تفاوت  آمد، 

ی گوشی تاچش را با  اش وصل کرد و توی صفحه هندزفری را به گوشی 
ی معصوم  انگشت چرخید. سامیار متوجه شده بود که اگر دیر بجنبد، فرشته 

های او گوش نخواهد کرد و هندزفری را به گوشش  رف شکسته به ح و دل 
 چسباند. می 

که نگاهش  دوشش شد. درحالی یکی گام برداشت و هم ها را دوتا  پله 
 رخ نفس میخ شده بود گفت: عمیق به نیم 

 نفس خانوم!  ـ
وقت درکی از وجود او تفاوت و مات این دختر انگار هیچنگاه بی

یک حرکت تند به ش آویزان بود، با  اش را که روی ساعدنداشت. کوله
ی آخر را تندتر حرکت کرد و در را پشت تنش هدایت کرد و دوسه پله

باز کرد و خارج شد. سرش را به دو سوی خیابان چرخاند؛ از باران 
مانده و نمی به جای لطیفی که از شب پیش باریده بود، نسیم مطبوعی به

 تن کوچه نشسته بود.
میار هم به او برسد. توی ذهن سامیار، برخلاف منتظر ایستاد که سا

گامتمام احساس تشویش.  از  بود  پر  او،  به  نسبت  نفس  های های سرد 
یا باید پای دلش را از این  نااستوارش نشان از تردیدی بزرگ داشت.  

می دور  ماجرا  پدرومادرش  و  از خودش  را  پردردسر  جنگی  و  برید 
هایی که از سال و بالاخره نقشه  نشست یا اینکه پای دل میکرد و  می

رویایش شده بود را به خودش هدیه    پیش هرشب قبل از خواب شبانه، 
 داد. می

تابش ساک را به دست دیگرش داد و از در خارج شد. باز نگاه بی
ای توی فایل موزیک  چسبید به نفس که سرش پایین بود و به دنبال ترانه

کرد. از شش سال پیش که  میه  اش مشغول جستجو بود. باید عجلگوشی
برای تعطیلات تابستان آمد تهران، همیشه تعلل کردنش باعث شد این 

به علاقه پی  بهموجود شیرین  از  نبرد.  او  قلب  توی  آن  ی  آوردن  یاد 
تابستان، لبخند کجی روی لبش نشست. آن سال نفس با آن معدل بالا،  

کل تابستان را هم عربی   گفت حتی اگراش را افتاده بود و میواحد عربی
شود. آن سال به او چند تا از قواعد عربی  بخواند، توی مغزش جا نمی

را یاد داد و به جای گرفتن مزدی، قلبش را هم تقدیم او کرد و به شیراز 



آمد. بازگشت. حالا فقط برای سالی چند دقیقه دیدن او این مسافت را می
و داشت؛  سر  توی  نقشه  امسال  برای  با چقدر  دیشب  که  فایده  چه  لی 

اش با نفس دست داد و پدرش را تحریک به آزار روحی نفس کاری ندانم 
شنید، که اگر دل  کرد و اول جواب نفس را میکرد. کاش حماقت نمی

نفس با او بود، محال بود که اگر رسیدن به او مستلزم به جنگ جهانی 
 شد، پا پس بکشد.سوم هم می

بینن به ای در آن لحظه موجودی بیدهنفس اگر به نظر هر  تفاوت 
رسید؛ ولی چه کسی جز خدا از دل او آگاه بود؟ دل غمگینش  نظر می
شب باراد در لفافه قول  طور بود که آن از خون بود. اگر آن ای  دریاچه

یک شب  خانه و ماشین را داد، محال محض بود که   هدایای باارزشی مثل
ناصر هم برود ته جهنم، که هروقت  ایی ی خسرو سر کند. د دیگر را در خانه 

مادرش آنجا پناه برد، دلش را بیشتر خون کرد و به   از دست خسرو و 
 ها نمک پاشید.ی دست آنهای تازهزخم

 تری پرسید:سامیار سرش را کمی خم کرد و با صدای آهسته
 خدا قصد بدی نداشتم!نفس بابت دیشب که از من ناراحت نشدی؟ به  ـ

نف ترکه ذهن شلوغ  و  تخم  از  غیر  داشت،  برای هرکسی جا  ی س 
 اش تکان داد و گفت:سمت شانهخسرو. سری به

 واسه چی؟  ـ
 یافت.ای را بیابد و... نمیچقدر مصر بود ترانه

باید عجله   ترانهمیسامیار  نفس خلاصه  اینکه  مثل  مورد کرد؛  ی 
ی گوش های هندزفری را تویکی از گوشی  نظرش را پیدا کرده بود، که

 خود فرو کرد. با عجله گفت:
 شه با هم حرف بزنیم؟می  ـ

ی او برگشت، دیگر  سمت صورت سبزهوقتی نگاه معصوم نفس، به
اش ارغوانی شده بود، پر استرس خبری از سبزگی نبود و رنگ چهره

درخشید. چقدر سخت بود که بخواهد  هایش می روی شقیقه های عرق  و دانه
جنبید. دیشب از پدرش شنیده بود ؛ ولی باید میدلش را بگوید  های حرف 

داد که با داد، به هرکسی حق میکه امین خاطرخواه نفس است. حق می
شود. چه اشکالی داشت که امین زشت و کوتاه باشد، دل دیدن او عاشق  
این حرف نمیکه  این ها سرش  با  نباید  که  نیست  او  خود  مگر  شود! 

ناهید بین مادرش و  بیاورد؛ ولی دلش که   دشمنی عمیق  او  از  اسمی 
 شود!حرف سرش نمی

گونه  و  بود  چرخیده  نفس  صورت  روی  هوا  و  لطافت  لطیف  های 
 رنگ شده بود. آهسته لب زد:نفس چه زیبا و گلبهی  ی گونه گلبرگ 
 یه وقتی بهم بدی که حرف بزنم؟   تونیمی  ـ

ت سمقلبش به تیر مژگان سیاه نفس تیرباران شد. دست چپ نفس، به
سیم نازک هندزفری رفت و گوشی را از گوشش خارج کرد. منتظر، نگاه  

را به سامیار دوخت. پسری که زیادی شبیه خسرو بود، ولی   شفافش 



شد خواند. رفتارش کاملاً متفاوت بود. مهربانی را کاملاً از نگاهش می
اش توانست از این قیافه، هم متنفر باشد و هم لبخند بزند و مهربانیمیاو  

 را درک کند. 
مشکی چرم  کفش  نوک  با  سنگسامیار  روی  پیادهاش،  رو  فرش 

قدر سخت باشد. ساک را کرد که این لحظه اینکوبید. هرگز فکر نمی
اش را نگاه باز به دست دیگرش داد و دستش را بالا آورد، ساعت مچی

 کرد و گفت:
 هنوز ساعت نه هم نشده.  ـ

چه اهمیتی داشت که ساعت چند نفس با تعجب نگاهش کرد. اصلاً  
کرد ساعت چند باشد و چه روزی از سال میباشد؟ اصلاً چه فرقی  

باشد؟ روز اول سال برای هرکسی که معنای شادی داشت، برای او 
آمد و ها بود که سامیار میی سال بود. سال ترین روزهاجزء مزخرف

خواهد لش میقدر دشوک بود؛ که چرا مادرش ایناو تمام روز را توی  
 سامیار آنجا باشد و او نباشد!

به سامیار  حالت دست  موهای  از سمت  رفت.  سرش  سیاه  و  دار 
 شوخی گفت:تر، با لحن  هایش کاست و آهستهسرعت قدم

تونم دو تا کار رو با هم انجام بدم،  ام و کمی تنبل، نمیمن شیرازی   ـ
 هم راه برم، هم صحبت کنم.

ید و به جدول کنار خیابان اشاره کرد و نفس با این حرف او خند
 گفت:
 خوای بشین.می  ـ

سمت جدول کش آمد و سپس به خیابان خلوت نگاه سامیار متعجب به
کس جز او و  هیچ های بسته چرخید.  ه خالی از جمعیت و فروشگا و  

ی جدول نشست. نگاهش خیابان نبود. با کمال میل پذیرفت و لبه  نفس در 
اش غرق ی گوشیبه نفس رفت که مقابل او ایستاده و باز توی صفحه

 بود. گفت:
 تو هم بشین.  ـ

 آنکه به سامیار نگاه کند گفت:بینفس  
 شه. حالا که نشستی...نه، مانتوم کثیف می  ـ

ی توجه تغییر رنگ چهرهی گوشی کند و تازه مچشمش را از صفحه
 سامیار شد. با تعجب پرسید:

 ستی بگی؟ خواچی می  ـ
هم در این  سامیار کلافه از جا برخاست، صحبت پایین به بالا، آن

 یک لحظه تصمیمش را گرفت و گفت:مورد اصلاً خوشایندش نبود. در  
نمی    ـ اصلاً  نیستم،  صحبتی  خوش  آدم  من  خوب  نفس...  تونم 

درکم کنی. خیلی    خوام می اشیه رفتن هم نیستم،  کنم. اهل ح صحبت  
ی عمه نجمه برسونم م گفتنش سخته و منم تا تو رو به خونه واسه  هم 

 فقط وقت دارم!



ی نفس ببیند؛ ولی هیچ هایش را در چهرهمکثی کرد تا تاثیر گفته
 ناچار گفت:توانست چیزی بخواند. بهحسی نبود و اگر بود، لااقل او نمی

 کنی؟اشقتم! با من ازدواج مینفس من ع  ـ
جور پقی العملی را داشت، غیر از اینکه نفس اینانتظار هر عکس

ی کنار لب سامیار، با  خنده و ریسه برود. دو خط ریز خنده بزند زیر  
شد. نگاهش پر از نور امید  تر مینفس، عمیق و عمیق  ی صدای خنده 

 کرد.بود و با تعجبی مفرط به صورت گلگون نفس نگاه می
 داد، طوری بود که او سر دربیاورد. کاش حتی اگر جواب منفی می 

چیز نفهمید و فقط دختر زیبای رویایش خندید و خندید و خندید و  هیچ 
حتی ساک کوچک قرمزش را هم فراموش کرد که ببرد. این  سپس رفت؛ 

یا تمسخر یک پیوند و  توانست تعبیر کند، ذوق  چیز نمیهیچ  خنده را به 
 او!  عاشقی

همان همچنان  او  و  بود  رفته  هم نفس  خودش  بود.  ایستاده  جا 
ها ایستاد که نفس بخندد و  چرا جوابی از او نگرفته. مثل احمق دانست نمی

فهمید؛ ولی نگاه این دختر هرگز  بخندد و برود. باید چیزی می  بخندد و 
به را  علامتی  هیچ  نمیبار  چرا دوش  باشد.  دوم  بار  این  که  کشید 

کند، قدم هم  زمان که چیزی را در مغزش حلاجی میوانست همتنمی
توانند  کنند؟ می شهرهای دیگر چه می ست« مردم  بزند؟ »گفت شیرازی 

این  برابر  بی در  جواب  مورد  جوابی  جور  دختر  دست  و  بدوند 
همه علاقه  و  بگیرند  را  قلب شان  احساسات  را مشتییک   ی  شان 

 صادقانه بازگو کنند؟
 * * * 

که نفس از راه رسیده بود؛ خودش را توی انباری زیرزمین    از وقتی
 کرد. میزده به اتفاقات چند ساعت پیش فکر  پنهان کرده بود و بهت 

حالت  موهای  ملایمی،  بسیار  نسیم  و  ایستاد  را سامیار  دارش 
اش چند قطره ومعوج کرد. موهای بدون ژلش رقصید، روی پیشانیکج

روانش بازی کرد و توی چشمانش عرق راه گرفت و فرو ریخت، اب
 نوری درخشید و رقصید و او گفت عاشق است.

اش گرفت. سامیار و او در کنار هم و عموخسرو سوار باز هم خنده
زد؟ دست تانک که او را زیر بگیرد و لهش کند. سامیار از چه دم می

او برای تبریک سال نو، باعث شد تمام شب را توی رختخواب رنج 
باز   میبکشد.  کجا  از  خنده  این  شاید  خندید.  گریه یکآمد؟  ی جور 

میجهش به سراغش  زیاد  غم  و  ناراحتی  موقع  که  بود  این یافته  آمد. 
 توانست جواب درستی برای سامیار باشد. ی دردناک نمیخنده

گفت »این مردها فقط سیبل دارن و نجمه راست می راستی مامان 
همه   قد  که  وگرنه  همون کشیدن؛  پنج  پسربچه   شون  تخس  های 

اگر ساله  می  ن.«  باید  نبود،  بچه  درخواست سامیار  این  که  فهمید 
 است. ترین درخواست تاریخ احمقانه



تمام اصلا از مردی شبیه عموخسرو، توی زندگی بود.  اش متنفر 
روزی از این چهره بود. ترجیح اش با کابوسی شبانهکودکی و نوجوانی

کنمی ازدواج  امین  با  شبیه داد  که  بود  این  آپشنش  کمترین  د. 
هایش، یعنی خسرو نبود، باز  فخری بود. همین که شبیه کابوسعمو زن

 اش گرفت.جای امیدواری داشت. از این فکر باز خنده
 * * * 

پیام  برایش  باراد  باز  بود.  دو دستش عرق کرده  میان هر  گوشی 
خوش بود!  خوش  دلش  چقدر  بود.  فرستاده  زبهعصربخیر  ود حالش! 

ی تلگرام خارج شد ی گوشی چرخید و از صفحهانگشتش روی صفحه
 دنبال آهنگی که صبح سامیار نگذاشت گوش کند، گشت.و به

آید و او  کرد که بوی لاک میمییک بند داشت غرولند  ناصر  دایی
را  چشمانش  سرش،  کردن  بلند  بدون  گرفته.  تهوع  حالت  و  سردرد 

کرد. توی دلش گفت »آخه بوی لاک   ناصر نگاهحرکتی داد و به دایی
شون  وآشغالایی که صبح تا شب ده بار دودیا بوی اون آت   آرهسردرد می

 کنی!« می
داییبه کردنش،  نگاه  تلخ  نوع  را خاطر  برنزی  قندان  در  ناصر 

سمتش پرتاب کرد. در قندان میان راه نرسیده متوقف شد و در جا چند به
 دور، دور خودش چرخید.

غیرت تفاوت به غرغرهای دایی که او را بیخاست و بیاز جا بر
اش را مقابل نگاهش گرفت. هر وقت زدههای لاککرد، ناخنخطاب می

هایش را شدند، ناخنافتاد که تا با هم تنها میزد، یاد فرانک میلاک می
 کرد. برایش دیزاین می

فردا داد که  نجمه رفت. باید به فرانک خبر میسمت اتاق مامانبه
ای نداشته باشد، چون تصمیم داشت که برای عیددیدنی به منزل  برنامه

فهمیدند که او هر سال عید به  ناصر می مامانش یا دایی ها برود. اگر  آن
اش گوشش خواهد بود؛ ولی هر  رود، تکه بزرگه می   دایی سودابه منزل زن 

شد.  ی نجمه یک شب هم مهمان فرانک و فروزان م ی مامان سال با اجازه 
امسال که خبری از فروزان نبود. »آخی طفلکی« توی دلش به فروزان 

شان را منطقیهمه بیگفت که ازدواج کرده بود. این مامان و دایی این
دایی بود که طلاق زن از کی به ارث برده بودند؟ مثلاً مگر مشکل از 

دایی  این  با  هم  سگ  نمی گرفت؟  سلوکش  پیش   شود. ناصر  باید  آدم 
یک شب مهمان فرانک   یک انصافی داشته باشد. او هر سال   خودش

های خودشان رفتار کرده بودند. آقای بابایی بود، همیشه با او مثل بچه
می  عیدی  او  زن به  مادر  و  می داد  حرف  قدیم  از  با  دایی  کلی  و  زد 

 خنداند. ها را میآن  اش طبعی شوخ 
یک عالمه پیام از سامیار اش درآورد. باز  گوشی را از جیب کوله

داشت. این احمق پیش خودش چه فکر کرده بود؟ باز مثل بعدازظهر،  
اش ی او، اینترنت گوشیتفاوت به علاقهیک پیام، بیبدون خواندن حتی  



ه بود. با احتیاط را فعال کرد. بیشتر از سی پیام از طریق تلگرام فرستاد
اش پاک نشود، صفحه را بالاتر برد. باز باراد پیام نشدهکه لاک خشک

یک لحظه فراموشش شد ی دنیا در خیر برایش فرستاده بود. همهبهشب 
چهره خوردهو  باران  مقابل  ی  باراد  به  ی  چشمش  نشست.  نگاهش 

غول تسبیح رنگارنگش مش  نجمه که روی سجاده نشسته بود و با مامان 
گفتن ذکر بود، افتاد. حالا که حواسش به او نبود، مقابل آینه ایستاد و به 

گفت، باراد اصلاً شبیه نجمه راست میخودش توی آینه نگاه کرد. مامان
و خواست بگوید، با دیدن  او نبود؛ ولی هرکس هرچه دلش می باراد 

پیام  می فرستادن  خوشحال  او  غصه های  تلخ شد.  زندگی  این    های 
میفر عصربهاموشش  و صبحشد.  چیزی بهخیر  هم،  اگر  خیرگفتنش، 
 درخشید.گذشت ولی توی دلش شادی خیری میخیر نمیبه

 * * * 
به آقای بابایی سلام و تبریک سال نو گفت و با لبخند او، گل لبخند  
نفس هم شکفت. آقای بابایی مهربان، حال همه را جویا شد و با دست، 

زمان صدایش را بالا برد و رو به  و همتعارف به داخل شدنش کرد  
 ی بالا گفت:های باز طبقهپنجره
 گل اومده، نفس خانم اومده. فرانک، بابا، بیا ببین کی اومده! دسته  ـ

کرد.  می با این جملات گل لبخند را هر لحظه روی لبش شکوفاتر  
 دلش رو به خدا گفت:  توی
کم می  ـ ازت  پدربزرگ من  خداجون چیزی  بابایی،  آقای  این  شد 

 حال فرانک و فروزان! بهشد! خوشمی
خانه گلدانحیاط کوچک  از  پر  سلیقهشان  با  حتی  بود.  گل  ی های 

نردبان بابایی،  آقای  که روی خوب  بود  گذاشته شده  دیوار  کنار  هایی 
پلههمه  میی  حتی  بود.  گلدان  تایی  دوسه  تصور  ها  در شد  که  کنی 

 شود از اکسیژن. فقط ی تهران، این حیاط چقدر پر میروزهای آلوده
آقای  موتور  پارک  که جای  داشت  وجود  دیوار  کنار  یک جای خالی 

ی حیاط منظرهعطر و خوشهای خوشبابایی بود. نگاه نفس محو گلدان
ی بالا، باعث های آهنی طبقهتق پاهای فرانک از پلهبود، که صدایی تق

با شیطنت سمت او بچرخد. همشد سرش به زمان هر دو از دیدن هم 
شان جیغ کشیدند و سپس خندیدند. به دقیقه نکشیده همدیگر را دخترانه 

می آغوش  میدر  و  خندهفشردند  صدای  و  لب خندیدند  آقای شان  های 
 بابایی را هم کش آورده بود.
دایی« گفت نها، با صدای رسایی »سلام زبا دیدن سودابه روی پله

آمد با خنده  ها پایین میکه از پله که به جای جواب سلام، سودابه درحالی
 گفت:
 داییت نیستم!دایی و کوفت! چند بار بگم من زنزن  ـ

بندش با صدا خندید و نفس را در آغوش گرفت. صورتش را و پشت 
درحالی بوسید   و  گفت  نو  سال  تبریک  دست و  میان  را  دستش  که 



ی پایین بود کشید. ی پدر و مادرش که طبقهسمت خانهرا به   فشرد او می 
نجمه را  دایی سودابه اول حال ماماننجمه را جویا شد، زنحال مامان

وقت حال ناهید ناصر را؛ ولی هیچپرسید و چند دقیقه بعد حال داییمی
 پرسید.را نمی

بهدرحالی را  او  هدایت  که  پذیرایی  اتاق  صدامیسمت  با  ی کرد، 
 بلندتری، رو به مادرش که معلوم نبود کجاست گفت:

 کوچولوت اومده.مامان، بیا ببین نفس  ـ
 تری گفت:نفس با صدای آرام

 دایی، بزرگ...زن  ـ
سودابه   باز  که  بود  نشده  تکمیل  حرفش  که  هنوز  کرد  یادآوری 

تر اش نیست و آهسته طوری که حتی فرانک، که چند قدمی عقب داییزن
 آمد، نشنود گفت:زرگش راه میکنار پدرب

 گم چرا!جدی دیگه نگو، بعداً میجدی   ـ
ی دست مامان سیمین، مادر سودابه، از در توالت خارج شد. حوله

کشید که نم دستانش را بگیرد. با دیدن نفس  میرا محکم روی دستانش  
اش را برای او باز چه قرایی کرد و آغوش چاق و گوشتیبه و چهبه

پیش پرسید. انیکرد.  را  نجمه  قدیمش  دوست  حال  و  بوسید  را  اش 
 ی بابایی. ی ماهی بودند، خانوادهناصر نگذاشت؛ وگرنه که خانوادهدایی

  خاطر دایی سودابه پوستش کنده شد و دست آخر فقط به همین زن 
زد و وباری میبندکم به او تهمت بیتوهمات دایی طلاق گرفت که کم

 شد!کتک نصیبش می
برد. مخصوصاً نفس پلو و ماهیچه هوش از سر میخوش باقالیبوی  

یک فنجان چایی هم آورده بود که تا دایی که صبحانه را با دو شیرینی و
 بیدار نشده، از خانه جیم بزند. 

مامان سیمین توی آشپزخانه و آقای بابایی و سودابه، توی هال در 
کرد، که با هم به آمد مشکوک بودند. فرانک به نفس اشاره  وحال رفت 

اش را که کنار مبل ی بالا بروند. نفس زود دست پیش برد و کولهطبقه
به   رو  فرانک  رسیدند،  که  پذیرایی  در  به  شد.  سرپا  و  برداشت  بود 

 مادرش گفت:
ش رو  خوام ناخنا مامان موقع نهار من و نفس رو صدا بزن. می    ـ

 درست کنم. 
زن  دو  تاب  را  باشه سرش  علامت  به  بهدایی  دخترها  سرعت اد. 

ی بالا، که از چند سال پیش که سودابه به آنجا  سمت دو اتاق طبقهبه
 بازگشت، ساخته شده بود، حرکت کردند.

هر دو دستش را روی میز چوبی جلو مبلی گذاشته بود و فرانک  
زد. از روزی که نقش می  جقهلاک سبز فسفری رنگی، بته  با نوک تیز 

آمار همه را داشت و به مشغول توی آرایشگاه »مادام«   بود،  کار شده 
راه  ولی امروز انگار حالش زیاد هم روبه   یک دنیا خبر داشت؛ همیشه  



. غرق در خیالات خودش فقط داشت نقش نبود و حرفی برای گفتن نداشت 
 ی متفکر فرانک انداخت و گفت: زد. نفس نگاهی به چهرهمی

 خبر؟ از فروزان چه  ـ
 ید و سری تاب داد و گفت:فرانک آهی بیرون دم

بره؟ یکی که وضعش از یه معتاد مفنگی رو کی میآخه دختر    ـ
دونی چقد بدهکاره پیام! به فروزان خل گفتم از  اونا هم بدتره! نفس نمی

همه  برو تو چاه، حرف سرش نرفت که! طفلک تا شده زیر این چاله درنیا  
ش، تا کمی کمکشون هم خونه رو گذاشته واسه فرو  بدهکاری! بابابزرگم 

 کنه. 
 نفس با تعجب پرسید:

آخر     ـ پیام... خودش  بدهی  بده واسه  بقیه چی؟ خونه رو  پس 
 والاخون بشه که چی؟ الاخون   عمری 

بار سر فرانک کاملاً رو به نفس بالا آمده بود. سری متاسف این  
 تاب داد و گفت:

 گی؟یه چیزی بگم، به کسی نمی  ـ
جز تو کسی رو دارم که بهش حرف نه به خدا، اصلاً مگه من    ـ
 بزنم؟ 

 فرانک من و منی کرد و گفت: 
 نجمه هم نگو. گی، منظورم اینه که به ماماندونم، به کسی نمیمی  ـ
 گم.کس نمیباشه، خیالت راحت، به هیچ  ـ
مامانم     ـ واسه  می امروز  مامان خواستگار  پیش  نری  نجمه  آد. 

 گوش بابام برسونه!   بگی، به 
 »هووومی« از ته دل گفت و با همان بهت ادامه داد: 

هم   ـ بابات  کنه،  ازدواج  که  مامانت  بالاخره  چی؟  که  خلاصه 
 فهمه! می

 آه عمیقی که از سینه بیرون راند، باعث شد نفس بپرسد:
 کنه؟ناراحتی که مامانت ازدواج می  ـ
شدم. کرد ناراحت نمیمیای ازدواج  نه، اگه مامانم با هرکس دیگه  ـ

به نکشید که حالا  بابام سختی  از دست  کم  نیست،  خاطر مامانم حقش 
 کار بابابزرگم ازدواج کنه. خواد با صاحب میبدهی پیام  

 نفس متعجب نفسش را تو کشید و گفت:
در و مادر نداره؟  خاطر بدهی پیام؟ مگه خودش پواقعا!؟ فقط به  ـ

ش رو بیچاره کنن. چرا شما کمر بستید که خودتون رو  اونا برن خود
 نابود کنین! 

 فرانک سری تاب داد و گفت:
 فروزان بارداره!  ـ

هایش را بزند، با ذوق هر دو چشمش ی حرفنفس نگذاشت تا بقیه
 را گشاد کرد و گفت:



 جانم! ت... ای خواس یه بچه کوچولو می الهی، خدا جون چقدر دلم     ـ
اندرسفیه به نفس نگاه هم فشرد. با حالتی عاقل یش را بههافرانک لب 

 کرد و گفت:
نیستا! می  ـ بار قرض و بدهی هر دوتاحالت خوب  شون  گم زیر 

این خونهزاییدن.  داره  بابابزرگم  که  بدهکارن،  آتیش قدر  رو  زندگیش 
 زنه! می

آورد  نفس را درمیکه ادای صدای  صدایش را نازک کرد و درحالی
 گفت:
ش رو فدای خواست! مامانم داره خودجان، دلم بچه کوچولو میای   ـ

 کنه!ما می
 اش را به چشمان رنگی نفس دوخت و گفت: بعد چشمان به نم نشسته

سالگیم دارم مثل  خدا نفس از هیجدهباز بدبختی، باز بیچارگی، به  ـ
می کار  نمیخر  رو  دستش  اگه  که  این گیرم،  کنم  نگیرم.  پاشم  لااقل 

پارسال گفتم فعلا ازدواج نکن. کو گوش شنوا،  فروزان احمق   رو 
بود!  شده  عاشق  همه پول جهیزیه انداخت رو دوش مامان و  اون   خانم 

آدم نباید به عواقب یه  به جهنم! آخه    گم، من بابابزرگ و... خودم رو نمی 
کارش فکر کنه؟ احمقا اون عروسی رو پارسال بدون پول و با چک 

کنه؛  پاشو دراز می ی گلیم  سیمین گفت هرکی اندازهگرفتن. صد بار مامان
شوهر مغزنخودیش کل گذاشته بود. آخرش تاوانش رو  ولی خانوم با خواهر 

شوهرش هم  شده. اون  حامله    بازیش ما باید بدیم، که خانوم با همین خجسته 
یه  مرد باید    گه. بابامشنگ تشریف داره. به هیچ کار خانوم نه نمیخل 

مردونه  باشهجنم  داشته  می  ای  فروزان  که  هرچی  نه؟  مییا  گه  گه، 
بودند اینجا، شون مونده  ! یه چند وقتی از دست طلبکارافروزان گناه داره

دونی می  ی گرفت؟ کنی نفس، واسه فروزان چه جشن تولد باور می 
گم خل مشنگه، درکی از شرایطش نداره. پنجاه واسه این کاراشه می

 ، یه گردنبند جواهر سه میلیونی...میلیون بدهکاره
انگشت اشاره بند اول  تا انگشت شستش را روی وسط  اش گرفت 

 کوچکی گردنبند را به نفس نشان دهد و ادامه داد: 
ب  ـ مو  شرایط  این  توی  بابا  که  خریده!  خودتون  مدده،  ریسمان  ه 

شون اینجا یکی از طلبکارا چقد بدهکارین. چهار روز بعد  دونین  می
فروزان با عشق زیاد رفت گردنبند رو نصف قیمت   رو پیدا کرد و 

یارو از دم در که    طرف رو داد، تا بالاخره  فروخت و کمی از بدهی 
این اشتباه    گم هم من به مامان می بست نشسته بود، پا شد رفت. حالا  

وقت شون نیستن، اون فکر خود   شون به رو نکنه. فروزان و پیام خود 
 کنه، واسه کی؟ اون داره خودش رو بیچاره می 

 نفس آه پردردی کشید و سری تاب داد و گفت:
اینبهخوش  ـ قدر به فکر شماست. مامان من  حالتون که مامانتون 

ش مهم نیست که ن واسهیه ارزی  شوهرجونشه و اصلاً اندازهفقط فکر  



 آد؟یادت میچه بلایی سرم بیاد! فرانک امین  
فرانک به علامت تفکر چشمانش را باریک کرد و سری به علامت  

 منفی تاب داد و گفت:
 نه، اون دیگه کیه؟   ـ
آبیه بود، اون برادرزاده    ـ که ی خسرو! فرانک، اون پسر چشم 

به تنش نمیگنده   ش کله  بار تو حیاط .. فرانک  آد، اووومممم. ست،  یه 
تو  نجمه  مامان افتاد  برداشتیم،  رو  نردبون  و  درخت  بالای  فرستادیمش 

یادته باباکاظم مرده بود، مردم رفته بودن  فرانک    حوض! اووووممم... 
 زهرا...بهشت 

یاد آورده بود، با جیغ بلندی شروع به خندیدن  فرانک که تازه به 
 که دستش را روی شکمش گرفته بود گفت:درحالی  کرد و 
آد چقدر دمپایی انداختیم که بخوره  یادت میوای، یادش بخیر!    ای   ـ

  بخیر چقدر مامانم یادش بهش! سرش بیشتر از ده تا بخیه خورد! وای  
کتکمون زد. بعدش مامانش ما رو زد. شبم بابام من رو زد. تو رو گیر  

ذاشت بین ما، تو رو قایم کرد، من  فرق می  نجمه همیشهنیاوردن. مامان
 تکی کتک خوردم.

 زنان گفت:بعد روی زمین دراز کشید و قهقهه 
قدر کتک  گنده خیلی نچسب بود. واسه هیچی تو کل عمرم ایناه کله  ـ

نخوردم. فرداش هم خسرو گوشامون رو پیچوند. نامرد همچین گوشمون  
کس ون موقع دیگه هیچرو کشید که پشت گوشامون زخم شد! من از ا

 رو نزدم. چنان تنبیهی شدم...
 بعد تنش را از روی زمین بلند کرد و گفت:

 کار کرده؟خب، بچه تخسه چه  ـ
 اومده خواستگاریم!  ـ

خنده،   میان  داد.  صدا  خنده  از  و  ترکید  بمب  مثل  فرانک 
 گفت:   بریده بریده 
وی ترین شانس تنفس... اسمت رو تو گینس ثبت کن واسه پایین  ـ

فکر نفس  وای  زندگی!  داشتیم یک  که  روزی  اون  کن،  رو  ش 
 کشتیمش، حق داشتیم!می

و با نگاه، به لاک روی ناخنش اشاره نفس سری به تاسف تاب داد  
 کرد و گفت:

دار نیست که، گریه داره! مزه! خندهوجور کن بیبیا اینا رو جفت  ـ
گه گه، میی میخسرو بند کرده که باید قبولش کنی. فرانک فکر کن چ

 شون!همه آرزو دارن همچین کسی بره خواستگاری دختر
خواد که میاین بدخواهی خسرو واسه تو هنوز مبرهن نیستا! اون    ـ

 بری، حالا جهنم که مقصد باشه، مهم نیست!
 صدای سودابه توی اتاق پیچید: 

 خواد نفس من بره جهنم، خودش بره ته جهنم!میکی دلش    ـ



سمت صورت او بالا کشیده شد و با لبخندی ملیح و زیبا هسر نفس ب
 گفت:
 خوای عروس شی! شنیدم می  ـ

 سودابه دماغش را چین داد و گفت:
 یه بیلیادر بشم، تا چشای داییت درآد!خوام عروس  می  ـ

 نفس پوزخندی زد و گفت:
به فکر درآوردن چشمای دایی من نباش. آدم معتاد مفنگی رو خدا    ـ

جوری هم دراومده، فقط به فکر خوشبختی ش، چشاش همینهزده پس کل
 ش به خاک مالیده شده.وقت پیش پوزهخودت باش. اون معتاد خیلی

باهای کوتاه پشت سر نفس می که روی مبل سودابه درحالی   نشست، 
 لبخند پروپیمانی گفت:

زنه. های بزرگونه میجان، نفس من بزرگ شده. از این حرفای   ـ
 دورت بگردم.  جان، ای 

و دستش را از پشت تن نفس، روی موهایش که با کلیپس از بالای 
 سرش بسته بود و روی کمرش ریخته بود کشید و گفت:

 کنه؟کار میناصر چه  ـ
تر ده، مفنگیمیکنه، همون کارای سابق رو انجام  کار خاصی نمی  ـ

 شده که بهتر نشده!
 سودابه با بازدمی عمیق گفت:

هام بود  طاقت من زیاد بود. من از ترس جون بچه  خودش کرد،   ـ
 خواد تو بری جهنم؟میکه فرار کردم. خب بگو ببینم کی  

 خواد جز خسرو و مامانم!میکی    ـ
 ی او دوخته شد و گفت: با بازدم پرتاسف سودابه، نگاه نفس به چهره

ش  وقت نگاهش به تو، نگاه مادر به فرزند نشد. تو واسهناهید هیچ   ـ
حالا  دختر   برد.  و  گرفت  خسرو  از  رو  اون  و  اومد  که  علیرضایی، 

 جوره قابل مقایسه نبودن.هیچ  خداوکیلی علیرضا و خسرو 
 سمت سودابه چرخاند و گفت:نفس با ذوق تنش را به

 دایی، بابای من چه شکلی بود؟زن  ـ
 مهربانی خندید و گفت:  سوابه با

دایی؟ امشب دایی و زهرمار! مگه نگفتم به من نگو زناوّلاً زن   ـ
دایی، منصرفش  خواد من رو ببینه، نیای پیشش بگی زن م می آینده شوهر  

فرانک و خودت، پیش اونا همچین حرفی بزنی گوشات کنی! به جون  
تون،  رو خونهشو جمع کن بخوای بگی، از همین الان پاکنم. میرو می

خواد من رو بگیره... بعدش، بابات مییکی خر شده    یه عمری والا بعد  
 کی نبود! شبیه هیچ

 نفس لبخندی پرشیطنت زد و پرسید: 
 کی نبود؟ چی که شبیه هیچیعنی  ـ
ای یعنی شبیه مردای دوروبر ما نبود، چشماش مثل خودت تیله  ـ



اومد. قدت هم به اون نبرده.  ولی چون مرد بود مثل تو به چشم نمی بود؛  
شونه بود، تو به مامانت رفتی که متوسطه. قد بابات  و چهار بلندبالا    اون 

 خوب بلند بود! 
موبایلش را درآورد و توی اش،  نفس خیز برداشت و از جیب کوله 

تلگرامش، عکس باراد را آورد. باز هم برایش پیام گذاشته ی صفحه
باز بود. بدون اینکه   و    پیام را  باز کرد  کند، عکس پروفایلش را 

 مقابل نگاه سودابه گرفت و گفت: 
 این شبیه بابای من نیست؟   ـ

ی موبایل دوخت و سودابه نگاهش را با دقت به عکس روی صفحه
 گفت:
 اینکه جز دماغ و دهنش، چیزی معلوم نیست.  ـ

دست فرانک جلو آمد و موبایل را از دست مادرش درآورد و نگاه 
 :کرد و گفت 

 ول، نفس و این حرفا!به این کیه دیگه؟ ای به  ـ
 سمت سودابه گرفت و گفت:نفس صورتش را به

گه اومده که گذشته رو جبران پسر عموبهزادمه، اسمش باراده. می  ـ
 کنه! 

لب سودابه تک و  داد  بالا  گرفت. طوری ابرویی  بالا  را  که   هایش 
 های لبش آویزان شد و با حظ گفت:گوشه
دست   ـ مینفس  که  هرچی  نکنی،  نکنه دست  بگیر!  بدن  خوان 

ها خوام! اون سال همه سال نمیغدبازی دربیاری و بگی نه، بعد این  
شون بذاره، که  سر اونا درنیاورد که دل خوش واسهمامانت بلاهایی  

 بکنن.   بخوان کاری هم واسه تو 
هایی که هرگز تا به این روز نفس کامل گوش شده بود، تا حرف 

 کس، حتی سودابه نشنیده بود، بشنود.هیچ   از دهان 
یه همچین  ها که بابات عاشق ناهید شده بود، همه حسرت  اون سال   ـ

 یک کلمه حتی    خواستگاری رو داشتن. نگاه به الانش نکن که من و ناهید 
جونی بودیم. فکر و ذکر ناهید  حرف مشترک نداریم، با هم دوست جون

نمی بود. من  ناهید همهگم همهخسرو  بود!  ناهید  تقصیر  ی قول و ش 
 نجمه گذاشته بود، که علیرضا پیداش شد و مامان قرارش رو با خسرو  

وقت عروس علیرضا کرد؛ ولی ناهید هیچ  یه لنگه پا وایساد و اون رو 
آخرش علیرضا هم بریده بود. من  دل به اون خدابیامرز نداد که نداد!  
ساخت، خدابیامرز بود. نه می  ی اون حرفم سر مشکل ناهید با خانواده 

همه  یه نصیحت از جانب اونا رو داشت، که دلشون واسه اوننه تحمل 
 سوخت.ی علیرضا نسبت به مادرت، میعلاقه

 نفس میان حرفش گفت:
 ا فامیلی پدرم رو به من ندادن. اون  ـ
می   ـ بودم.  خونه  اون  عروس  من  گفته؟  چهلم  کی  شوهرش  دیدم 



ستگاری کرده! من که  جا پر بود که خسرو ازش خوابود، همه   درنیومده 
نجمه هم از من بدتر! زبون ناهید عقرب  حرف زدن نداشتم، مامان  جرأت 
به دنیا اومده بودی.   سوزوند، چه برسه به ما. تو چند روز بود که رو می

بود دم در خونه داد من افسانه، زن خسرو، رفته  به  ی بهزادخان که 
پاشونه. انصافا عموت اومد  برسید، عروستون داره زندگیم رو از هم می

شون  تا با ناهید صحبت کنه. خب هرچی بود، اونا ناهید رو عروس خود
تمی رفتن  مادرت  با  داشتن.  غیرت  بهش  نسبت  و  و دونستن  اتاق  و 

کنه، با  خواد ازدواج  میصحبت کردن. مثل اینکه عموت گفته بود اگه  
 شون ی علیرضا زیر پروبال خود نره، تا بچه   اون ازدواج کنه و جای دیگه 

قدر بد جوابش رو داد، که عموت اومد بیرون، ناهید  باشه. ناهید هم این
ببریم، نه اونا از    نجمه و گفت که نه ما از اونا اسمیرا سپرد به مامان 

واسه خواست  ناهید  مامانما.  بذاره،  اسم  که  ت  عزوجز  کلی  با  نجمه 
گذاشته بود، راضیش کرد که اسمت نفس شه؛  علیرضا اسمت رو نفس  
سرخود رفت از اونا تقاضا کنه که اسم   نجمه ولی سر اسم فامیلت، مامان 

ن. نبین مامانت دفعه اونا لج کردن و ندادفامیلت را بهاری بگیره، که این
زمونه بچه تو خونه  روز شده. کی تو این دورهحالا خیلی خوب و به

نجمه لج کرد و بیمارستان نرفت. تا پای مرگ رفت و میزاد؟ با مامان
دونه چی تو سرش یک عالم درد کشید و تو رو تو خونه زایید. خدا می

تو رو به   خواست کارت بیمارستان نداشته باشه، گم میبود؛ ولی من می
همه بگیره.  خسرو  از  اسم  خسرو  علیرضا،  مراسم  بال ی  بال شادی 

که  می  مردم  به زد.  نبودن،  مامان خر  بن قول  تا  ناهید    نجمه، 
می استخونا  ماه شون رو  چهار  از  مامان   سوزوند.  و  زد  زار  نجمه 

ای نگرفت. یه شب پاشد و با خسرو رفت، تو رو هم  ه معجز   ناهید هیچ 
ی خسرو و یه روز تو رو برده بود جلوی مغازهنجمه  انمام  نبرد؛ ولی 
ش را ریزه روی خودش و بچه، اگه ناهید بچهیه پیت نفت می گفته بود 

به نگه   آخه  نزد.  حرف  ناهید  با  بمیره،  تا  باباکاظم  قول  نداره. 
علیرضا کجا و خسرو کجا! خسرو نوکر پدرت هم    باباکاظم، خدایش 

هاش جنگید، طفلک علیرضا آخراش دیگه ول شد. پنج سال ناهید بانمی
ها چند باری هم ناصر دیده بود اون موقع چی رو، حتی  کرده بود همه 
می  هرز  نیاد،  که  بدت  نفس  هم پره.  فرانک  به  که    گممی   من 

شه زن به مگه می  آخه   بچه بزرگ کرده.   بهره بی نجمه خیلی  مامان 
 اونم از ناهید!   قدر بد! اون از ناصر، اون خوبی، دو تا وارث این

را   دستش  فرانک  که  بود،  دوخته  چشم  سودابه  به  متفکرانه  نفس 
ناخن سمت  به روی  دیزاین  تا  کشید،  کند. خودش  تکمیل  را  هایش 

 با سودابه بود گفت:  که روی صحبتش درحالی 
نجمه هم تا حالا نزده بود. اونا طوری به من  این حرفا رو مامان  ـ

 ی پدرم خیلی بد بودن.م خانوادهکردمیگفتن، که من فکر  می
 سودابه در جواب گفت:



زد. نجمه بود، همین حرفایی رو که شنیدی میهرکی جای مامان  ـ
قدر بیچاره رو با حرفاش گزیده، که جرأت نداره حرفی مخالف  این ناهید  

یه سری حرفای اونا رو هم تو نشنیدی. وقتی به اون  بعدش  .  میل اون بزنه 
بی   اج زودی مادرت ازدو  اونا هم حرفای  تو کرد،  و  مادرت  به  ربط 

ی خوبی با مادرت ندارم؛  اصلاً رابطه  دونی من گفتن. خودت هم می 
کرد  می چون ناهید زیادی قهر  شه بخوام بهت دروغ بگم.  ولی دلیل نمی

وقتی پیچید که باز   موند و یا اینکه خبر بارداریش ی پدرش می و خونه 
ی پدرش. اونا هم وقتی ناهید ومده بود خونهواسه قهر، اونم قهر طلاق ا

مال   هم  اول  از  بچه  این  گفتن  و  زدن  ریشه  از  کلا  رفت،  با خسرو 
 علیرضا نبوده، که بخوان فامیلی اون رو بهش بدن.

یک حس ی آخر باعث شد چیزی درون نفس فرو بریزد.  این جمله
دقیقه خسرو بارش به هایی که دمتلخ، زبانش را گس کرد. پس آن متلک

نمی کرد...  می این نه  دلش  توی  کرد شد! چرا  قدر چرک شد؟ سعی 
 تسلا دهد.   خودش دلش را 

  تونم دخترهای خودش. من نمی »نه! عموخسرو پدر خوبیه واسه بچه 
 خسرو...«   واقعی 

 شد!از فکر کردن به این موضوع هم چندشش می
»نه من دختر علیرضام... که اگر نبودم، چرا باید عموبهزاد باراد 

 رو بفرسته دنبالم واسه اعلام ندامت!« 
دستش را از زیر دست فرانک عقب کشید و هر دو دستش را کلافه  

 روی صورتش گذاشت و به سودابه گفت:
خوام بهش فکر کنم. فرانک زود تمومش  ا، دیگه نمینگین توروخد  ـ

 کن، فشارم افتاد از بس طولش دادی.
 * * * 

اشتهایش کاملاً کور شده بود. چند بار مامان سیمین تعارفش کرد که  
چیزی بخورد؛ ولی اشتهای کمش کور بود و یک بغض درشت گلوگیر  

انش دانست از روز اول مادرش خواهگلویش بود. اینکه نفس می  توی
نبوده، چیزی جدیدی نبود؛ ولی چیزی که امروز شنید، که ناهید حتی 
روزی که رفته بود، او را با خودش نبرده و فقط از ترس خودسوزی 

 رساند.مادرش بوده که از او نگهداری کرده، بغضش را به بلوغ می
نگاه پربغض نفس   نفس گذاشت و  بابایی دستش را روی کتف  آقای 

 گشت. با مهربانی خندید و گفت:صورت او بر  سمت به 
پیش     ـ کم  ما  خانوم  سیمین  این  باباجان،  ا می بخور  این  آد  ز 

همه  بپزه...  خوشمزه  می غذاهای  رژیمی  بعداً  ش  تا  بخور  پزه، 
 پشیمون نشی. 

بیجار را که رنگش تغییر کرده بود، جلوی ی ترشی هفتهفرانک کاسه
 نفس کشید و گفت:



 ست.ش نگاه نکن که رنگش زشت شده. خیلی خوشمزهبه قیافه  ـ
آمدن   ابرو  با  پلوی چرب و چیلی فرو رفت.  باز زیر  نفس  قاشق 
که   بگذارند  و  نگیرند  نظر  زیر  را  او  زیاد  که  جمع،  به  رو  سودابه 

همه تعارف نجات پیدا لش است رفتار کند، از زیر بار اینهرطور می
 کرد. 

خواهد برگردد.  ی نهار روی زمین بود، که نفس گفت میهنوز سفره 
رفت که تنها باشد. دلش پر بود، پر از درد. دلش خلوت  می به جایی  باید  
یک دل سیر گریه. سودابه از جا برخاست و دستش را   و  خواست می 

قادر بود نفس را زیاد درک کند، حس خوبی داشت.   گرفت. اینکه او
هم آخرین بار است که سودابه او را کرد، اینمینفس توی دلش فکر  

به  درک می ناهید فقط  او هم ازدواج کند، مثل  شوهرجانش فکر کند. 
کشید،  میسمت در خروجی هال  که سودابه او را بهخواهد کرد. درحالی

 بندش گفت:و پشت از مامان سیمین تشکر کرد  
 سال خوبی داشته باشین.  ـ

 سودابه میان حرفش رفت و گفت:
 بشین سرجات، امشب باید اینجا بمونی. کار داریم، عروسیه!   ـ

بند روی لب نفس شد. او را با خودش به یک لبخند نیم و باعث  
ی بالا رسید، اشکش که پایش را به اتاق طبقه  ی بالا برد. همین طبقه 

های دستش، اشکش را زود  پلکش دررفت. با پشت انگشت   از   اختیار بی 
همه افکار بد را از سرش مخفی کرد و با تکان دادن سرش خواست این

عقب در کند. سودابه از بازوهای هر دو دستش گرفت و او را عقب به
سمت مبل هدایت کرد و خودش هم مقابلش با زانو روی زمین نشست به

 و گفت:
هرکی  ـ نفس،  علیرضایی! میهرچی    ببین  دختر  تو  بگه،  خواد 

چشمای اون تو صورت توئه و این بهترین گواهه. بعدش من نباید اون 
یه ذره دلت    خوام فکر کنی که خواستم حتی خدا نمی به زدم،  حرفا رو می

جون خودت و فرانک و فروزان قصدم به کنم.    رو از مادرت چرک 
فقط می  نبود،  یه وقت رو حساب حرفای که  کنم    خواستم مجابت این 

ی پدریت رو قبول نکنی. اصلاً اینکه بعد  قدیمی نخوای محبت خانواده
دونن که تو پاکی عزیزم. همه سال اومدن یعنی چی؟ یعنی اونا هم میاین

باید امشب اینجا   باشی. مگه چند بار آدم  بعدشم، اشکات رو پاک کن، 
 بینه؟ ها؟ ستگار خیلی پولدار از نزدیک ب تونه خوا می 

 های نفس هم آهسته کش آمد.و با صدا خندید. لب 
تا بعد از شام، فرانک و سودابه با زور سعی داشتند گل لبخندش را 

ها سودابه، رفتار ناهید و خسرو را با او دیده بود و  شکوفا کنند. سال 
های او که روزی چند بار  سوخت. نفس از بچه برای نفس می همیشه دلش  

ها تر بود. چرا که لااقل آنخوردند هم بدبخت می  تک از دست ناصر ک 
ها ماندند، آن ی مادربزرگشان می وقتی در خانه یا  مادری دلسوز داشتند.  



ی خوش بگذرد؛ ولی نفس چه؟ تا در خانه ها کردند که به بچه می سعی 
محض پناه آوردن به منزل نجمه  خورد و بهزبان میناهید بود که زخم

 شد.تکه میرفت و روحش تکهمیناصر  زیر تیغ زبان  
کرد، که جلوی  می نفس روی کاناپه لم داده بود و به سودابه نگاه  

بار مادرش جلوی  یک یاد نداشت که  کرد. اصلاً به  می داشت آرایش    آینه 
آخرین حد رسیدگی  آینه  کند.  آرایش  و  زدن بایستد  خود، شانه  به  اش 

یک سر    ه، حتی بدون این آرایش، موهایش بود. انصافا که ناهید همیش
و گردن از نظر زیبایی از سودابه بالاتر بود. ولی سودابه با رسیدگی 

رسید. این تر از ناهید به نظر میها بود که خیلی جوانبه خودش مدت 
اواخر که چندباری با فرانک و سودابه بیرون رفته بود، دیگر خودش 

دش هم راضی از این ماجرا کرد. فرانک خورا مادر فرانک معرفی نمی
 خوره!«گفت »مامانم چشم میمی

فرانک  غر هم  وب،  قشنگ  پیازی  پوست  با لاک  ناخن  یک دست 
چرخاند، های سفیدش را روی صورتش میبرایش کاشت. حالا که دست 

حتی نگاه نفس را میخ کرده بود، چه رسد به خواستگار بیچاره که حتماً 
خون خواهد شد. دست آخر بُرس را   ملیح و زیبا دلش با این آرایش  

سیاه و براقش کشید و همه را جمع کرد و با کش    روی موهای بلند و 
وری یک   بست. قسمت جلویی موهایش را هم مو محکم از پشت سرش  

روسری کوتاه رنگارنگ سیلکش را به سر   از پشت گوشش رد کرد و 
ان سیمین رسید. صدای مام نمی کرد. با این حال، سی ساله هم به نظر  

 رسید. ی پایین به گوش می از طبقه 
 آد.گه امشب نمیسودابه بیا پایین، فروزان زنگ زده می  ـ

به فرانک دوخت و سودابه هول و دستپاچه، چشم های گردش را 
 گفت:
 چرا! نکنه حاش بد شده باشه؟  ـ

 فرانک که سعی داشت مادرش را از نگرانی نجات دهد گفت: 
هوات سکته آخر از دست این دختر سربه  ای بابا! مامان تو هم  ـ

کنی! فکر کن حالش بد باشه و مراعات کنه و فقط زنگ بزنه! حالا می
پارکی جایی! اون اگه الان حالش بد بود، با آمبولانس  قصد کرده بره  

 رسونده بود دم در.   هم که شده خودش را 
 ی سودابه مشهود بود. زیرلبی گفت:هنوز آثار نگرانی در چهره

م هنوز خیلی کوچیکه واسه بارداری، خدا نکنه حالش بد شه، بچه  ـ
 هنوز هجده سالش کامل نشده.

که گوشی تلفن سیار میان دستش هن کنان درحالیمامان سیمین هن
 :تر آورد و گفتها، صدایش را کمی پایینبود، از پایین پله

می  ـ داره  فروزان  خونهسودابه،  مادرره  میی  نرم شوهرش،  گه 
کنه. حالا خوام بگم مامانم داره ازدواج میشن. فعلا نمیمشکوک می

 شوهر کنم. خوام  خاطر اون بگو میهی تو به



 سودابه لب زیرینش را به دندان گزید و گفت:
تا قیامت   ای وای مامان! این حرفا رو دیگه نزنین. مگه قراره من  ـ

 مجرد بمونم؟ 
 مامان سیمین هم زیرلبی غر زد: 

خوای خودت الاالله، تا کی میفهمیم... لاالهآره جون خودت، ما نمی  ـ
 را فدا کنی؟ 

 گرد کرد.ی خودش عقب سمت خانهها بهو از سمت پله
یعنی این خواستگار چه ایرادی داشت، که  نفس با خودش فکر کرد

 کرد؟میدا  سودابه داشت خودش را ف
ها روی یک لحظه انگار همه صحنهصدای زنگ باعث تکاپو شد.  

چیز آماده بود؛ ولی باز انگار خیلی چیزها دور تند رفت. با اینکه همه
ی آشپزخانه ایستاده کار پشت پردهسر جای خودش نبود. فقط نفس بی

 ناصرش را پر کند. بود، تا کسی را ببیند، که قرار بود جای دایی
بود. آق  رفته  پیشواز مهمانانش  برای  در  دم  تا  بابایی خودش  ای 
پیرمردی لاغراندام وارد شد، احتمالاً پدر داماد باید باشد و بعد   یک اول  

احتمالًا مادر داماد باید باشد. با    تقریبا پنجاه سال به بالا که یک زن  از آن  
اس کرد گل بسیار زیبایی میان دستش بود، احسکه دسته  دیدن استادصدر 

قلبش به لرزه افتاد. یعنی استادصدر... او که خیلی خوب بود. تازه از 
تر بود. یعنی برای استادصدر  ده سال کوچک نه دایی سودابه بیشتر از  زن
خیلی دلشان بخواهد! با خودش گفت »عجب!    گذاشتند؟ قدر تاقچه بالا می این 

ی وجودش را حس حسادت بدی همه   یه بار... اه...« این استادصدر که  
فرصت... حتماً فکر کرد نحسم؛    یه   بلعیده بود. »استاد پارسال گفت 

 که خواسته از من خواستگاری کنه، برادرش مرد.«  چون همین
احوال  و  سلام  صدای  آنپرسیبا  میهای  را  قلبش  تپش  شنید. ها 

فشارش افتاده بود و نوک انگشتان دست و پایش منجمد شده بود. از 
شود، هم خودش احساس ناصر  د استادصدر جانشین داییاینکه حس کن

شود. چرا  کرد که دیوانه  می ناصر را درک  هم دایی حسادت داشت،  
شد جا بگیرد. از اینکه این حس هم نمی  که اصلاً در جایگاه رقابت 

کشید. می آورده، باید از سودابه خجالت  طور به او هجوم  حسادت، این
ن  تنها کسی بود که با  این    فس خیلی او  با  مهربان بود و حالا نفس 

تصمیم گرفت برای اینکه از   شد. یقه می به شدت حسادت داشت دست 
مراسم  پایان  تا  نشود،  وارد  سودابه  خواستگاری  به  گزندی  او  جانب 
خودش را توی آشپزخانه حبس کند. ممکن بود استادصدر او را ببیند و  

ه مطمئنا چند سالی از او ای کدلسرد از خواستگاری کردن از زن بیوه
شود. خودش کور نبود که بداند هر مردی مطمئنا او را تر است بزرگ

بیشتر برای ازدواج باید بپسندد. حالش بد بود و با فکر کردن به آن روز  
 شد.بدتر هم می
روز افتاد که استادصدر او را به اتاقش دعوت کرد و  یاد آنوای... 



شود. نفس با اینکه   مناسب مزاحم او  یک فرصتخواهد توی  گفت می
تفاوت به نظر برسد، نتوانست، از خوشی داشت مثل همیشه بی  سعی

لبخندی به روی او زد، که جوابش را همان لحظه گرفت. مگر دیوانه  
برد،  ی دانشجوهای مجرد دختر می دل از همه بود که نه بیاورد! استاد  

برد را بیشتر. درست رنج می  خانوادگی  حالا دل او که از شرایط اسفناک 
نجمه پناهده شده بود و ی مامانای در خانهیک هفته  خاطر داشت کهبه

 جوید. ممکن نبود برای استاد نه بیاورد.ناصر داشت مغزش را میدایی
روز به کلی استادصدر آب شد و توی زمین فرو رفت. از فردای آن

ی برادر ه بعد، اعلامیه یک هفت بعد از آن هم منتظر ماند و  چند روز  
بورد  روی  و    استاد  بود  در سالن نصب  تسلیت هم  یک عالم عرض 

 کنارش. حتماً قدم نحس او باعث شده بود که برادر استاد بمیرد! 
سودابه او را از هجوم افکار زشتش نجات داد و پشت سرش  

 گفت:   آهسته 
 م، نترسی!نفس من تو آشپزخونه  ـ

جا پشت پنجره مانده بود. دردناک بود  تازه متوجه شد که هنوز همان 
رو و بار دیگر ببیند. همین شب عیدی چقدر  که استادصدر را از روبه

ماند و اصلاً وقتی سامیار به او پیشنهاد آرزو کرد کاش سر حرفش می
به که  خواست  خدا  از  دلش  توی  بار  داد، صد  سامیار، ازدواج  جای 

 کرد. میو نجات پیدا  ی خسربود که از جهنم خانهاستادصدر می
هایش به  های سودابه لرز ریزی داشت و گونه سینی چایی روی دست 

سرخ از شرم بود. با ابرو به سینی روی دستش اشاره کرد و   وضوح، 
 پرسید: 
 رنگش چطوره؟   ـ

 اش متمایل شد و مبهوت گفت:سمت شانهسر نفس کمی به
 خوبه!  ـ

استادصدر   اینکه  چهرهمیتصور  رنگ  اینتوانست  را  او  قدر  ی 
شو  برایش دردناک بود. توی دل به خودش نهیب زد »خفه گلگون کند،  
یعنی چی ست.  این مزد مادر خوب بودن سودابه  خوای؟ نفس، چی می 

شمانش از حسادت نمناک بود. اصلاً دست چشم نداری که...« توی چ
اش کند. از خودش خودش نبود. حسادت دردی نبود که بتواند جلوداری 

ورو بود. سودابه بهترین چیزها چشمکوره بیآمد که مثل گربهبدش می
حقش بود. به دقیقه هم نکشیده بود که سودابه او را جلوی خودش انداخته 

کرد که به  میبودش. با خودش فکر    بود و از آشپزخانه بیرون کشیده
ای مجاب شده، مگر قرار نبود که توی آشپزخانه یاد بیاورد با چه جمله

 بماند؟
کم بیبا صدای سلام  و  به رمق  و  آمد  بالا  استادصدر  جانش، سر 

سوخت.  وضوح   او  برای  هم  نفس  دل  حتی  که  باخت  رنگی  چنان 
توی  حتماً  نمی   بیچاره  فکر  اینج خواب هم  با  کرده  ببینند!  را  ا همدیگر 



تر از حد معمول کرده بود، با همان را درشت   تعجبی که چشمان سیاهش 
بهت جواب سلامش را داد و از جا برخاست. زودتر از آنچه که نفس  

 انتظار داشت، به خودش مسلط شد و رو به مادرش گفت:
 یکی از دانشجوهای خوب من...  زهراجان، نفس خانوم  ـ

 کرد و ادامه داد: بعد لحنش تغییر  
 معرف حضور که هستن!  ـ

به   داشت گفت »چه سوسول!  او  از  که  دلخوری  با  دلش  توی  نفس 
خبرم؟ حتماً گه زهراجون. بعدش کی معرفی شدم که خودم بیمی  مامانش 

اشاره   همون  با  شدم.  حضورش  معرف  من،  نحسی  به به  محض  که 
 فیکون کرده!« زندگیشون رو کن  درخواست خواستگاری 

های توی چرخاند و دل نفس هم مثل چاییسودابه سینی چایی را می
زد، مدام در حال لرزش لرزید و لب میفنجان که روی دستان سودابه می

اگر بود.  زدن  لب  می  و  احتمال  هم  درصد  استادصدر یک  که  داد 
 ماند. خواستگار اوست، اینجا نمی

وی میزی که دستان لرزانش را توی هم گره کرد. هنوز به چایی ر
فرانک برایش برداشته بود و حالا سرد شده بود، چشم دوخته بود؛ ولی 

 کرد. میسنگینی نگاه استاد را مثل سنگ آسیاب روی تنش حس  
از صحبت  بعد  تعارفی معمولی و هوای خوب و زهراجان  های 

 ها، شروع به صحبت کرد.مهمان   پذیرایی 
 خوبه که به هم معرفی نگفتید نسبت نفس خانوم با شما چیه؟ اصلاً   ـ
 شیم. 

  دایی سمت سودابه چرخید. از هول اینکه باز نفس، زن نگاه نفس به 
ی چرب و چیلی را از نیش، دندان بزند، رنگ  خطابش کند و این لقمه

یک لحظه دختر سرعت سرخ شد. البته اگر قرار بود نفس صورتش به
کند، بعید نبود که  ها بشود و از کارهای آنی ناصر  ناهید و خواهرزاده 

 هایش را به باد دهد.تمام آرزو
 آقای بابایی با آرامش گفت:

یکی از دوستان قدیمی ماست و دوست  ی  ایشون نفس خانوم، نوه    ـ
 م فرانک خانوم!نوه  صمیمی 

تا اینجا که دروغ نبود. نفس و سودابه منتظر ماندند؛ ولی آقای  
 دانست.  قدر معارفه را برای او کافی همین   بابایی 

و با دست به پیرمرد اشاره کرد  وگشادی زد  زهراجان هم لبخند گل
 و رو به نفس گفت:

ایشون پدر من، آقای ارسلان صدر هستن، من هم زهرا تنها دختر     ـ
 ایشون... 

 سمت چپش به طرف استادصدر کشید و ادامه داد: و دستش را به
 ایشون هم که معرف حضور شما هستن، برادرم امیر.  ـ
چشمکی ظریفی به امیر زد، که از چشم نفس دور نماند. نفس توی   و



دلش به خجسته بودن این زن که مراسم به این مهمی را رها کرده بود 
می دق  او  به  حرفو  بیشتر  روی  و  پوزخندی داد  بود،  او  با  هایش 

ی زد. انگار ته مغز او را خوانده بود که وسط دق دادنش، دلش تمسخر
فمی مسیر  مادر  خواهد  که  بفهماند  او  به  و  دهد  تغییر  هم  را  او  کر 

 استادصدر نیست و خواهرش است.
 بعد با همان لبخند فراخ رو به جمع گفت:

داماد حرفا  ـ و  تا عروس  هال،  توی  بریم  ما  نیست  و بهتر  شون 
 هم بگن؟ شون رو بهشرایط

نگاه حسود و لرزان نفس قبل از همه به امیر افتاد که زود از جا 
نگاهش کرد، پس کجا  برخا تعجب  با  بود.  نگاهش میسته  بره؟  خواد 

سمت سودابه برگشت، که از جا برخاست و روی مبل کنار پیرمرد  به
دایی بالا نبوده! زننشست. تازه دوزاری کجش افتاد! حالا فهمید طاقچه

کرد؟ این  میکار  ی این پیرمرد بود. نه، او داشت چهبیچاره جای بچه
به پرستار احتیاج داشت تا زن! چرا داشت خودش را فدا   مرد بیشتر

حسادت حس بهتری داشت،  خواست!  کرد؟ کاش استادصدر او را میمی
سرش را زیر گوش  آورد. نسبت به این ترحم که داشت اشکش را درمی 

 گفت:  فرانک فرو داد و دست چپش را جلوی دهانش گرفت و 
 این بابا خیلی پیره که...  ـ

ای جواب، متاسف سری تاب داد و لب زیرینش را محکم جفرانک به
کرد که میان  می دندان فشرد. زهراجان داشت با مامان سیمین صحبت  زیر  

 ، مامان سیمین رو به فرانک گفت:حرفش 
 یه چایی هم واسه ما بیار، گلومون خشک شد. جان،  فرانک  ـ

 فرانک از جا بلند شد و نفس پی او، که استادصدر آهسته گفت:
 نفس خانوم!  ـ
سمت استاد برگشت و منتظر نگاهش کرد. استاد با دست به مبل  به

 کناری خودش که خالی بود، اشاره کرد و گفت:
 بفرمایید.   ـ

اش، بیشتر دستوری بود و نفس  بفرماییدش مثل همان حالت استادی 
 کرد. با بازدمی عمیق کنار استاد نشست. میرا انگار مجبور  

 د و آهسته گفت:استادصدر لبخندی ز
 ره؟ چه خبر؟ دانشگاه چطوره؟ اوضاع خوب پیش می  ـ

 یی که از او پرسیده شد، فقط سری کوتاه تاب ها ی سوال در جواب همه 
 داد. 

 استاد از در توجیه خودش برآمد و گفت:
ی دو ماه برادرم رو  اول مادرم و به فاصله مستحضرین که ترم قبل،     ـ

دادم. یه مدتی آمریکا بودم و بعد از اون هم اوضاع اعصابم    از دست 
تصمیم گرفتم چند وقتی دانشگاه نیام تا وضعیت   راه نبود. اصلاً روبه 

 روحیم بهتر شه...



 با مکثی کوتاه گفت:
 ولی اوضاعم بهتر نشد!  ـ

بیند، که پس از دوسه دقیقه، زمانی که  هایش را ب ساکت شد تا تاثیر گفته 
ناچار ادامه  به نفس داده بود که لااقل بخواهد تسلیت بگوید، چیزی ندید و به 

 داد: 
یکی دو تا از استادهای مجرب    یه شرکت مهندسی زدم، با راستی     ـ

 خودمون.   دانشگاه 
آزاردهنده مد  سکوت  نفس  دیگر میی  روشی  با  دیگر  بار  کشید. 

 کرد.میخودش را توجیه    داشت بدقولی
چه  ـ شما  واحدراستی  کردین؟  تخصصیکارا  پاس های  رو  تون 

 تونین بیاین شرکت ما!یا نه؟ اگه پاس نکردین میکردین  
 نفس فقط خیره به صورت او مانده بود. 

تر با او صحبت کند،  لبخندی زد و با خودش فکر کرد باید واضح
 گفت:
کنم یه بار دیگه ببینم. احساس می  ا روانگار کار خدا بود که من شم   ـ

ها رو این لطف خدا بوده که باز ما رو مقابل هم گذاشت، که شاید گذشته
 یه جوری جبران کنیم.  بتونیم 

کرد باید کدام گذشته را جبران کنم؟ آیا نباید مینفس با خودش فکر  
ن  اش را صحیح انجام دهد و بگوید اشتباهی که کردم و بدوبندی جمله

خودم بدانم، با خودم چندچندم، ازت خواستگاری کردم و بعدش اگر  اینکه 
به پشیمان   باید  شدم،  این هم  صغری جای  بگویم همه  چیدن  کبری 

 همین!   ببخشید! فقط 
 سر استاد کمی پایین شد و گفت:

شم، اگه پاس نکردین، من از همکاری با شما خیلی خوشحال می  ـ
 ت بیاید شرکت ما، راستی... ای مد نظرتون نیساگه جای دیگه

 ای که رو لبش نقش بسته بود، ابرویی بالا داد و ادامه داد: با خنده
اتفاقاً گریدمون هم بالاست. شاید خوشتون اومد، اصلاً شاید همکار   ـ
 شدیم. 

طلبی مثل نفس، شاید قفل این قول همکاری برای دانشجوی فرصت 
باز   بارها اوی فرص میزبانش را  امیر  امتحان کرده  ت کرد.  طلب را 

 بود. 
دست کردن او هرگز قائل نشده بود،  زندگی جایی برای تعلل و دست 

در کار بود. اگر توی شرکت استادش مشغول به کار  بود که دربه  ها مدت 
جا یا همانتوانست  میشد، پس از پاس کردن واحدهای تخصصی  می

کاری با استادهای  خوب هم ی  اینکه با رزومه یا  شود و  مشغول به کار  
خاطر دلخوری از بدقولی فرصت نداشت تا به  خوبش، حتماً کار پیدا کند. 

اولویت با کار بود، که پیدایش کرده بود. از  استاد جواب رد بدهد، فعلا  
اش و بدون اینکه در چهرهاستفاده را کرد    دست آمده نهایت فرصت به 



 شود، با لحنی پرکنایه گفت:تغییری پیدا  
ش رو بهم بدید  ط امیدوارم که اگر پشیمون شدید، لااقل زود خبرفق  ـ

 که زیاد منتظر نمونم.
گله   نفس  باید  زد.  لبخندی  بین یککرد.  میامیر  کلاس  توی  بار 

های کلاس داشت و دانشجویی از او گله کرد و امیر  هایی که با بچهبحث 
ک رابطه است، ییعنی امیدواری به ناراحت شد، از نفس شنیده بود، گله  

ای نداشت، بهتر است ولی وقتی کسی سکوت کرد و اعتراض و گلایه
که دیگر کاری به کار او نداشته باشیم؛ چون از نظر او این رابطه در 

خواست، شنیده بود. گلایه از جانب ذهنش تمام شده. کلماتی را که می
همان    نیست و جای امید هست. این نفس، او یعنی درهای قلبش هنوز بسته  

حواسش را پرت خودش کند. با تمام   توانست نفسی بود که توی کلاس می 
دانست اش، ناتوان از دل باختن به او شده بود. خودش هم میتوانایی

که از زبان او چیزی مبنی بر بدقولی و انتظار کشیدنش    برای همین
ش قدر حالبشنود، او را به نزد خود خوانده بود. چرا باید این مدت این
فهمید که با  بد باشد که لااقل سراغ از او نگیرد! باید زودتر از این می

زیتونی رنگ،  شود. این چشمانی که با این شال سبز  او حالش بهتر می
آرامش را در وجودش سرازیر زیتونی  بود،  کرد.  می   رنگ و زیبا شده 

کاستی از   صورت مینیاتوری نفس بود که بدون هیچ چشمانش دوخته به  
 توانست هوش از سرش ببرد.میجانب خدا خلق شده بود و  

دختر   این  که  جلسه  اولین  از  داشت.  نفس  با  تخصصی  واحد  دو 
و زیبارو، ته کلاس او نشست، انگار قسمتی از قلبش، که    احساسبی 

و ضبط شد. ی ناشناخته بود، به دست او کشف  برای خودش هم زیاد
 لبخند محوی به لب کشید و نجواگونه گفت: 

 جوری... نفس من بابت اون خواستگاری که کردم و... اون  ـ
دانست همین قدر هم از استاد غد حرف شنیدن نفس از جا بلند شد. می

باید    ی دنیا را انعطافش، زجر همه ست. استادصدر با اخلاق خاص بی کافی 
عالم    یک ی زده. استادصدر بود و  کشیده باشد که در این حد حرف 

اخم عاشق   دختر  صورت  و  از  پیشه  خودش  حفاظت  برای  آلودش 
 های دخترانه. وسوسه 

این دختر توی ذوق از آن  زن را بیامیر  او  نهایت دوست داشت. 
راحتی به او ابراز علاقه  موجودات ظریف اطرافش نبود، که بشود به 
ین کار خدا بود. حرفش ترکرد و همیشه ابراز احساسش به او سخت 

دانست توی دهانش ماسید. نفس از عذرخواهی نجاتش داده بود. خدا می
 خواهی برایش چقدر سخت بود.ی معذرت که کلمه 

خواست چیزی بشنود؛ حتی واقعیت این بود که نفس در آن لحظه نمی
یک چیز را چند ماه متوالی آرزو کرده بود. برای نفس گذشته،  اگر آن 

 د، استادصدر از این به بعد برای او حکم همکار را داشت.گذشته بو
 زمان از جا بلند شد و گفت:استادصدر سرپا شد و مامان سیمین هم



 ای وای شما کجا... همگی با هم پاشدید.  ـ
 نفس رو به مامان سیمین گفت:

 رم به فرانک کمک کنم. من دارم می  ـ
 امیر هم با لبخند فراخی رو به نفس گفت:

یه برگه و خودکار هم بیارید منم آدرس رو تا پشیمون نشدم بهتون  پس     ـ
بدم. راستی شرکت ما از پنجم فروردین بازه و منتظر دانشجوی خوبی مثل  

 شما! 
 * * * 

ناراحت!  هم  بود،  خوشحال  هم  زد.  غلتی  رختخواب  توی  آهسته 
 ای پرسید:فرانک با صدای بسیار آهسته

 آد؟خوابت نمی  ـ
خیز و از حالت درازکشیده خارج تر »نه« گفت و نیم او هم آهسته 

 سمت صورت سودابه خم کرد که باز فرانک گفت:سرش را به  شد. 
 خوره، تا حالا هفت تا پادشاه رو خواب دیده. قرص اعصاب می  ـ

خودش هم از جا برخاست. پاهایش را تا کرد و چهارزانو نشست و 
 رسید: پ

 بره؟تو چرا خوابت نمی  ـ
از  نمی  ـ به دونم.  مربوط  کاری  خلاصه  که  خوشحالم  طرف  یه 
یه طرف هم زیادی ناراحتم. فرانک به نظر من م پیدا شده، از  رشته

می اشتباه  داره  همین مامانت  مرده  این  داره  کنه.  سرپا  سرپا  جوری 
 میره! می

گفتم! کسچه  ـ هزاربار  از  بیشتر  کنم؟!  آدم حساب کار  رو  من  ی 
ای وخردهکنه تو چاه. مرده لااقل سیش رو میکنه. مامانم داره خودنمی

 تره!سال ازش بزرگ
نفس دستش را پیش برد و روی دست فرانک، که روی زانویش  

 قرار داده بود، گذاشت و گفت:
 خوای من باهاش حرف بزنم؟ می  ـ

 سر برگردانند.   سمت اوآلود سودابه باعث شد هر دو بهصدای خواب 
یه خونه به   کنم! این آقا قرارهکار میدونم دارم چهمن خودم می  ـ

ما می یه ماشین.  و  کنه  بدهیاسم من  و  بفروشیم  اینجا رو  های تونیم 
من چی می بدیم.  رو  بچهفروزان  از خدا؟  زیاد سختی خوام  من  های 

 کشیدن. 
 صدای پربغضش لرزید و ادامه داد: 

ها شون معتاده! اوندونستم پدرنیا آوردم. من میمن اونا رو به د  ـ
رو آوردم که ناصر رو هوشیار کنم و مسولیت گردنش بذارم. من به 

های دلم خیانت کردم. قسم خوردم تا آخر عمرم جبران کنم. گرچه پاره
 شه.کنم، باز جبران نمیکه هرکاری هم می



 دستانش را پشت گردنش گذاشت و زانوانش را تا کرد. 
 فس که حالا صدایش را کمی بالا آورده بود گفت:ن
 کنید. پس با این شرایط، شما دارید به آقای صدر خیانت می  ـ

 سودابه پوزخندی زد و گفت:
ش رو تو آسیاب سفید کرده! کنی اون پیرمرد موهانکنه تو فکر می  ـ
ی دار بزرگ بوده و بالا و پایین روزگار رو دیده. همهیه کارخونهاون  

یه واحد آپارتمان شناسه. وقتی شرط ازدواج من  می ها رو با یه نگاه  مآد
تره.  مرده طرفه. اون از ما روشنعاشق کشته  کنه با و ماشینه، فکر نمی 
به   گفت  هم  قرص یکی  خودش  و  غذا  مراقب  که  داره  و احتیاج  ها 

بچه زنده  باشه.  بودنش  دخترش نمی   هاش مرده  باشن.  مراقبش  تونن 
خواد به اون میبدخلقه، یکی    و جدا داره و پسرش عصبی    زندگی خونه 

ش برسه، که توی دو ماه برادر و مادرش رو از دست داده و روحیه
ودوسه  کنیم. منم با چهل ای مییه معاملهخوب نیست. حالا من و اون  

سال سن، توقع ندارم که پسر هیجده ساله عاشقم شه. پدر منم پیر شده و 
دری اون رو وجدان دربهخوام آخر عمری عذاب ه، نمیوقت استراحتش

 هم دوش بگیرم.
 سپس لبخندی زد و ادامه داد:

نمی شما   ـ غصه ها  این خواد  بخورین.  رو  من  و  ی  مهربون  قدر 
یه جلسه باهاش صحبت کنین،  آقای صدر، که مطمئنم که اگه    ست فرهیخته 
 . فقط بپایین از دستم درش نیارین.شین می  عاشقش 
 ا صدا خندید.و ب

دانستند که این خنده دست کمی از گریه  هم فرانک و هم نفس می 
ریشه  چنان  ناصر  هرجایی ندارد.  به  که  بود،  زده  را  سودابه  های 

بچه می   آویز دست  تا  این شد  دهد.  نجات  را  مشکلات  هایش  قدر 
دوش گرفته بود که توی این شرایط، فروزان درکی هایش را به بچه 

های هایش را باز به دوش نداشت و حتی بار بدهی از شرایط خودش  
 پیر بابابزرگ و مادرش انداخته بود.

 سودابه برای تغییر جو از نفس پرسید:
غر  ـ نفس،  کرد؟  راستی  خواستگاری  واقعا  سامیار...  گفتی  وبی 

 یعنی واقعا گفت بیا با من ازدواج کن؟
 وباره توی رختخواب دراز کشید و گفت:نفس د

زنه،  ی من رو با تیر میآره، این بابا هم دلش خوشه! خسرو سایه  ـ
 وقت... عاشقی اون رو بذارم کجای دلم!اون

 فرانک که هنوز نشسته بود گفت:
دادم. تا اونجا که جا داره،  من اگه جای تو بودم، جواب مثبت می  ـ

 یه جایی دربیارم.  روتلافی همه کارهای خسرو  
 نفس پوزخندی زد و در جواب گفت:

تشنه م؟! فکر کن نصفه مگه دیوونه    ـ ت شه و چشمات رو شب 



 شکل خسرو کنار دستت خوابیده.یکی  ببینی    باز کنی، 
دخترانه   شیطنتی  با  دو  هر  فرانک،  و  او  تصورش،  پرصدا با  و 

 خندیدند. فرانک گفت:
 انجام بده.  خب هرکاری داری، قبل از خواب  ـ

و باز زد زیر خنده. عشق سامیار بیچاره تا ساعت چهار صبح  
خنده سوژه  صدای  با  نفس.  و  فرانک  خنده  برای  شد  آنها،  ای  ی 

خواب گذشت و با تصور خسرو با تانک... به جنگ سودابه هم از خیر  
 افسانه خندیدند.   تن ناهید وبه تن

 * * * 
نفس   موبایل  ه یک صدای زنگ  پشت سر  تا صبح ریز و  بود.  م 

بودند و با اینکه ساعت نه بود؛ ولی خواب و خمیازه داشت   بیدار مانده 
نداشت. میاش  دیوانه  کردن  قطع  قصد  بود،  پشت خط  که  کرد. کسی 

توی اتاق چرخاند. سودابه  ناچار از رختخواب دل کند و نگاهش را  به
پایین. فرانک لای پلکرفته بود طبقه باز کرد و ی  های سنگینش را 

 گفت:
 ش کن!توروخدا خفه  ـ

وپا به میز رساند و گوشی موبایلش را نفس خودش را چهاردست 
ی اول یک هفته برداشت. ناهید بود. از معجزات نادر بود که توی این  

ری بگیرد. حتماً دیشب زیادی به فرانک و  سال، ناهید بخواهد از او خب
فروزان حسادت کرده و خدا دلش برایش سوخته و مادرش را نسبت به 

 رحم کرده. تماس را در حالت پاسخ گذاشت و سلام کرد. او دل 
 سلام، نفس کجایی؟   ـ

 تر از قبل نشده.رحم صدایش مثل همیشه بود، پس دل 
 !نجمهی ماماناین چه سوالیه؟ خب خونه  ـ
،  ی خودمون پس... ول کن! ببین نفس، تا نیم ساعت دیگه بیا خونه  ـ

 یه کار واجب دارم.
بی تماس  سپس  حتماً و  کرد  فکر  خودش  با  شد.  قطع  خداحافظی 

ناراحتشان  سامیار رفته و گفته از من خواستگاری کرده و جواب او 
دم؟  رو به خدا گفت »خداجون من باید چه جوابی به اون ب کرده. توی دلش  

یه راه پیش پای شن. تو  بگم آره، تشنه به خونم میبگم نه، ازم ناراحتن.  
 کار کنم؟«من بذار. من باید چه

 * * * 
می نزدیکتر  خانه  به  که  میهرقدر  دلشوره  بیشتر  و شد،  گرفت 

که وقتی انگشتش را روی زنگ   خورد پایین؛ طوری فشارش سر می
کرد که انگشتان میحساس  یک دنیا استرس داشت و ا فشرد،  آیفون می

ای باز شد. با ی آیفون سردتر شده. در با صدای تقهاش از دکمهزده یخ
پله از  میتردید  دلش  توی  رفت.  بالا  مامانها  با  کاش  که  نجمه  گفت 



نجمه، دیر  ی مامانرفت به خانهمیرفت؛ ولی اگر از منزل سودابه می
فکرهای بد را از سرش جدا تا نفس عمیق،  شد. سعی کرد با دوسهمی

او   از  خسرو  هم  زوری  اگر  حتی  نبود؛  که  مرگ  بعدش...  کند. 
گفت او را خواست با سامیار ازدواج کند، فوقش به خود سامیار میمی

منطقی راحت بگذارد. سامیار منطقی بود، لااقل که تا به امروز از او بی
 ندیده بود. 

را به عقب هل    بازمه جلوی در، دوباره نفس عمیقی کشید و در نی
ناصر انتظارش ی داییی خانواده به اضافهداد. وارد هال شد. انگار همه

که پایش را داخل گذاشت، ناهید که از خشم چند تا   کشیدند. همین میرا  
رگ طرز از  به  روشنش  چشمان  و  بود  ترکیده  چشمانش  سفید  های 

 رسید پرسید: وحشتناکی به نظر می
 کجا بودی؟  ـ

زنده   لازم  را  پوستش  تا  بابایی«  آقای  »منزل  بگوید  زنده بود 
بار   چرخید. ایندهانش خشک بود و زبانش توی دهان نمی  بکنند!؟ آب 

 ناصر مثل قاشق نشسته، خودش را وسط انداخت.دایی
ت بودی که نبودی! هرزه شدی؟ ما نداریم  نجمهی ماماننگو خونه  ـ

 از این آدما تو فامیل!
ناصر ایستاد. برداشت، که سامیار بین او و دایی   سمت او خیز به 
ها را لااقل پیش او نشنود. سعی  خواست بمیرد و این حرف می   دلش 

بزند؛ ولی از ترس فقط دهانش مثل ماهی باز و بسته شد و    کرد حرفی 
 چیز از آن خارج نشد.هیچ 

ی شنیدند که شب قبل را در خانه منطقش اگر میناصر و مادر بی
دادند و آبرویش را اش و کاه دود میرفتند دم در خانهمیوده،  سودابه ب

 بردند. عقل و منطق نداشتند که! می
 خسرو صدایش را بالا آورد و رو به ناهید گفت:

 یه آخور دیگه بنده!دیدی گفتم »این اصل بد« سرش به    ـ
آن قلبش  برخاست.  مبل  از روی  که  نظم و محکم میقدر بیو  زد 

و کرد، همین حالاست که از ترس سکته کند و بمیرد. خسراحساس می
دست   پر  و  با  منزجر  چشمانی  با  و  کرد  رد  مقابلش  از  را  سامیار 

دندان  ی چشمان پرنفرت، خیره  بهنفس،  را  توی  هایش  یک هم سایید. 
ی گل صورتش پاشید به جای اینکه دست نفس لحظه، آب دهانش را رو

و به کشیده شد  او  برود، دست سامیار روی صورت  سمت صورتش 
 زمان رو به پدرش غرید: هم

 کاریه...این چه  ـ
ی پرقدرت دست چپ خسرو، مثل پتکی کنار گوشش فرود آمد.  کشیده 

طور محکم و پشتیبان سمت راست صورتش اگر دست سامیار آن  شاید 
قدر ضرب نداشت. احساس کرد که صورتش را لای  ن کشیده این ای نبود،  

دماغش شد.  ضربه، باعث ترکیدن لب و خون   اند. در گذاشته  ریزی 



پیچاندن گوشش در کودکی و زخمی که یک   ی وحشتناکش مثل ضربه 
اش بیشتر درد هفته پشت گوشش مانده بود، کاری بود! ولی دل شکسته

دختربچه دیگر  او  هفت داشت.  مقابل  هی  را  او  نبود.  ساله  شت 
ی ی تندی داشت و همهخاطرخواهش زدن درد داشت. احساس سرگیجه

 اصوات گنگ و نامفهوم بودند. 
به  را  او  سامیار  قوی  در  دستان  و  می سمت  گنگی  تمام  در  و  کشید 

 فقط صدای سامیار کمی مفهوم بود که فریاد زد: نامفهومی، 
 ولم کنید... ولش کنید... وحشیا!  ـ
یک پله را هم پایین برود و یا آمد که بخواهد  صلا نفسش بالا نمیا

جوری از زیر بغلم با فشار من رو نکش، که به سامیار بگوید که »این
های زیر بغلم رو داری کش ی دست خسرو، تمام رگبدتر از این کشیده

 دی.« می
 * * * 
او ی نفس گرفته بود که وضعیت  روی پله نشسته بود و از زیر چانه

زمان مثل خسرو وحشی شده بود و سر هرکسی که  را وارسی کند و هم
 کشید:میایستاد فریاد  کرد و لای در میمیدهان باز  

 خواین! برید تو دیگه... چی می  ـ
سر نفس را به دیوار تکیه داد و از جا برخاست و در را محکم کشید 

با زانو نشست و دستش د و بست.   پله  او روی  کنار  را زیر   وباره 
ی نفس افتاده بود، ی شالی که روی شانه گوشه   اش فرو برد. با چانه 

کرد و شال را میان مشت گلوله کرد و   آلودش را پاک آهسته لب خون 
زیر دماغش فشرد. خواست حرفی بزند؛ ولی وقتی نگاه پراشک نفس 

ای نتوانست به نگاه او گره خورد، خودش هم بغضش گرفت و هیچ کلمه
 ست.جای نفس قسم بخورد که او موجود پاکیاضر بود بهبزند. ح

گونه نوازشگونه روی  را  اشکدستش  داغی  و  کشید  نفس  های ی 
قدر ظریف ی نفس شد. چرا ایندرشتش را لمس کرد. با دلسوزی خیره

ی آرام  یک کشیده یک کشیده پس افتاده بود؟ ولی انصافا    با و لاغر بود که  
خودش  دست  صآن  نبود.  کشیدهسوی  قدرت  و  ضربه  نفس،  ی ورت 

داشتنی! مردافکن را حس کرده بود، چه رسد به نفس ظریف و دوست 
 آهسته لب زد:

 حالت بهتر شد بریم؟  ـ
اشک هم  و  درد ضربه  هم  که  برخیزد،  جا  از  خواست  های نفس 

تابش، تاب و توان برایش نگذاشت. گوشش آسیب دیده بود و سرگیجه بی
هایش را  کشید و به دیوار تکیه داد و پلک  داشت. باز سرش را عقب 

کس خواست برای هیچهای درشتش را که نمیروی هم گذاشت. اشک
اختیار از هر دو  یکی از قماش خسرو، بیبه نمایش بگذارد، چه رسد  

 سوی صورتش روان شد.
نجمه را شنید که با دیدن وضع و احوال او چند حتی صدای مامان



ید و نفرین کرد هرکسی را که این بلا را بار روی صورت خودش کوب
خواست پلک از هم باز کند  سر نفس آورده و در را با مشت کوبید. نمی

 و این دنیای سیاه را ببیند.
شنید. او هم خسته شده بود، تا کی باید زبان نجمه را میصدای مامان

 گرفت. فریاد زد:به کام می
 کی این بلا رو سر اون بچه آورده؟  ـ

 در جواب گفت:  خسرو
هاست! معلوم نیست شب کدوم گوری زادهی اون حرومو ترکهتخم  ـ

 ای که من بزرگشم، از این خبرا نیست!بوده! تو خونه
 نجمه، صدای خسرو را خفه کرد.صدای مامان

ورو! به اصالت باشه، از تو و کل خاندان  چشم شو مردک بی خفه    ـ
خدریشه  گوریت گوربه  کار  ببین  آب دارتره.  رو،  تا  ا  هزار  با  کش 

گیره. بار آخرت باشه سوراخه ایراد می ی دو  سوراخش، داره از آفتابه
نگفتم؛ ولی دیگه باید گفت. حروم   زاده! تا امروز گی حروم به نفس می 

ودو و حلال بودن اون رو دیگه باید ناهید بگه؛ اما از بس خرفته، بیست 
هاست تر از این حرفهالو   بندی به بیخ ریشش، ربط مییه انگ بیسال  

پدرش! که حالیش شه! که بچه مول، اشکالش از مادر   نه  زناکارشه 
حرف بزنی،   بعدش از امروز به بعد وقتی خواستی درمورد علیرضا 

 حواست رو خوب جمع کن...
 ناهید، پرخاشگر فریاد زد:

 مامان!  ـ
 تر از او فریاد کشید:نجمه بلند

 تون خفه شین!همه  شو...مامان و زهرمار! خفه  ـ
 هایش با خسرو شد و ادامه داد:بعد روی حرف

ناهید لیاقت علیرضا خـــان رو نداشت. آخه خر رو چه به سیب   ـ
 گلاب؟! 

ی گفت تا عقدهقدر کشدار و غلیظ میخودش از قصد »خان« را این
دلش را کم کند، که از نظر او تا روزی که علیرضا بمیرد، خان بود و 

 زاده! خان
ل کرد. ناهید دنبا می علیرضا زیادی بود واسه ناهید! آخه آدم حسابش    ـ

 یکی بود که بدونه الــــاغه!
 سمت ناصر گرفت و گفت:بعد انگشت تهدیدش را به

دم کمپ یا پلیس ببردت! نانجیب، ی من برسه، میپات به در خونه  ـ
غیرت به دخترات سر بزنه. حالا واسه خسرو جای توی بی بود به رفته  

آد. دیگه کنی؟ پس بمون اینجا، نفس هم با من میخبرچینی می  و ناهید 
 ی من تعیین تکلیف کنه.کی حقی نداره واسه بچههیچ 

 اش کوبید و ادامه داد:سینه  کف دست راستش را محکم به 
آره ناهید، ظلم بزرگ رو من کردم که امانت علیرضا رو سپردم   ـ



 ی رو من کردم به نفس! به تو و خسرو! بد
تر به راه  های نفس را ویرانگری بلندش، سیل اشکو صدای گریه

شود،  انداخت. کف دستش را روی گوشش گرفت و سعی کرد از جا بلند  
دست اشاره کرد بنشیند. از جوابی که به سامیار داده بود،  که سامیار با  
عذاب  چاره  وجدان احساس  راه  ولی  گفت داشت؛  نداشت.  دیگری  ی 

به می بازگشت  از  قبل  را  کرده  او  از  که  خواستگاری  جواب  خواهد 
و به سر تاب دادن شیراز صریح بشنود. مجبورش کرد که »نه« بگوید  

او   بود،  چرا  که علامت  اینکه سامیار  به علامت  داد  تاب  سر  با  هم 
خواست بیشتر توضیح دهد. داند چرا، جواب بدهد. نمیخودش هم نمی

خواست ببیند؛ ولی سامیار خودش شکستن غرور این آدم مهربان را نمی
 زیاد پاپیچ شد، که دلیل این »نه« را بشنود. گفت:

 خوام به هیچ دلیلی به خسرو وصل باشم.چون نمی  ـ
است توجیهش کند. گفت او در شیراز زندگی خواهد سامیار خو 

و  او را هرگز   کرد  بیاید،  تهران  به  بخواهد  پدرش  دیدن  برای  وقتی 
 مجبور نخواهد کرد که پدرش را ببیند؛ ولی نفس گفت:

خسرویی،     ـ شبیه  زیادی  رو  خو نمی خودت  من  چیزی  یاد  ام 
 خسرو بندازه. 

قدر صریح نبود، که این جمله، »نه« انگار جواب نه که داد هم این
قاطعی شد برایش. تمام جوابش را با این جمله گرفته بود و حالا قصد 

بود.   اولین رفتن کرده  می برای  دلش  که  بود  شبیه بار  خواست کاش 
داد. خسرو! توی دلش به نفس هم حق می  هرکسی بود توی دنیا، جز 

ی ی خسرو، جایی برای علاقهآزاردهنده  و غرض و   با رفتار به قصد 
از کسی که شبیه آدم ممکن  دلش   ترین  در  بود،  به خسرو  قیافه  لحاظ 

 ماند. نمی
 نجمه رو به سامیار که پکر و دمغ سر پا شده بود گفت: مامان

 پسرم، بشین نهارت رو بخور، بعد برو.   ـ
 دادرا نشان می ی دستش به ساعت دیواری که سه بعدازظهر  و با اشاره 

 گفت:
 موقع، نهار نخورده بری بده.این  ـ

که   آدمی  شکل  جابه سامیار  کوه  نظر  یک  به  خسته  باشد،  کرده  جا 
 . لب زد:رسید می 

 من باید برگردم شیراز. مادرم...  ـ
 حرفش را نزد و سر تاب داد.  و بقیه
 نجمه دست پیش برد و آرنج او را میان دست گرفت و گفت:مامان

رو  سام  ـ تصمیم  بهترین  نفس  نباش.  ناراحت  توروخدا  جان،  یار 
ها رو چال جا این حرفداد. همینگرفته. این موضوع بوی خون می

 کن...
ها خیره مانده بود،  ی نگاهش به نفس، که با شرم به آنو با اشاره



 ادامه داد: 

ها شکسته! دل شکسته دیگه شکسته و درک کن. دل نفس از اون   ـ
فقط گذر زمان و ندیدنه. تو پسر خوبی هستی و مطمئن باش   ش چاره تنها  

 روشنی داری.  ی که آینده 
خواست برای توجیه نگاه سامیار نم برداشته بود. اصلاً دلش نمی 

ها در  قبول نبودنش، این چرندیات را بشنود، که تو خوبی و بهترین   مورد 
از زندگی    بهترین از نظر او فقط نفس بود، که دیگر سهم او توست.    کمین 
دانست که چقدر به نفس فکر کرده بود، چه  جز خدا نمی  کس شد. هیچ نمی 
ها او را کنار خود مجسم کرده بود، چندبار توی خیال او عروسش شب 

بود. چه   که شب شده و به روی او لبخند زده  داشت  احساس خوبی 
دقیقه  خود عید،  دست  میان  را  او  دست  از   ای  لمس کرد و تا صبح 

ی دمای دست سردش، میان دست مردانه و گرمش احساس خوب جامانده
برایش قصه و  آخ خدایا، کسی چه میداشت  آن پردازی کرد.  دانست 

اش روشن ی لطیف او، چه آتشی توی سینههای اشک روی گونهقطره
 کرده بود، که تا قیامت هم خاموش شدنی نبود.

 با صدای لرزانی گفت:
 خداحافظ!  ـ

حرکت کرد. به در نرسیده برگشت و باز به نفس   سمت در هال و به
ی گلبهی زیبا خبری نبود. از صبح رنگ این دختر  نگاه کرد. از آن گونه

بدجوری پریده بود و قصد بازگشت نداشت و زرد بود. سری متاسف 
 گفت.تاب داد. باید به او چیزهایی را می

رت خوام نظگم، که فکر کنی میها رو نمینفس من این حرف  ـ
نیستم و شه؛ ولی می عوض   خوام بدونی که من اصلاً شبیه خسرو 

 خوام این رو بدونی...کنم. مینمی  مثل اون فکر 
زحمت قورت داد و سیب گلویش با عمق زیادی بالا آب دهانش را به

 و پایین شد. باز ادامه داد:
به می    ـ از من  این رو همیشه  باشی که من و خسرو  خوام  داشته  یاد 

های روی زمین بودیم و این حقم نبود که بگی شبیه اون  آدم   ترین متضاد 
 هستم. 

ها، اجازه نداد کسی حرف دیگری  سمت آن و با گرفتن کف دستش به 
یک عکس، تصویری از او در نگاه عمیقی به نفس انداخت. مثل    بگوید. 

لحظه توی ذهنش حک کرد. چقدر بد که آخرین تصویر از این دختر 
های  ی زرد بود. کاش لااقل از آن گونه برده دختر رنگ یک  داشتنی،  دوست 

 شد.ثبت می  گلبهی عکسی در ذهنش 
محض رفتن او، نفس شروع به گریه کرد.  تند از در خارج شد. به

دانست این گریه برای چیست؟ کاش شبیه مهیار بود، با نمیخودش هم  
هایی که شبیه افسانه بود؛ ولی نه، دلسوزی معیار و پایه مناسبی چشم

برای ازدواج نبود. اینکه او را چند ساعت با کلمات شیرین دلداری داده  



یکی که او شد نظرش برگردد. حاضر نبود تا روز مرگ  بود، دلیل نمی
مییاد خسررا   ببیند.  و  خاندانش  اندازد،  و  خسرو  تا می از  توانست 

دنبال  باشد. توی دلش  انصافی گشت، که سامیار را از   قیامت متنفر 
پیدا نمیآن این مرد جوان را ها جدا کند؛ ولی  نبود که  کرد. انصافی 
 قدر دور و شکل خسرو نبیند. این

 * * * 
ی خسرو ز خانهبا فرانک و امید قراری داشت. از سه روز پیش که ا

از دایی خارج   بود، خبری  لحن  شده  از  بود که  معلوم  نبود.  ناصر 
نجمه مطمئن بود، که اگر خانه بیاید، طرف عصبانیت مامان  صحبت و 

اش کرد و موقع نجمه تا دم در بدرقهحسابش پلیس خواهد بود. مامان
دو روزی خداحافظی گفت که زود برگردد و به فرانک هم بگوید یکی

فروزان هم تنگ بود؛ ولی برای اینکه  ها باشد. دلش برای  مان آن مه
و ناصر پیش دامادش رفتار هرگز ناصر و پیام همدیگر را نبینند  

نداشت. باز دخترکش   بدی با فروزان نداشته باشد، اصرار به دیدن او 
 را بوسید و گفت:

دراز    فردا زبون ناهید سرم خوام فردا پس ها! نمی مادرجون زود بیایی     ـ
 باشه. 

ی نرم مامان را بوسید و چشم قرایی گفت و به راه افتاد. نفس گونه 
تولد فرانک بود و قرار بود سه نفری، شام دعوت امید باشند.  فردا  

ها باخبر نبود. از سر کوچه  ی آن هنوز کسی جز نفس، از رابطه 
آدرس  و  گرفت  برایش باغچه   تاکسی  فرانک  که  را  رستورانی 

جا کرد و زیپ  خودش را جابه   بود داد. روی صندلی  اس کرده ام اس 
و در  خارج کرد  ی کوچکی را از کیفش اش را باز کرد. جعبه کوله 

  وقت خدا پول نداشت تا لااقل پیش جعبه را باز کرد. از اینکه هیچ 
نگین و  تک احساس شرم نکند، ناراحت بود. به انگشتر استیل  دوستانش  

  یا سوم بود که امید را ای که خریده بود خیره شد. این بار دوم  ساده 
کشید. کاش به خاطر این هدیه خجالت میدید و مطمئنا پیش او بهمی

وقت مامان پولی کرد که تولد فرانک است، آننجمه یادآوری میمامان
گذاشت؛ ولی دلش نیامد، همان خرج و مخارج عید از یدر اختیارش م

بیشتر   نمی آن درآمد مستمری کم،  بود.  کرده  تمام  را  توانست پولش 
 درخواست پولی اضافه از او کند.

بود و استاد توسط  آقای صدر  امروز صبح مراسم عقد سودابه و 
ها فرانک برایش پیغام فرستاده بود که از فردا به شرکت مهندسی آن

رود. از بس که فرانک از ازدواج مادرش با آقای صدر ناراحت بود،  ب
حتی به شام دعوتی آقای صدر هم جواب رد داده بود و به مامانش گفته  
بود که با نفس قرار شام دارد. حالا حتماً نفس باید به این جشن اجباری 

اش راحت سودابه خیالش از بابت فرانک و ناراحتیداییرفت تا زنمی
همهب اصلاً  ماجرااشد.  این ی  توی  اصلاً  بود.  شده  درهم  امروز  ی 



نمی دلش  کادوی زپرتی،  این  با  ببیند. قضیه شرایط،  را  امید  خواست 
فرق   میمیفرانک  را  او  شرایط  فرانک  طرفی کرد.  از  دانست. 

یک فرصت توانست وانمود کند که تولدش را فراموش کرده و توی  نمی
فرانک بدهد. فرانک با دعوت امید از او برای دیگر کادوی بهتری به  

 دستش را توی دروغ گفتن هم بسته بود.   شان، سه نفره جشن تولد  
از روی دست  همین حرکت کوچک،  ماشین  انگار  و  پرید  اندازی 

یاد گردنبدش افتاد. چند سال پیش های فکری مغزش را تکانی داد.  سلول 
تولدش  مامان برای  آویز نجمه  و  بود  یک زنجیر  ، یک ظریف خریده 

 گوی کوچک.
ی شالش مالیده قدر گوی گردنبندش را با گوشهتا به مقصد برسد این
می برق  کاملاً  که  مامانبود  میزد.  اگر  هدیهنجمه  به فهمید  را  او  ی 

نمی ناراحت  داده  و فرانک  شد  متوقف  ماشین  رستوران،  جلوی  شد. 
ی انگشتر گذاشت و کرایه تاکسی را حساب کرد. گوی را داخل جعبه

اش گذاشت. حالا با این اش را داخل جیب کولهی هدیهانگشتر و جعبه
 رفت. مینفسش بالاتر  هدیه انگار حداقل پیش خودش اعتمادبه

از در باغچه که داخل رفت، فرانک از روی صندلی که نزدیک  
نما قرار داشت، برایش دست تکان داد و از جا برخاست و باعث شد آب 
شود. هنوز چند میز و صندلی سمت او تند های گیج و مردد نفس بهمگا

آن  با  و  برخاست  از جا  هم  امید  که  داشت،  فاصله  امید  و  فرانک  با 
 ی رسمی همیشگی منتظر او ایستاد.چهره

های ریز اشک فرانک روان شد. با در آغوش گرفتن نفس، باز دانه 
سمت فرانک ارج کرد و بهیک دستمال از پاکت خ امید دست دراز کرد و  

ها دستمال را از دست امید گرفت گرفت. فرانک با حرکتی مثل پرنسس
آهسته  نشود،  قاتی  چشمش  آرایش  اینکه  برای  کرد.  تشکر  زیرلبی 

کرد که میدستمال را زیر پلکش کشید. در آن لحظه نفس به این فکر  
ریه کند، یک مسئله خیلی کوچک هم گاگر قرار باشد، او بخواهد برای  

ی آرایشش را گند  تواند همههای اشکش درشت است که میقدر دانه آن
کرد تا آنجا که در توان دارد جایی گریه میبکشد. برای همین سعی  

 یا لااقل حواسش باشد که آرایش نداشته باشد.نکند  
 امید با مهربانی رو به فرانک سرش را پایین کشید و گفت:

قراره تا ابد مادرت تنها زندگی کنه؟ ما هم عزیزم بسه دیگه! مگه    ـ
 شه.که ازدواج کنیم، اون بیچاره خیلی تنها می

نگاه نفس به چشمان مخمور و زیبا و پرآرایش فرانک دوخته شده 
هایش هم دلربا بود. فرانک مثل بود؛ حتی حرکات بالا پایین شدن پلک

وسال تا این سن  ی حرکات زنانه را بلد بود؛ اما او چه؟مادرش بود، همه 
بار کسی او را به شام و نهار دعوت کند. بلد یکخاطر نداشت  حتی به

نبود که دلربایی کند. به نظرش زن باید مثل سودابه زنانگی داشته باشد. 
از اینکه در آینده شبیه ناهید خشک و زمخت باشد هم متنفر بود؛ ولی  



 انگار شبیهش بود.
کرد. امید با  می ر پلک زیرینش را پاک  فرانک با دستمال، آرام آرام زی 

نگاه    دلجویی  او  از میبه  دستش،  حرکت  با  دقیقه  چند  از  پس  کرد. 
که   خواست  نفس گارسون  زمان  این  توی  و  بیاورد  برایش  را  منو 

اطرافش را بهتر نگاه کند.  بچرخاند و    فرصتی پیدا کرد که سرش را 
که   نمای رستوران بسیار زیبایی بود. وسط باغچه آب باغچه  بود  زیبایی 

داد. از درختان چنار  می صدای شرشر دلنوازی از آب، گوش را نوازش  
قفس  که کهنسالش،  بود  آویزان  طلایی  قناری چهچه  های  های های 

آب خوش صدای  تکمیل  صدا،  را  صندلیمینما  چوبی کرد.  های 
ملایم لامپ منبت  نور  زیر  رنگش،  فندقی  و  و  ها چشمکاری  بود  نواز 
 ی موسیقی زیبایی در فضا پخش بود.صدا

پوش بود،  صدای امید باعث شد آخرین نگاهش که به گارسون جلیقه
 سمت او گرفته بود. لبخندی به روی امید زد و گفت: شود. منو را بهکنده  
 هرچی که شما میل کنید.  ـ

سمت خودش چرخاند. از این اخلاق امید که اصلاً امید منو را به
آمد. سری اول که او را دید، وقتی که به خوشش میاهل تعارف نبود  

ها را او حساب کند، بدون معطلی قبول او تعارف کرد که پول بستنی
ها را حساب کند. اول کرد. کلی تعجب کرد و مجبور شد پول بستنی

طلب است؛ ولی در عوض اجازه  فرصت های  کرد از دسته آدممیفکر  
برگردند و گفت »شما من رو بستنی   نداد که بدون خوردن شام به خانه 

 مهمون کردین، امکان نداره که بذارم بدون شام به خونه برگردین.«
داد و فرانک همچنان با آرایش کمی که امید داشت سفارش شام می

 رفت.میزیر پلکش ریخته بود ور  
ی اش را از بغل پایش بالا آورد و زیپش را باز کرد و جعبهکوله 

بیرون کشید. با لبخندی که واقعا زیبایش کرده بود،  کوچک چوبی را  
 دستش را مقابل فرانک کشید و گفت:

 باید ببخشی که کمه، تولدت مبارک.  ـ
قبل از فرانک، امید با ذوقی که از او بعید بود تشکر کرد و خودش  

ی باریک و ی سفیدش کرد و جعبهههم دست توی جیب داخلی کت بهار
رد. از جا برخاست و کمی کمرش را به حالت بلندی را از آن خارج ک

اش را تقدیم فرانک کرد و تولدش را تعظیم خم کرد و دو دستی هدیه
 تبریک گفت.

فکر فرانک از آرایش زیر پلکش دور شد و آن لبخند همیشگی  
رنگش نشست. امید برای این جشن سنگ تمام گذاشته های سرخلب   روی 

کند، این  عنوان کارگر کار میبهیک شرکت    بود. برای مردی که توی 
توی   زیادی  تولد  خرج  باید  هدیه،  و  شهر  بالای  شیک  رستوران 

زده تراشیده باشد. این باعث شده بود که فرانک بیش از اندازه ذوق 
که لازم به این همه ولخرجی نبود. امید   ریز به امید بگوید یک شود و  



اش نکند؛ کاری قدر چوب داد که اینهم در هربار تشکر از او جواب می
 داند که کار خاصی نکرده.چون خودش هم می

فرانک با ذوق در جعبه را باز کرد و با دیدن ساعت برندی که امید  
نگران  بریزد  زیر چشمش  آرایش  اینکه  از  دیگر  بود،  برایش خریده 

آید  شوق خوب است، وقتی می ریخت. چقدر اشک  اشک می راحتی  نبود. به
ی شوی. شاید همهکه شاید هنگام ریختنشان زشت    کنی دیگر فکر نمی 

کنی که خوشبختی، فقط هم بریزد؛ اما فقط به این فکر میآرایشت به
 همین. 

ی نفس را  فرانک از روی صندلی که نشسته بود برخاست و گونه 
ای که برای نفس خیلی عزیز بود و به او  خاطر هدیه از ته دل به  بوسید و 

یک دنیا انرژی خوب به نفس داد. حال ناخوش د و  تشکر کر  سپرده بود، 
توانست باز لبخند بزند  میفرانک با این جشن به شادی بدل شده بود و  

 و برای دقایقی ازدواج مادرش را فراموش کند.
چید، که فرانک دست پیش های سوپ را مقابلشان میگارسون کاسه

کاسه آورد   با چشما و  امید  کشید.  عقب  را  نفس  و  ی سوپ  گشاد  نی 
 استفهام نگاهش کرد. متعجب و پر 

 فرانک لبخندی زد و گفت:
بختیاری   ـ کباب  خوردن  توانایی  دیگه  بخوره،  سوپ  های نفس 

ی یه فیل، قادر به سفارشی شما رو نداره. من رو نگاه نکن که اندازه
 ی نفس...ی معدهخوردنم. اندازه

 داد: های توی قفس اشاره کرد و ادامه  با دست به قناری 
 هاست.ی همین قناری ی معدهاندازه  ـ

ها برگشت، سمت قفسی دست فرانک بهنگاه نفس و امید، با اشاره
  نما رو به نفس مات ماند. با متوجه سوی آب نگاهی میخ شده از آن که  

علامت سلام سرش را تکان شدن نفس، راهش را کج کرد و از دور به
سابقه..... مگر یک احساس ناب و بیخفیفی داد. توی دل نفس پر شد از  

 شد این اتفاق خوب اینجا بیفتد؟! می
برورو بود این باراد. از دور هم که کرد، چه خوشبا خودش فکر  

 داخته بود.آمد، طفلک امید را از ریخت و قیافه انمی
ها، نفس از جا برخاست و لبخند پروپیمانی چند قدمی مانده به آن

سمت او واردش کرد و نگاه فرانک و امید را بهتحویل پسرعموی تازه
رنگ، بلند و شلوار جین مشکی ای آستین بلوز سورمه سوق داد. با این  

 نجمه آمده بود. ی مامانشبی بود که به خانه  تر از آن حتی جوان 
زبان و  خوش  روی  آن  فرانک با  و  امید  با  شیرینش،  بازی 

سمت نفس یک گام دیگر بهپرسی کرد و سال نو را تبریک گفت.  احوال 
دار و آشناتری به او کرد  سلام کش بار  برداشت و بیشتر نزدیک شد. این  

یک لحظه   گفت. نفس  و حالش را جویا شد و تبریک سال نو مخصوصی 
وشحال است، زبانش به لکنت افتاده و چند احساس کرد که از بس خ



سمت باراد کش داد و رو  ای را هم با اشتباه ادا کرده. دستش را بهکلمه 
 به دوستانش گفت:

 ایشون پسرعموی من آقا باراد...  ـ
 سمت دوستانش گرفت و گفت:و برعکس این عمل، دستش را به

ون آقا شجان و ایشون هم نامزد ایشون هم دختردایی من فرانک  ـ
 امید. 

باراد دستش را توی دست امید به رسم آشنایی و ادب گذاشت و با 
 ای رو به هر دویشان گفت:لحن صمیمانه

 شوقت شدم.از آشنایی با شما خیلی خو  ـ
 و لبخندی زیبا روی لب نشاند.

امید با دست به صندلی خالی کنار نفس اشاره کرد و بفرمایید زد.  
 لبخندی زد و گفت:  باراد 
شدم من و چند نفر از دوستانمون اومدیم دورهمی، خوشحال می  ـ

 اگه در خدمت شما بودم؛ ولی از اونجا که میزبان منم...
 هر دو دستش را به علامت تسلیم بالا داد و گفت:

 یه فرصت دیگه.معذورم. ایشالا    ـ
 که درسمت نفس کشید که هنوز سرپا بود، طوری  سرش را کاملاً به

از این فاصله، نفس احساس کرد باراد صدای ضربان تند یک لحظه و 
سرعت رنگ و محکم قلبش، که فقط به دلیل نزدیکی او بود، شنید. به

سفید صورتش گلگون شد؛ ولی باراد انگار اصلاً متوجه نشد که ادامه  
 داد: 
می   ـ خوشحال  خیلی  نیستین،  میزبان  اگه  دوستانم  شما  به  که  شم 

 کنم.  تون معرفی 
حال صدا خندید. نفس احساس کرد که بهترین نوع خنده را تابهبعد با  

 بریده و بامزه. شنیده، بریده
 سمت امید و فرانک رو برگرداند و با لحن پرخواهشی گفت:باراد به

بهمی  ـ بنده رو  یک معرفی کوتاه قرض ی  اندازه شه دخترعموی 
 بدین؟ 

مثبت سمت فرانک برگشت. فرانک سری به علامت  نگاه نفس به
 کج کرد و گفت:

 اختیارن.شون صاحب خود  ـ
شود، شاید اگر در آن لحظه از خود نفس قرار بود این سوال پرسیده  

رو  نفس را نداشت که فعلا با کسی از فامیل خودش روبهاین اعتمادبه 
خاطر آن ی اول خیلی آشنا دید، شاید بهشود. اینکه او باراد را از لحظه

خواست؛ یک آدم خودی میز عید بود، که دلش  وضعیت چند روز پیش ا
خون خودش  خواهد کسی از نوع همولی حالا مطمئن نبود که دلش می

 خونش! یا نه؟ حالا چه برسد به دوستان هم  را ببیند
نزدیک  بودند  نشسته  آن  دور  باراد  دوستان  که  میزی  به  هرقدر 



خورد.  ی تر سر م ی به پایین ا جه کرد فشار خونش در حس می شد،  می
دانست که به میز نرسیده از حال برود. نگاه سنگینش نمی   اصلاً بعید 

کرد. دو زن و میرفت که باراد با دست به آن اشاره  می  سمت میزی به 
شان های همگییک مرد کنار میز نشسته بودند که با دیدن آن دو، چهره

باراد با صدا به میز،  بود. قبل از رسیدن  ی شکل علامت سوال شده 
 خرسندی گفت:

 زنید این خانوم کی باشه؟ میها حدس  بچه  ـ
ها با اینکه در لحظه اول زیادی درشت و قدبلند  یکی از خانوم 
تر  رسید و کاملاً مشخص بود که از همه متعجب و زیبا به نظر می 

قراری تکانی خورد و با لحن  اش با بی روی صندلی آید،  به نظر می 
 گفت:  ی سردیمنجمدکننده 

سوالی نیست. این بازی واسه صبحه باراد وقت خوبی واسه بیست   ـ
 که آدم فکرش آزاده، نه شب که آدم نیاز به آرامش داره و مخش تعطیله.

 باراد خندید. 
ایشون     ـ ننداز.  زحمت  به  رو  مخت  باشه  خانوم!  طناز  نداشتیم 

 بنده، نفس خانومه.  دخترعموی 
ها را ی مشاعرش را به کار گرفته بود که آنآن لحظه نفس همهدر  

ی باراد، که واقعا به طنازی نظر بگذراند. طناز، دخترخاله از زیر  
و  زیبا  بود،  روی دوست   نامش  سیاهش  خنیاگر  چشمان  بود.  داشتنی 

وری از زیر یکاش  ی خرماییدرخشید. موهای رنگ شدهصورتش می
روی سرش بود، بیرون ریخته بود و ماه صورتش   شالی که فقط نمادین

 طور معرفی کرد:کرد. باراد بقیه را هم اینمیرا تکمیل  
 شون صبا.م وحید و نامزدپسرخاله  ـ

انصافا   که  بود  مردانی  دسته  آن  از  نام  یدک توانست  می وحید  کش 
درشت   بیابانی غول  که  بس  از  عوض  باشد،  در  بود.  هیکلی  و  اندام 

تر به  با، دختری بسیار ریز و لاغر که از خود نفس هم ریزنامزدش ص
 رسید.نظر می

توان همیشه نفس به این اعتقاد داشت که با دست دادن با هرکسی می
 تفاوت را از طناز، که حس احساسات قلبی او را حس کرد. مثلاً صبای بی 

کرد، از هم تمیز میکاملاً بدی داشت و بیشتر حس دشمنی از او درک  
 داد. می

ها باشد. صندلی ای سر میز آنباراد از او خواهش کرد که چند دقیقه
خودش را به او تعارف کرد و خودش از میز کناری صندلی برداشت. 

ی او بود. طناز عصبی و صبا لبخند کمرنگی روی لب داشت و خیره
های بلندش مشغول کندن  ی سرزده، با ناخنکلافه از این مهمان ناخوانده

 ت چرمی کیفش شده بود.پوس
 هم مالید و رو به بقیه گفت:هایش را بهباراد دست 

یه بستنی بخوریم؛ چون  ها نظرتون چیه که قبل از سفارش غذا  بچه  ـ



 نفس جان قراره زود برگرده پیش دوستاش.
سمت بالا کج شد. نفسش ی راست لبش بهطناز پوزخندی زد و گوشه

 هوا بخار بست. گفت:  را بیرون داد، هوای داغ دمش توی 
 با این هوا بستنی؟   ـ

 باراد باز شیرین خندید و گفت: 
خب هرکی هرچی دوست داره! به من که بستنی توی هر هوایی    ـ

 چسبه. می 
 سرش را خم کرد و رو به نفس پرسید:

 شما چی؟   ـ
دوست  بستنی  سرما  توی  او  مثل  هم  باراد  زد.  غنجی  دلش  نفس 

 داشت. آهسته لب زد:
 شم!مزاحم نمی  من زیاد  ـ
نمک  ـ تا  محاله  دخترعموجان،  بذارم  نفرمایید  نکردم،  گیرتون 

 برید... یادم باشه روی بستنی شما کمی نمک بریزم. 
 وتابی به تنش داد و دلخور گفت:طناز با ناراحتی روی صندلی پیچ

یاد بگیری که به دیگران احترام بذاری    یه جایی بارادجان بهتره از     ـ
گه زیاد  شنوی که »نفس جانتون« داره می نگیری. مگه نمی و وقتشون رو  

 مونن. نمی 
به »نفس نفس  نگاه مات  که  نفرت غلیظی گفت  با چنان  را  جان« 

صورتش خیره ماند و پیش خودش فکر کرد که باید خیلی زود این جمع  
 ای از تمسخر به طناز زد.را ترک کند. توی دلش خنده

پیش خودش این سرعت جبهه »این دختر چی فکر کرده  به  که   ،
گرفته؟ نکنه توی آینه خودش رو ندیده که چقدر زیباست. همین چشمای 

 یعنی نقصی در کار خلقت اون نیست.« سیاه  
عیب و یعنی زیبای بیاز نظر نفس کسی که چشمانش سیاه است،  

ی باراد نبود، محال بود که توی جمعی که اندازهنقص. اگر اصرار بی
 بردار نبود. شود بنشیند؛ ولی باراد دست سی میباعث ناراحتی ک

اش را نخورده بود که قصد بازگشت به دوسه قاشق بیشتر از بستنی
ی قهرآلود طناز کلافه شده بود. نزد دوستانش را کرد. از حالات چهره

ی زشت کند متنفر  یک خاطرهها را تبدیل به  از اینکه جشن دورهمی آن
ی طناز چنان درهم شده بود که حتی چهره  بود. توی همین چند دقیقه، 

خود باراد دیگر اصرار به ماندنش نکرد و همراه او از جا برخاست و 
گردد. توجهی هم به رساند و برمیرو به دوستانش گفت که نفس را می

زد که امشب میزبان اخم نهایی طناز نکرد که رو به باراد تقریبا غر می
 خوبی نبوده.

زد و باراد بابت رفتار  دوش باراد قدم می م نفس سربه زیر و ه 
می طناز   گام عذر  زیر  سنگفرش  به  چشم  فقط  نفس  هایش خواست. 

 داشت. لب زد:



 اشکال نداره.  ـ
زد و قصد داشت از دهانش بیرون بزند. قلبش در لحظه هزارتا می

استرس دهانش خشک شده بود و چشمانش نم برداشته بود. از  از شدت  
های قدرتمند  راه دست پیش آورد و آرنجش را میان دست   میان   اینکه باراد 

نم  چشمان  بود.  کرده  نزدیکش  مرگ  حالت  به  گرفت،  گرمش  و 
اش را به چشمان سیاه باراد دوخت. حتی زبانش از شدت این برداشته

ای نزدیکی نابهنگام چرخشی در دهانش نداشت. باراد خیره چشمان تیله
 رنگش پرسید:

ت هزار دی؟ از اون شب واسه ی من رو نمی ها چرا جواب پیام   ـ
 گذاشتم.   تا پیام 

خیرهتوی   و  گرفت  جا  گلویش  توی  درشتی  بغض  لحظه  تر  یک 
 نگاهش را تا عمق نگاه باراد فرو برد. 
 باراد لبخند پرشیطنتی زد و گفت:

 فرداشب بیا ببینمت.  ـ
سمت نفس یک گام به جلو حرکت کرد. بهو دستش را رها کرد و  

 برگشت و سری ملایم تاب داد و گفت:
خوام باهات حرف بزنم. از روزی که دیدمت،  فردا تنهایی بیا، می  ـ

 یه دنیا حرف نگفته با این چشمای قشنگ داشتم که نگفتم. انگار  
 * * * 

ود؟! قلبش شده این ریزش دل چه دردی بود که گریبانگیرش شده ب
. یک لقمه از روی شدریخت و تمام میبود ساعت شنی و داشت می

یک جرعه آب هم رد نشد. فرانک و امید مبهوت بغضش رد نشد، حتی  
که  نگفت  فرانک  به  خداحافظی  موقع  حتی  بودند.  شده  سکوت  این 

ای که باراد یک جملهنجمه از او خواسته که به منزل او برود. این  مامان
ست باز هم خوافته بود، کل دنیایش را تغییر داده بود. فقط دلش میگ

نجمه زد زیر محض دیدن مامانمثل سر شب که به خانه برگشت و به
نجمه  هایش کرد، مامانی اشکدایی سودابه را بهانهگریه و ازدواج زن 

 نوازشش کند و بگوید همه چیز درست خواهد شد.
همه  خرا انگار  دیگر  دنیا  که جای  بود  محال  دیگر  بود.  شده  ب 

ی دلش توی سینه ریخته بود. هزار بار توی شود. خانهدرست    چیزی 
تلگرامش   توی  صفحه  صدایش  باز  و  کرد  نگاه  را  باراد  تصویر 

بود  گفته  که  انداخت  طنین  دارد.« »  گوشش  نگفته  دنیا حرف  یک 
از    توانست شایدی باشد. دلش لرزیده بود و این لرزششاید... نه نمی

فرانک وقتی که کادوی  آورد. مثل اشک  اش میسر شب اشک به دیده
 ریخت.می  شوق گرفت. شاید او هم داشت اشک  امید را می 

نگاه کردنش را هم   جرأت چقدر پیام از سمت باراد آمده بود و حتی 
اش را مرور کرد.  وقت این حس را نداشت. تا صبح زندگینداشت. هیچ



کسی برایش مهم نبود. این اواخر امین او را   که داشت؛ ولی خواهان  
به طور کلی متنفر بود. سامیار بود که فکرش هم   خواست که از او می 

داشتنی در کار نبود و فقط احترام به شخصیت برایش محال بود و دوست 
اش بود و امیر صدر که فقط برای فرار از بحران خانوادگی... مردانه 

شاید   پیش  دمیسال  استاد خوشتوانست  باشد.  داشته  و وستش  استایل 
قدر بدقول بود و حتی تا ای داشت که ایناش را؛ ولی چه فایدهپرجذبه 

ای مبنی بر عذرخواهی صریح از او نشنیده بود. ولی باراد امروز کلمه 
هم اسمش عشق نبود. باراد از نظر   نه... باراد را دوست داشت؛ اما این

هرگز نبوده. احساس امنیت خوبی را از او او کسی بود شبیه پدری که  
یاد   اش او رابریده های بریدهکرد. از صدای توحلقی تا خندهمیدریافت  
 انداخت که فقط در ذهن او زنده بود و زندگی کرده بود. کسی می
می مامان  وضو  روشویی  توی  داشت  آرام نجمه  و  آرام گرفت 
 کرد. می  صدایش 

 ی من.دو رکعت نماز بخون فرشتهشو  شو مادر، پانفسم پا  ـ
  اش گذاشت. باز توی رختخواب غلتی زد. دست کرختش را روی سینه 

یک کوه شد و توی دل گفت »خدا جون ممنون    قلبش دچار حالت ریزش 
آد. خدایا  م... تا صبح نخوابیدم و خوابم می همه نعمت؛ ولی خسته از این 

پلک  و  خسته شکرت.«  گذاشت های  هم  روی  را  نماز  اش  اسم  اصلاً   .
هایش را  کرد که قدرت باز کردن پلک می صبح، پلکش را چنان سنگین  

کرد اگر قرار بود که نماز صبح را  می دید. با خودش فکر  در خود نمی 
محض شنیدن اذان  ماند و به وقت بیدار می ساعت ده صبح بخواند هم تا آن 

 شد. بیهوش می 
وار  داد و نفس هم نالهاب مینجمه سیریش شده بود و تنش را تمامان

 گفت:می
 خونم.ش رو میمامان قضا  ـ

کن قضیه نبود و خلاصه بیدارش کرد. تا صبح نجمه ول ولی مامان
مهربان  صورت  به  را  خوابش  از  خمار  چشمان  بود.  مانده  بیدار 

مامان  مامان که  دوخت،  با نجمه  کاری  قرار  امروز  کرد  یادآوری 
سمت عث شد نفس با هول جستی بزند و به استادصدر دارد و همین با

یک ربع از هفت گذشته بود. فقط هال برای دیدن ساعت بدود. ساعت 
نجمه گفته بود قرار کاری دارد؛ وگرنه که  شانس آورده بود که به مامان

 شویی دوید.سمت روشود. بهتوانست بیدار  یازده صبح هم نمیتا ساعت  
 * * * 

پله از  مهندوقتی  شرکت  بالا  های  هم  میسی  نه  به  ساعت  رفت، 
نرسیده بود. شانس دیگری که آورده بود این بود که تعطیلات نوروز 
بود و از ترافیک صبح خبری نبود؛ وگرنه از آن طرف شهر تا این 

ها نفس عمیقی کشید  ماند. بالای پلهها باید در ترافیک میطرف، ساعت 
رو و قدبلندی در را برایش ای بعد خانم سبزهو زنگ در را فشرد. دقیقه



باز کرد و سلام کرد. با تامل وارد شد و جواب سلام خانم جوان را داد  
 ی متعجب خانم منشی گفت:و رو به چهره

 من نفس صمیمی هستم. آقای دکتر صدر...  ـ
ای کرد و استادصدر میان چهارچوب در نمایان رو تقهدر اتاق روبه

کاره رها کرد و  س حرفش را نیمهشد و با ادب همیشگی سلام کرد. نف
 سمت او چرخاند و سلام کرد و ادامه داد:تنش را کامل به

 امیدوارم که زیاد دیر نکرده باشم.  ـ
زد و حد ها که توی دانشگاه میاستادصدر لبخند محوی زد. از همان

داد. با دست او را به اتاق خودش و حدود را برای فرد مقابل نشان می
 به خانم منشی گفت:  دعوت کرد و رو

خانم یاسری لطف کنید وسایل پذیرایی را برای همکار جدیدمون    ـ
 بیارید به اتاق من.

تصور   برخلاف  و  بود  دانشگاه  تخس  استاد  همان  دکتر صدر 
تر  دایی پیدا کرده بودند، بخواهد ملایمآشنایی که در منزل زن  نفس، با 

د انجام دهد را برایش  سری کارهایی که نفس باییکرفتار کند، نبود.  
برشمرد و چنان خشک و خشن رفتار کرد، که نفس نه توانست چایی و 
حال   نه  و  بخورد  بود  آورده  او  برای  یاسری  خانم  که  را  شیرینی 

استاد، داییزن و  بپرسد  چیزی  که  نبود  بعید  هیچ  بپرسد.  را  سودابه 
 بازی نیست.اش گل کند و بگوید اینجا جای خالهدماغیگند

یادگار را هم رحیمی آشنا کرد. استادخلج و مهندسرا با مهندساو  
شناخت و استاد هیدرولیک سیالاتش که همین ترم هم با از که قبل می

کرد که روز اول کاری بخواهد او درس داشت. اصلاً فکرش را هم نمی
ایناین و  دربیاورد  بازی  تخس  اینکه قدر  مثل  بکشد.  کار  او  از  قدر 

ی مجتمع بزرگ تجاری را از قبل از عید برنده د مناقصهتوانسته بودن
خاطر همین پروژه  شرکتشان هم به شوند و حتی باز شدن زودهنگام 

حتی از روز اول به   بود، که کار را زود شروع کنند. استادصدر 
یک مبتدی و کارآموز روی او حسابی باز نکرده بود و از اول  چشم  

ا داشت. آخر وقت هم گفت توی هر یک مهندس پرسابقه رکاری توقع  
 یا از استادیادگار سوال کن. یا از خودم  ای مشکل داشتی  مسئله

لرزید. دیشب خیلی شد پاهایش از خستگی میوقتی سوار ماشین می
بد خوابیده بود و از صبح مخش را در اختیار آقای صدر قرار داده بود 

 این استاد همیشه تواند جفتک چهارگوش بزند. اصلاً که داخلش تا می
یک  قدر عنق بود. شاید دلیل محبوبیتش هم همین بود. از بس که مثل  این

خواست کاشف این سرزمین ناشناخته جزیره ناشناخته بود، هرکسی می
 شود.باشد و برای خودش کریستف کلمبی  

اش نگاه کرد، ساعت از شش هم گذشته بود. اگر  به ساعت گوشی
شد. گشت خیلی دیر میرستوران برمید به باغچهو بعرفت به خانه می

نجمه هم برای خودش معضلی بود. تنها از طرفی راضی کردن مامان



اش ی پدری رسید، رابطه با خانوادهی که با مامان به توافق نمیامسئله
خیالشان  بخشید و بی عطایشان را به لقایشان می نجمه باید  قول مامانبود. به

هایی که از سمت باراد ی پیامهمههم با  ؟! آنتوانست می   شد؛ ولی مگر می 
ها را توی اوقات فراغتش خوانده بود! دیگر محال محض آمده بود و آن 

 ها!خیال شدن آنبود بی
باید   او  و  بود  هفت  ساعت  برای  باراد قرار  منتظر  ساعت  یک 

نشست. شاید بد بود که باراد بیاید و ببیند او هول و دستپاچه، زودتر  می
دور که  کرد  فکر  خودش  با  کرد؟  خواهد  فکری  چه  همان رسیده.  ی 

اطراف بزند و بعد از اینکه ساعت هفت شد به باغچه برود؛ ولی توی 
روی. خودش را مجاب کرد تی برای ده قدم پیادهتنش توانی نداشت ح

گوید »منم همین الان رسیدم« و  که هر وقت باراد بیاید، به دروغ می
تر از شب قبل بود و لرز تنش را  خودش را به باغچه رساند. هوا خنک

پیشمیتکمیل   وقتی  فقط کرد.  آورد؛  منو  برایش  رستوران  خدمت 
 درخواست چایی کرد و گفت:

 کسی است.  منتظر  ـ
دقیقه لولهچند  از  که  بزرگی  سفید  چینی  فنجان  و  قوری  بعد  ی ی 

اش شد روی میز بود. باز نگاه خستهقوری، بخار چایی از آن خارج می
را به ساعت گوشی میان مشتش دوخت. تازه ساعت شش و بیست دقیقه 

از شدت   پلک بود.  توی  انگار  و  خستگی  بود  ماسه  از  پر  هایش 
می چشم  ای طولانی کشید و ساعدش را روی خمیازه  سوخت. هایش 

اش را به ساعدش تکیه داد. تا چایی سرد و قابل میز قرار داد و پیشانی
اش استراحتی کند. مطمئنا بعد از نوشیدن های خستهشود و پلکخوردن  

 شد. اش کم میچایی از خستگی
زد. مغزش قبل از هوشیاری کنار گوشش او را صدا می  کسی آهسته

به ولی  بود؛  صدا  کردن  سرچ  حال  در  نمیکامل  حرکت یاد  آورد. 
اش هم به کمک صدا آمده بود که زودتر هوشیارش ای به شانهآهسته

 کند. 
نمی و  از خجالت  بود  فرط خستگی خوابیده  از  بگوید.  دانست چه 

نیم که به آنجا رسیده بود، تا ساعت هشت منتظر باراد از ساعت شش و  
کرد که به خانه برساندش. کم باید نفس را بیدار می بود. کم بیداری او  
توانست که ی باراد نمیکشید و هم در برابر صدای خندهمی  هم خجالت 

 نخندد. 
دو فنجان کوچک قهوه روی میز جا گرفت. عطر خوش قهوه مشامش  

فین کرد  دت سرمایی که در جانش نشسته بود، فین داد. از ش را نوازش می 
شدت  ای که در فضا پخش بود اشتهایش را به و بوی غذاهای خوشمزه 

کرد و صدای قاروقور شکمش را بلند کرده بود. دستش را  می تحریک  
اش انداخته بود، تا از سرما  اش گرفت تا کتی که باراد روی شانه به شانه 

بازگرداند. هوا سردتر از قبل هم شده بود.    حفاظتش کند، را به خودش



تابی میان سینه  باراد دستش را روی دست او گرفت و قلب نفس با بی 
 قراری و کوبش کرد. شروع به بی 

هایی قدر نزدیک، پر از حرفای بود. او اینچه حس شیرین و کشنده
بی حرفکه  آن  شنیدن  دست قرار  و  او  هستی.  میان ها  سردت  های 

کرد  می هایش نفوذ کشید و تا دست می حتی از چشمانش شعله ه  گرمایی ک
اینگرم    تا تو  و  او  اینشوی.  باراد  بود  امنیت. کجا  همه  همه احساس 
 سال؟

احساس   میمینفس  او  دست  گرمای  توی  ذکرد  شود. وب  تواند 
شود که نبود و حالا تواند دل دردمندش را به او بسپارد. همان پدری  می

یک دنیا حرفی که باید   هایش را جبران کند، با ی نبودن همه آمده تا  
یکی تواند مرد رویاهایش باشد.  های سیاه میاین چشم  شود. او با زده  

گرفت از این همه حس خوب؟ اش میخون او... چرا گریه جنس او، هم هم
هم آورد و ی کت را بهحس خوب که گریه ندارد! هر دو دست باراد یقه

تند مر  بوی  همهادکلن  تلخش،  و  نفس های  ی حسغوب  در  را  خوب 
تکمیل کرد. جایی که چشم به سخن درآید، انگار دیگر به زبان حاجتی 

خواست که نفس بگوید، که پاسخی به این روشنی نیست. باراد چه می
ای که به سر  ی سورمهبا زبان بگیرد؟ چشمان زیبای نفس، با این مقنعه 

ها را گفته  ی ناگفتهرسید، همهر زمانی به نظر میتر از هداشت و تیره
 بود. 

 تر کشید و آهسته گفت:ی نفس را نزدیکباراد فنجان قهوه
 باید من رو ببخشی اگه معطلت کردم که خوابت برد.  ـ

 نفس لبش را از کنج زیر دندان کشید و با شرم گفت:
  دیشب خوب نخوابیده بودم و امروز روز پرکاری داشتم، خیلی    ـ
 بودم.   خسته 

 باراد فنجان را برداشت و به دستش داد و گفت:
 پس حتماً گرسنه هم هستی. بگم شام رو زودتر بیارن.  ـ

و با دست به گارسون اشاره کرد که نزدیک بیاید و قبل از رسیدن  
 گارسون گفت:

ست. من که خودم اینجا پلو و گردن این رستوران معرکه باقالی  ـ
دوست داری واسه شما هم سفارش همین غذا  خورم،  فقط همین رو می

 رو بدم؟
 یک لبخند زیبا بود.جواب مثبت نفس، فقط  

 باراد با شیطنت گفت:
 خوابی؟ قدر خوشگل میتو همیشه این  ـ

گونه  لحظه  و چشمان  در  زد  لبخند  باز  باراد  شد.  رنگی  نفس  های 
شرم  اش را نوشید و به نفس که از  ی آخر قهوه رنگش درخشید. جرعه شب 

 شد و ادامه داد:   زیر بود خیره سربه 
 خوای اقدام کنی؟ راستی، درمورد اسم فامیلت خبری نشد؟ نمی  ـ



 کنم. چرا، بعد از تعطیلات اقدام می  ـ
داد. نفس هنوز گیج و منگ  گارسون رسیده بود و باراد سفارش غذا می 

از  خوابی باراد« بود. کاش بگوید، کاش ب قدر خوشگل می »تو همیشه این 
 حرف بزند. 

توی زنه... کاش »های شیرینی می»چه حرف دنیا حرفش«  یک 
 ها باشه!« همین مایه

میخ شده نگاه  و  نفس گامی عقب گارسون رفت  به ی  و  تر نشست 
های روی میز خیره شد. صدای دلنشین باراد باز قلبش را مثل سقوط گل 

ابقه در سآزاد از هزار متری پر از هیجان کرد. هیجانی شگرف و بی
 اش دوید. رگ و پی

 دین؟خواد ببینتت... کی به ایشون وقت میمیبابا    ـ
 که هنوز سر به زیر داشت، نگاهش را بالا کشید و گفت:درحالی

 اتفاقاً منم خیلی دوست دارم که ایشون رو ملاقات کنم.  ـ
 دست باراد از بغل گوشش میان موهایش فرو رفت و گفت:

 نامت کنه.یه واحد آپارتمان بهخواد  میبابا    ـ
 های نفس را صید کرد و ادامه داد:در لحظه برق چشم

اتفاقاتی   کنم عنوان پسرعموی شما، با یک نگاه شما احساس می   منم به    ـ
 درونم رخ داده. 

 های تند و محکم بود. قلب نفس در حال ترکیدن از حجم ضربه
 نفس به عشق در یک نگاه چقدر اعتقاد داری؟  ـ

 دید.لحظه ویرانی نفس را با چشم میبهلحظه
ی مادربزرگت، احساس کردم  من همون بار اولی که اومدم خونه ـ
 ها دنبال کسی مثل تو بودم. من از همون شب اول اتفاق خوبی رو سال 

 شه با رم، که مگه میکنم و با خودم کلنجار میهر لحظه دارم لمس می
جوری؟ ولی چه کنم که یک برخورد عاشق شد. اونم این  یک نگاه و

 شده! 
 خندید و ادامه داد: 

مریف کوچولو  دله دیگه، حرف حالیش نیست که! این دختر ظریف  ـ
 ره. تداشتنی هیچی نباشه، هفت هشت سالی ازش کوچیکو دوست 

 کرد.میست بزرگی را حمل  لحن ملایمش درخوا
 جان...نفس  ـ

مکثی کرد و سیاهی نگاهش را توی عمق نگاه نفس سرازیر کرد و 
 گفت:
خونه    ـ می منم  رو  دلم  کوچولوی  کنم.  ی  تقدیمت  واحد  خواستم  یه 

نقلیه؛ ولی توش زیادی باصفاست. باورم کن نفس، من دوستت   کوچولوی 
 دارم. 

گاهش را همچنان به نفس دوخت. اینکه نفس در آن لحظه و منتظر، ن
یک چه حسی داشت، حتی برای خودش هم قابل درک نبود. قلبش حال  



رقصید و پا  را داشت که دستمال دست گرفته بود و هالای می   رقصنده 
شادی چیزی نمانده بود که از سینه بیرون بزند. انگشتان و از    کوبید می 

ریک بود و دست باراد گرم و مطبوع به دور  فنجان با  ظریف نفس دور 
انگشتان او. سکوت روی لب و همهمه میان نگاهشان، برای آدم زرنگ 

ای چون باراد، زیاد لازم به گفتگو نبود. او از این وسردچشیده و گرم
هایش را یافت که به وقتش حرفی نفس، درمیحالات، همین نگاه ساده

هم در لحظه. تنها دارایی  بگیرد، آنزده و توانسته دلش را میان مشت 
 ی ساده بود را ربوده بود. یک قلب سادهاو که  

ای آن نم توی نگاه نفس، نه از سرما بود و نه از غم. آن دو قطره 
باختنی گرم توی این شب بهاری به باراد بهاری درخشید، مال دل می  که 

 بود و قلب او.
دل بود.  باختن را تجربه کرده  ش را در همان کلمات چه ساده دل 

کرد می بار بود که احساس  باراد از کف داده بود. برای اولین شیرین  
هم  رنگی  باراد گفت زیبایی، گفت رنگ می  چشم  باشد.  تواند قشنگ 

یک نگاه   ام بوده و قلبم را بهترین اتفاق زندگیچشمان عجیب تو عجیب 
مامان از سینه ربوده؛ پس چرا   به حال جز  تا  این   نجمه کسی  او  به 

داشتنی هستی. پس چرا تا امروز  دوست   حرف را نزده بود، که ظریف و 
نمایان بود! یاد عموخسرو افتاد که به او   قدر زشت این ظرافت برایش این 

بخش بود آن گفت »لَره استخونی«. چه حسی خوبی بود، چه لذت می
نفره با  شام دو  قاآنای که  نتوانست چند  از ذوقش  شق همه گرسنگی، 

رستوران، زیر آن انوار بیشتر بخورد. آن شام دو نفره، توی آن باغچه
ای که در هوا ها و صوت دلنشین ترانهرنگی، آن آرامش نوای قناری 

پخش بود، حتی سرمای آن شب هم فرق داشت. سرمای مطبوعی بود؛  
ی عشقش را باراد روشن کرده بود، سرمای اما چون از درون کوره

چیز را ای در وجودش تاثیری نداشت. باراد چقدر همه بیرون حتی ذره
می بود.  بلد  میخوب  هجوم  که  سرمایی  داد  از  کی  از  دانست  آورد، 

دستش گرمایی به دستان او بدمد، که گرمای خورشید مرداد هم حرفی 
 برای گفتن نداشته باشد.

یک ربع گذشته   برای نفس، دو ساعت در کنار باراد بودن، کمتر از
نجمه زنگ زد و او گفت که پیش باراد است و باراد و بار مامانبود. د

او را خواهد رساند. از لحن گفتگوی مامان معلوم بود که از دیدار آن  
کرد که میدو خرسند نیست و تماس دومش بعد از نیم ساعت معلوم  

کند، که نفسش  دندان سر جگرش گذاشته که از پشت تلفن سرزنشش نمی
باراد نگذارد. بیچاره پیرزن روحش هم لااقل قرار پنه انی دیگری با 

داده بازخواهدگشت. با ایش دل ازکفخبر نداشت که دخترک چشم تیله
کلماتی می دنبال  دیدار مجدد  خودش  از  تا  کند  او را مجاب  که  گشت 

 اجتناب کند. 
وقتی باراد کنار نفس ایستاد و از پیرزن وقتی برای مزاحمت برای 



، تمام آرزوهای نجمه برای خوشبختی نفسش آوار امر خیر طلب کرد
شود؛ ولی این نگاه مشتاقی شد. نه، امکان نداشت نفس با باراد خوشبخت  

کرد، احتمالاً راه دل کندن را گم کرده بود. نفس میکه باراد را بدرقه  
سمت نجمه چرخاند و از نگاهش شادی لبریز کرد. نجمه  سرش را به

نگ آسیاب بزرگ قرار گرفته و حتی قلبش احساس کرد لای دو تا س
ریتم ضربانش را گم کرده؛ مثل نفس که راه بازگشت به آغوش او را  

 گم کرده بود. 
العاده است و پیرزن بیچاره که گفت باراد فوقخندید و مینفس می

یکی از نصایحش در گوش نفس نرفته بود، حالا متوسل به تهدید حتی  
واج کند، باید به خانه برگردد و مادرش و شده بود که اگر بخواهد ازد

خسرو در این مورد برایش تصمیم بگیرند. ولی کو گوش شنوا؟ این  
با تصاویر دخترک را حرف و  بود  برده  به خواب  باراد  های شیرین 

رویایی زیبای از سرنوشتی که برای خودش در اوهام ترسیم کرده بود،  
 خواست که به خواب رود.می
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را بخش  یک قرص آرام  بانو لیوان آبی را که توی دست داشت، روی کنسول چوبی گذاشت و با دستانی لرزانمریم 

زمان که قرص را وسط زبانش گذاشته بود، نگاهی متاسف به باراد کرد. لیوان آبش  از توی زرورقش درآورد و هم
اش را آزاد وبلوری ای قرصش را قورت داد. دستش را روی سینه گرفت و صدای لطیف و درا برداشت و با جرعه

 کرد و رو به بهزادخان گفت:
گم من حریف باراد نیستم. ولی حریف تو هستم، اینکه آراد رو فرستادی میببین بهزاد، من از امروز دارم    ـ

م رو دستی بچهدونن تو دستیی دنیا مییادم نرفته. همه  گرده، هنوزمونه و برمیدو سال مییکی  کانادا، گفتی فقط
 فرستادی اون سر دنیا. امسال عید، ده سال شد که آراد رفته و هنوز برنگشته.

 ی کنسول گرفت و با خط لطیفی که توی صدایش افتاده بود ادامه داد:کشید و کف دستش را به لبه  نفس عمیقی
های قطبی  م رو کردی مثل خرس مون کافیه. بچه های من تصمیم بگیری. آراد واسه همه خواد تو واسه بچه نمی    ـ

یه مادر بیچاره اینجا داره! من از روز اول   افته که رفتم؛ اما اگه صد سال هم نرم، یادش نمی  احساس! من برم کانادا بی 
 ی باراد تصمیم بگیری.خواد واسههم گفتم باراد و طناز مال همن، حالا نمی

 ی نگاهش را تغییر داد و رو به باراد گفت:بار زاویهاین  
ین خونه باز شه، دوما یک نفر از اون خانواده به ا   بار دیگه پای یکخوام  بارادجان این حرف آخر منه. اوّلاً نمی  ـ

یکی بزاد و دو هفته باشگاه   گیوبلبل بود، امروز میها وقت داشتی که بگی طناز چغره! چی شده تا دیروز گل تو سال 
شه. آد. نگو یه روزه به این نتیجه رسیدی، که باورم نمیگی چاقه و هیکلش بهت نمیمینو؟! میشه شکل خالهنره می

یه  فهمم که اینم  ذارید، میی سری میسره تو کتابخونه جلسهیککنم، وقتی با هم زاد زندگی میعمره دارم با بهیه  من
 س.بازی کثیف دیگه

 را بالا گرفت و گفت:  دست داشت، روی میز کنسول گذاشت و انگشت اخطارش لیوانی را که به 
یتیما  جوری مثل بچهدلخوری پیش نیاد! اون  فرداببین باراد، من کاری به بابات ندارم. بهت گفته باشم که فردا پس  ـ

آم ! من که نمیشون صحبت کنی، خودتی و خودت شه! بری باها من نیست، عروس منم نمی نگام نکن. دختر ناهید عروس  
 یعنی اون رو بگیری خودتی و دو تا گوشات.. یعنی به طور کلی عروس ما نیست،  ی منذارم اونم بیاد خونهو نمی

بانو با تعجب خیره به درخشید؛ طوری واضح که مریمبخند به بهزادخان نگاهی کرد. ته چشمانش میباراد با ل
 یک چشمش را باریک کرد و رو به بهزادخان گفت:بهزادخان نگاه کرد. بعد با همان جدیت سری تاب داد و  

 یاد باراد بدی...هات رو  بهزاد اگه نقشه  ـ
 سمت باراد برگرداند و گفت:بعد سرش را به

 های کثیف باباته، باراد نه من، نه تو! شنیدی؟!یکی از بازی یهویی  من بفهمم که این ازدواج    ـ
خواست و موقع پا  ی ساکت صدایش پژواک کرد. از روی مبلی که نشسته بود، بهباراد با صدا خندید و توی خانه

 بانو دستش را آهسته به کتف او کوبید و گفت:گذشتن از کنار مریم
 کنم!برویی رو دارم عروست میدونی چه دختر تودل بانو، نمیمریم  ـ

 تفاوتی بالا داد و گفت:هایش را با بیبانو با خشم به او خیره شد و باراد شانهمریم 
 یه ده سالی سرزنده و ناز بمونه...ی،  یه عروس داشته باش خواد  چیه؟ دلت نمی  ـ

 سمت پدرش چرخاند و چشمکی زد و گفت:بعد سرش را به
 یه سر و گردن ازش بالاتر باشه!خواد عروسی داشته باشه که همیشه خودش  میدونی چیه بابا، مامانم  می  ـ

 زنان فاصله گرفت.و سوت 



و غلتی زد و روی شکم دراز کشید. گوشی را میان هر ی پهن اتاقش پرت کرد  خودش را روی تختخواب دو نفره
 اش را آزاد کرد.ی طناز را گرفت. بوق اول به دوم نرسیده، صدای توحلقیدو دست نگه داشت و شماره

 سلام عشقم.  ـ
 طناز به طنازی خندید و جواب داد:

 سلام آقا باراد، کجایی عزیزم؟  ـ
 م خوشگل من؟همین زیر پای شما، احوالاتتون چطوره خانو  ـ

 ها کرد و گفت:وضوح لوس شده بود، صدایش را مثل بچهطناز که به
 مون!تو که نیستی خوب نیستم. بـــاراااد امشب بیا خونه  ـ

 باراد خندید و گفت:
 آم، اتفاقاً یه کار خیلی مهم دارم، که نیاز دارم حتماً کمکم کنی.عشق من می  ـ

 سرعت جدی شد و گفت:لحن طناز به
دونی که من از انتظار کشیدن بدم  می میرم از فضولی.  راد جووون، بگو درمورد چی؟ تا خودت بیای من میبا  ـ

 خوره! هم می کشم، حالم از هرچی انتظاره به خواستگاری علنی تو رو می  هاست دارم انتظار آد، از بس که سال می 
کرد برود و رودررو با او  میکه عمرا ریسک    شناخت قدری طناز را میبار لحن باراد هم جدی شده بود. این  این

 بینی بود. با لحن پرخواهشی گفت:پخت. طناز قابل پیشصحبت کند. اول باید او را پشت خط تلفن می
 دونی من چقد دوستت دارم!طناز تو که می  ـ
 اوممم...  ـ
 خوام که خوب گوش کنی، باشه؟ خب، حالا می  ـ
 باشه!  ـ

سمت های تخت را بهکه بالشانداخت و درحالی  ی چپش باز شد. پای راستش را روی زانوی تاخورده غلتی زد و طاق 
 کرد گفت:میزیر گردنش هدایت  

 طناز، عزیزم تو به من اعتماد داری دیگه نه؟  ـ
 خوای بگی؟!ای بابا باراد، تو که کُشتیم، چی می  ـ
 دو سال دیگه منتفیه. یکی  وقت شک نکن، باشه عشقم؟ ولی قضیه خواستگاری تابه دوست داشتن من هیچ  ـ

 صدای جیغ طناز بلند شد:
من رو سر وهشت سالمه، قرار هم نیست تا قیامت  ده، باراد من بیست نه... نه باراد، بابای من دیگه اجازه نمی  ـ

 بدونی. 
 مند طناز رفت:های گلهمیان حرف

دم که همه چیز رو جبران دی؛ فقط دو سال، بعدش قول میطنازجان، عشقم، این آخرین فرصتیه که تو به من می  ـ
 کنم. 
ی که شه! مگه قراره توی این دو سال چه اتفاقی بیفته؟ اصلاً باید همین هفته با خاله و بهزادخان بیانه باراد نمی  ـ
عنوان نامزدت دو سال، نه صدسال کنم؛ ولی شما هم بیاین که لااقل بههای آخر رو بزنیم. باشه من صبر میحرف

 دیگه... صبر کنم.
 شه.ببین طنازجان نمی  ـ
 چرااا؟  ـ
 واسه اینکه من توی این دو سال باید...  ـ
 یعنی چی؟ باید چی؟   باید چی؟ باراد  ـ
ازت کنه. اشتباه از منه که روی  یه درخواست کوچولو کنه  بداخلاقی که آدم جرأت نمی   قدر اصلاً ولش کن! تو این    ـ

 کنم.تو حساب می
 لحن طناز، با تمام عصبانیت به افسار کشیده شد.

 بگو باراد جان، بگو.  ـ
 دی که دیگه عصبانی نشی؟قول می  ـ
 دم!آره قول می  ـ
 یکی...  خوام بامی  ـ

 لخور”اهَ” گفتن طناز را شنید. دل را به دریا زد و گفت:مکثی کوتاه کرد تا صدای د
دم زودتر چیز تمومه! قول می دو سال ازدواج کنم، بعد نهایت دو سال همه یکی   یکی دیگه به مدت   خوام با می    ـ

... شنوی شنوی... طناز این به نفع هر دوی ماست، این ازدواج مصلحتیه... طناز... میمی  تمومش کنم. طناز... طناز 
 قول دادی که... طناز...



خیال قهر و عصبانیت طناز، گوشی موبایلش را روی عسلی سر داد و لبخندی زد. این ازدواج  آمد. بی  صدای بوق آزاد 
ها رو درک کنه چون با احساسات  سری چیز یک تونه  به نفع خود طناز هم بود. با خودش گفت »طناز زنه و احساساتی. نمی 

زد؛ ولی خودش با خودش لااقل روراست بود. نفس را هم دوست داشت برای یک مدت کوتاه داشته  مغایره.« باز غلتی  
اش توی این مدت باشد. در لحظه حالش از  ی ازخودگذشتگی توانست جایزه می داشتنی هم     ـباشد. این دختر با آن نگاه دوست 

یه زندگی  ی  خودش را قانع کرد. »من به اندازه ولی باز  آورش بد شد. این نامردی مطلق بود در حق او؛ فکرهای چندش 
کرد.  می رسید و تا قیامت کیف  رسم.« طناز برای او اولی و آخری بود و این میان، پولی به طناز می می   خوب تا ابد، بهش 

ند که باز  برد. احساساتش با هم گلاویز شده بود کرد بهره می می دو سالی زن ظریف و نازی را تحمل  یکی او هم از اینکه  
 ی نفس را گرفت. بار شماره ی معرفتش را پایین کشید و گوشی را برداشت و این  کرکره 
 سلام عشقم!  ـ

 هایش. گونه   توانست نفس را تصور کند که چه رنگی برداشت می از پشت خط هم 
 حالت چطوره عروسک خانوم؟  ـ
 سلام ممنونم، خوبم، شما چطورین؟    ـ
دی که من بیام عروسکم رو بردارم و  ش رو میای کی بالاخره خبرم ها! چشم تیلهنشد نفس خانوم، شما نداری  ـ

 ی خودم. دلم ضعف رفت از اینکه فقط پشت تلفن صدات رو شنیدم.بیارم خونه
آورد. باز ساده و زودباوری مثل نفس می زنکش چه بلای سر موجود های ساده و گول دانست که این حرف کاش می 

خواست از جانش که شوق چه میاش بیرون بزند. این اشک  بش شدید شد و قصد کرد که از سینهقلب نفس دچار کو
 آمد! ده روز تمام، با هر بار شنیدن صدای باراد به سراغش می

 زنی؟ چیه فرشته کوچولوی من؟ چرا حرف نمـی  ـ
 نفس سرش را عقب کشید که صدای بالا کشیدن دماغش را باراد نشنود. آهسته گفت:

زنه. چهار روزه که اصلاً باهام حرف هم نمیکنه! الان سهنجمه مخالفت میقدر ماماندونم چرا اینباراد نمی  ـ
دونم باید آرن. من اصلاً نمیمامانم و خسرو هم پیغام دادن که اگر بخوام تو رو انتخاب کنم، دیگه اسمی ازم نمی

 کار کنم؟چه
خاطر اونا از کنن، که تو داری آینده و عشقت رو بهاونا مگه به تو فکر میتو باید دنبال دلت باشی عزیز دلم،  ـ

دونم  می  دم. چون رو بدونی، اینجا هم همه راضی نیستن؛ ولی من اهمیت نمی یه چیزی    خوامدی! ببین نفس، میدست می
 شه.ی من، فقط و فقط به دست تو آباد میآینده

گذاشت. فقط سه که باراد بیاید؛ ولی نمی  کرد اجازه دهد می نجمه را  اس مامان کرد. ده روز بود که التم می نفس گریه  
او به   خواست ی شیرینی از عاشقی بود. چرا کسی نمی های باراد، تجربه لمس دست بار باراد را بیرون از کار دیده بود.  

 دنیای زیبایی که باراد به آن دعوتش کرده بود برود. 
وقت دست کسی به جایی بند نیست ها... یه شب اومدم دزدیمت، اونن کمه! دیدی  ت رو بکن. طاقت منفس سعی  ـ

 گفته باشم!
نیم این صحنه  بندی روی لب نفس نشست و اشکی کرخت از گوشه چشمش  لبخند  دیدن  با  نجمه  آمد.  فرود 

اش را ستههم فشرد و صدای خهایش را محکم بهسری تاب داد. پلک  هم فشرد و با تاسف عضلات صورتش را به 
 بالا آورد: 

 خوام باهاش صحبت کنم.بگو امشب بیاد، تنهایی! می  ـ
نجمه ی مامانخودش را به آغوش بسته  شوق نفس را با این جمله. از جا جست و های  گلوله کرد اشک گلوله 
اش را به هرم آغوشش نجمه مجبور شد دستانش را از هم باز کند و دخترک عاشق دلباختهقدر تنگ که مامانفشرد. آن

 اش بگوید:دل زدن گریه دعوت کند و میان دل 
 خواد باهات صحبت کنه.میم  نجمهباراد امشب بیا، مامان  ـ

که باراد را دید، با دست بالا بردن  کرد. همین  میبانو داشت با تلفن صحبت  ق خارج شد، مریم وقتی باراد از اتا
 اشاره کرد که بایستد و با لحن متاسفی گفت:

وواج موندم. باشه... باشه شب با سعیدخان بیاین با هم صحبت مینوجان چی بگم که به خدا ده روزه خودم هم هاج  ـ
 آیم.می   گم... باشه من و باراد و بهزاد جوونن و خام... نه توروخدا... ببین چی می ..  کنیم. توروخدا ببخشید.می

بانو اخم غلیظی باراد با دست و سر تاب دادن به او حالی کرد که در این مورد دیگر روی او حساب نکند. مریم
 که از جا برخاسته بود تا جلوی رفتن باراد را بگیرد گفت:تحویلش داد و درحالی

 آم، خداحافظ.باشه مینوجان، من ببینم این کبری چی احتیاج داره الان می  ـ
 ی آف فشرد و با عصبانیت از باراد پرسید: انگشتش را روی دکمه

 کجا؟   ـ
 توجه به عصبانیت مادرش گفت:ی بلوزش کشید و بییقهباراد جلوی آینه قدی ورودی دستی روی  



 بیرون.   ـ
 ت صحبت...با خاله  ـ
 شنیدم.  ـ
 پس...  ـ
 دونین. من که گفتم دیگه قصد ازدواج با طناز رو ندارم.پس و پیشش رو شما می  ـ

 گردم..بیخود نداری! پس اون جفنگیات چی بوده که به طناز گفتی! دو سال بعد برمی  ـ
یلی شوهر شیم، خفردا که زن و  آد. فردا پسخواستم امتحانش کنم. اصلاً فضوله، از زن فضول خوشم نمیمی  ـ

 خواد دادار دودور کنه واسه همه؟میآد.  چیزا بینمون پیش می
کنی. باراد تو جا گند زدی، داری جمعش می  یه  ی باباتی. حالادونم تو لنگهباراد کم سفسطه کن... من که می  ـ

ی پوکت اون کلهشناسه. بگو چی تو  ی من بابات رو نمیکسی هم اندازهکی شبیه تو به باباش نیست. هیچدنیا هیچ 
 مسیر شم؛ وگرنه که زهی خیال باطل دختر ناهید بیاد عروس این خونه شه.گذره تا من باهات هممی

 باراد خندید. 
 شه، نه عروس خونه!عروس من می  ـ

 بشکنی کنار گوشش توی هوا زد و ادامه داد: 
خوای دیگه راز گر وقتی که مییه زن فاش نکن، میه وصیتی کرده به من، که هرگز رازت رو واسه  بابام    ـ

 نباشه.
 گم تو به طناز هم قول ازدواج دادی...می  ای تو سرته، یه نقشه   گم که رم به دختره می باراد به جون خودت می    ـ

بالا داد و از توی آینه خورده بود،  اش را که پایین سر  اش موهای ژل خوردهبار با انگشتان شست و اشاره  این
سمت مادرش تفاوتی شروع به زدن سوت بادابادا مبارک بادا کرد. بهبی  ی پریشان مریم انداخت و با نگاهی به چهره 

 اش نزدیک و دور کرد و به راه افتاد.اش را به علامت احترام به پیشانیچرخید و دو انگشت اشاره و وسطی
مت اتاق کار و کتابخانه حرکت کرد. حرف کشیدن از باراد سخت بود؛ ولی قلق سبار خشمگین بهبانو این  مریم 

 توانست مثل همیشه زیر زبان او را بکشد.میبهزادخان را بلد بود و شاید  
روی خانه درست مقابل در پارکینگ پیچید. از چشمانش که در ریموتی باز شد، ماشین وحید هم رو به پیاده همین  
کرد. باراد با خودش فکر کرد که باید از رویش رد شود  میاش  پارهرسید تکهر دستش به باراد میبارید و اگخون می

از خانه برود؛ اگر قصد   بتواند  باز می تا  کند  به خانه فرار  انداخت. غول بیابانی،  گیرش می   کرد که از دستش 
وحید درست کنار در راننده ایستاده بود. باراد لبخندی زبان ریختن بود.    اش ها بود... تنها چاره تر از این حرف نفهم زبان 

 ی سه انگشت بسته پایین داد. وحید با عصبانیت گفت:سر ترس به او زد و شیشه را اندازه  از 
 راه فرار نداری! زود بیا پایین ببینم چه زر مفتی زدی و طناز رو ناراحت کردی.  ـ

غولی داشته، ابراز  ود که به دختری که همچین برادر نرهیک لحظه باراد با خودش فکر کرد که چقدر احمق ب
 شوخی گفت:تر کرد و با لحن  علاقه کرده. لبخندش را عمیق

زور... من از وزن ونه همقدم نه همست. من نه با تو همی ناعادلانهیه مبارزهی من با تو  ببین وحید مبارزه  ـ
 ترم.وزنمادرت هم سبک

 وحید با عتاب گفت:
ی الاغ تو با چه جسارتی با احساسات طناز بازی آد به چرندیاتت... مرتیکهام نمیشو مارموز، الان خندههخف  ـ

 کردی نامرد!
این  بود،  همین  وحید  قلق  خندید.  باراد  فربهباز  خاصیت  بیاید.  کوتاه  موضعش  سر  از  که  بخندی  به قدر  تنان 

 شان است.مهربانی
با  ای  ولی من اصلاً بازی ناجوانمردانه ببین وحیدجان، من نوکر پدرتم؛    ـ هم نکردم.  خودم  یکی  یه  وزن 

ست. هیچ نباشه نزدیک چهل کیلو کمتر از توام. به جون خودت ناجوانمردانه   شوخی کردم؛ ولی بازی تو با من 
. گفتم  شهعالی حرف رو درست متوجه نمیرم تو زمین. بعدشم داداش من، این خواهر جناب متر میمشت بزنی، نیم
خوامش. اصلاً مگه تو داداشش نیستی؟ مگه دور از دونن که میی شهر میدو ساله دیگه بابا! همهیکیبهم وقت بده،  

خوام بینی که من دوستش دارم و میغیرتی که بذاری خواهرت با من بیرون بیاد! خب تو هم عاقلی، میجون بی
دونه؛ ولی تو که بینه و نمیه خم رنگرزیه ازدواج! باباجان نمیکنباهاش ازدواج کنم؛ ولی چه کنم خواهرت فکر می

کنم، گفتم صبر کن اون کار تموم شه، دونی؟ من دارم روی اون مجتمع به اون بزرگی کار میترشی هم نمیبزرگ
ن آد واسه دو سال زخوای زن بگیری. آخه کی میگه میشه. میخوام بکنم، حرف سرش نمیمن ببینم چه غلطی می

 آدم شه؟ بعدش عقلم مگه تاب برداشته که دختری به اون خوشگلی رو...
 نیشخندی زد و ادامه داد: 

 ی بیخود نخوره.از دست بدم؟ فقط بگو باز غصه  ـ



 و با صدا خندید و گفت:
ش نود کیلوام. اونم با کلی کراتین و ورزش بدنسازی. نره غصه بخوره، حیف گما، بهش بگو من همه وحید می  ـ

 کنما... اگه بخواد مثل خاله صدوبیست شیش کیلو ازم کمتره؛ من تضمین نمی ش پنج،  همه رژیم مژیم رو! همهنه این ک
 ناجوانمردانه و...  شه کیلو شه توی این دو سال... باید دور من رو خط بکشه که بازی می 

 وحید بالاخره خندید و گفت:
 باراد!ها  کم حرف مفت بزن؛ ولی زیرآبی بری نرفتی    ـ

 دستش را مشت کرد و درشتی مشتش را نشانش داد و گفت:
 کتابت با منه...وقت حساب اون  ـ

 باراد باز با صدا خندید.
 ی مهم برسم.خوام به یه جلسهتونم... حالا ماشینت رو بردار، میمن نوکر همه  ـ

ساده موجود  زدن  گول  مبرای  که  خاکستری  پولیشی خرس  عروسک  همین  نفس،  مثل  جعبهای  از یان  پر  ای 
دستهزرورق ولی  بود؛  کافی  بود  رنگارنگ  باریک  نواری  گل های  از  زیبایی  بسیار  لب گل  سفید  رز  ماتیکی های 

شود؛ ای هم به نمایش بگذارد. وقتی زنگ آیفون را زد، انتظار داشت که در با آیفون باز  توانست عشق پاک و سادهمی
 .شوب نفس امکان نداشت ولی با دل پرآ

بار هم باران باریده بود. آخ فقط سمت در دوید و در را برای باراد گشود. چه خوب بود که این  نفس مثل پروانه به
  چقدر شبیه مرد رویاهای او بود. لبخندی که روی لب نفس نشست، برای دانست که باراد زیر باران  خود خدا می

توانست ی معصوم و کودکانه رقیب قدری مثل طناز را نمیین چهرهکرد. این دختر با ابار، ته دل باراد را خالی  اولین
گر ی کوچک حسابی چرب و وسوسهتاب بیاورد. حیف که دلش پیش طناز قدبلند و قوی خودش بود؛ ولی این لقمه

ت ها نداشت. حیف که بابابزرگ با این وصیخواست، که باراد از آن دلبود برای مدتی کوتاه و گذشتن از او دل می 
خیره  ای نکرده بود. چشمانش  ای به این دختر مینیاتوری بزند، که هنوز حمله مزخرفش باعث شد، همچین ضدحمله

زیتونی و زیبا بود. صورتیِ بسیار زیبایی زیر   ایش با این شال، به دخترک ظریف و زیبایی قاب شد. چشمان تیله 
بیرون دویده  ! یک دسته موی خرمایی از زیر شالش  اش بس هوسناکهای برجستههایش دویده بود و لب پوست گونه

دست برد و زیر گلویش را مثل بغض فشرد. اینکه چند   وجدان سختی کرد. حس عذاب می بود و این لبخند زیبا تکمیلش  
 گمان تبدیل به نفرتی لایتناهی خواهد شد.امروز خواهد داشت و این اشتیاق، بیوقت دیگر این نگاه چه فرقی با  

زمان دخترهای  مثل  که  کرد،  نفس  به  نگاهی  نوستالژیک  و  برداشت  سینی  روی  از  را  برای چایی  قدیم  های 
همدیگر  دو سالی یکی دوره زمانه که دخترپسرها قبل از خواستگاری  خواستگارش چایی آورده بود. حالا توی این  

تواند داشته باشد؟ از خودش پرسید وقتی به خواستگاری رسمی طناز برود، بینند، آیا این چای آوردن معنایی میمی  را 
جای او اش گرفت. احتمالاً زیبا خانوم بهکار را خواهد کرد؟ از فکر اینکه طناز این کار را کند خنده آیا طناز هم این 

 چایی خواهد آورد. 
 اش گفت:ی با نگاهی به مبل کنارنجمه  مامان

 یک عمر...  خوام با آقا باراد صحبت کنم. صحبت نفس جان تو هم بشین، من می    ـ
هایش اش دویده بود، لبخند محوی روی لب باراد با سری افراشته، به نفس خیره شد. باز خون زیر پوست گونه

زمانه کسانی ه زیر کشید. چه خوب که توی این دورهنقش بست و انگشتان هر دو دستش را درهم پیچید و نگاهش را ب
 کردند.میشدند که از خجالت، رنگ گلگون  پیدا می
گم جنگ اول به از صلح آخر! زبونم هم مو  پرده حرف بزنم. من میببین پسرم، من اگه مخالفم... بذار بی  ـ

اوّلاً که ازدواج مادر نفس با عموی شما ثابت خوره.  کدومتون نمیدرآورده بس که به نفس گفتم این علاقه به درد هیچ
ی شما اون روزا رو آد. مادر نفس نتونست و اگه نفس هم نتونه... بعدشم نه خانوادهچیزمون بهم نمیکرد که ما هیچ

ی داشتن. من اگر بخوام که به دل شما دل بدم، مسئولم و ترهای شما با هم مشکلات زیادفراموش کرده نه ما. بزرگ
دونه که مادرش هنوز من رو  ی گذشته بخواد از نو تکرار شه. نفس خودش هم میترسم که باز خدای نکرده قصهمی

قدر عاشقه، نبخشیده و الان اگر من بخوام با ازدواج شما موافقت کنم، چه عذابی واسه خودم خریدم. نفس رو نبین این
فهمه؛ ولی شما ست نمیی اون اشتباه اولی... خودش که بچهم سختی زیاد کشیده تو یه گنجشکه. بچهنفس دلش اندازه 

نظر با نفس باشین، باید همین امشب به من پیرزن که دارم تا یه هفت هشت سالی! شما اگه بخواین که همترین  بزرگ
 خرم، قول بدین! من طاقت دیدن اشک و غصه تو نگاه نفس رو ندارم. آخر عمرم تف و لعنت مادرش را به جون می

 خوام که آب تو دلش تکون نخوره!نفس باید خوب زندگی کنه. تا حالا دلش زیاد لرزیده، از این به بعد می
 که هنوز میخ نگاهش به صورت نفس بود گفت:باراد میان حرفش رفت و درحالی

 تمام سعی من خوشبختی نفسه.   ـ
 نجمه سری تاب داد و گفت:

 دونم چقدر از زندگی خصوصی نفس آگاهی...خوام، باید قول خوشبختی بدی. من نمیمن سعی نمی  ـ
 نفس میان حرفش آمد.



 مامانی...  ـ
 نجمه دستش را به علامت سکوت بین خودش و نفس گرفت و گفت:

 بردار نیست!شوخیببین نفس، زندگی    ـ
 سمت باراد چرخاند و گفت:بعد سرش را به

 نفس زیر دست ناپدری بزرگ شده...باراد جان،    ـ
 نفسی دردناک بیرون دمید و ادامه داد: 

یه ی  ش فرقی نکنه. فرق گذاشته اندازهی ناامید واسهی خودش و یه بچهیه ناپدری واقعی، نه از اونا که بچه  ـ
چه از رقیب که تا تونسته یه ب ش بوده. رقیب که مرده و مونده  دنیا... دلیلیش هم این بوده که نفس دختر رقیب برنده

بهش ظلم کرده. پس این از این... نفس فقط تو دنیا اینجا رو داره و یه دایی معتاد هم داره که من سرم رو بذارم زمین، 
یه نفر باشی، سر حرفت   تونی اونیه نفر... ببین اگه می  مونهاین خونه رو دود کرده فرستاده هوا. پس تو دنیا می

یک آدم  ی عمر  ی همه من به اندازه ی  م تکون بخوره. بچهیکی بیاد که نذاره آب تو دل بچهبذار    بمون. اگر که نه
ناهیده که هاش رو کشیده هفتادهشتاد ساله سختی  اینجاست، از خدای خسرو و  . الان هم از سر لطف من نیست که 

 یات رو بکن ببین مرد این میدون هستی  اینجاست. ببین نفس بیاد تو زندگی تو، دیگه راه برگشت نداره. خوب فکرا
درش کنی... الان دختره و خواستگار خوب در و اونی اینی من رو آوارهخواد فروکش کنه؟ بچهمییه تب تنده که  

 یه زن جوون باشه...  بند حتییه اسم بیوه پشت زیاد؛ ولی خدا نکنه که  
 باراد با اقتدار گفت:

 ی دلش تکون بخوره. ذارم آب تومیروی من حساب کنید! من ن   ـ
 سمت نفس گرفت و گفت:اش باور کرد. نجمه رویش را بهچه دروغگوی متبحری بود که نجمه با تمام ناباوری 

خواد توی گور هم دلم واسه تو و زندگیت بلرزه. تو باید نفس تو هم باید قول بدی قوی باشی، من اصلاً دلم نمی  ـ
خوام وقتی چند سال دیگه هم اگه باراد راه بیای، ادای مادرت رو درنیاری. من می  هایبا تمام مشکلات و سختی

عمری بود و اینجا نشستیم و از امروز حرف زدیم، با هم بگیم که چه اتفاق خوبی بود که تو زندگیمون رقم خورد. 
دین که خیلی ترسم. قول میچه ریسک خوبی کردیم. ببین نفس تو که خوشبخت شی، من دیگه از ناله نفرین ناهید نمی

 خوشبخت شین؟
شوق نفس های  ی درشت اشک از پلکش دررفت و باعث هجوم اشکسمت باراد چرخاند و دو قطرهسرش را به

 شد.
 * * * 

ی رو به استادصدر ایستاده بود و استاد مثل همیشه پرجذبه به شناسنامه و کارت ملی جدیدش خیره مانده بود. برگه
 سمت او گرفت و گفت:لای شناسنامه گذاشت و بهاش را  کارت ملی

 کشه!تا تو دهنمون بچرخه خانم مهندس بهاری، طول می  ـ
 هایش را درهم کشید و پرسید: خاطر آورده باشد، اخم بعد انگاری چیزی به 

 شما باراد بهاری و...  ـ
 ای که توی دست نفس جا گرفته بود عقب کشید و ادامه داد:دستش را از شناسنامه

 شناسید؟بهزاد بهاری، صاحب شرکت باراد رو می  ـ
 نفس لبخندی زد و گفت:

 شون.بله بهزادخان عمومه و باراد و نیما هم پسرها  ـ
 های او سرش را چندباری تکان داد و گفت:استادصدر به علامت درک صحبت 

 ی همکارا بگین که اسم فامیلتون تغییر کرده. پس بهتره به همه  ـ
را درهم کشید. از چند وقت پیش که در جریان قرار گرفته بود که نفس قصد دارد نام فامیلش را  هایشو باز اخم

شدت در مقام رقابت از هم قرار  کرد که این نفس صمیمی با باراد بهاری که بهتغییر بدهد، اصلاً به اینجایش فکر نمی
وقت که او را کامل زیر نظر گرفته بود، به داشتند، نسبتی داشته باشد. فکرش به شدت مشغول نفس بود. این چند  

ی روشنی خواهد داشت. کم به کار مسلط شده. نفس از آن شاگردهایی بود که مطمئن بود، آیندهآمد که کمنظرش می
خاطر تغییر نام فامیلش ی اخیر با اینکه بهیک هفتهرسید؛ ولی این  دار به نظر میچند روز پیش توی هم و غصه

 رسید؛ ولی خیلی شادتر از همیشه بود. رمشغله به نظر میبسیار هم پ
کرد، این  میکه استادصدر سرش آوار  ی  درس و دانشگاه و قرارهای دادگاه برای تغییر نام فامیلش و کارهای زیاد

تواند از آن گنجید که این لبخند میاش هم نمیکرد. استادصدر بیچاره حتی در مخیلهلبخند نمکین را از لبش دور نمی
 چه کسی باشد.

گرفت ریز داشت ایراد مییکسبزی که مقابلش بود رحیمی از قورمهسر میز نهار شرکت نشسته بودند و مهندس
شود و نفس با لبخند به او بار توی هفته هم باید کنسل  یک  کند و همیناش ترش میسبزی معده موقع خوردن قورمه  که



اش جا دانست و اصلاً توجهی به حجم غذایی که در معدهسبزی میکرد، چرا که علت ترش کردنش را قورمهمینگاه  
 میز بود دوخت و گفت:  ی که رویکرد نداشت. نگاهش را به غذای اضافهمی

 اگر...  ـ
 سمت او چرخاند و گفت:سمت خودش سراند. مهندس خلج سری بهو ظرف غذایش را به

گی  بار می یک کنی.  قرص نعنا مصرف می کنی. ای بابا چه خبرته، تو کلا داری  جان، حالا خوبه ترش میرحیمی  ـ
، یه ترکمگی حبوبات داره دارم میبار مییکرش کردم،  گی غذا نونی بود ت می  بار، یک کباب پیاز داشت ترش کردم 

یا شی  ت رو کم کن، ببین خوب میورودی   خوای بگی جوش شیرین داشت... کمی حجم جعبه شیرینی خوردی بعداً می 
 نه؟

  خورد. او و ساله هم غذا نمی ی شش بچه یک    ی استادصدر از بالای عینک نگاهی به نفس انداخت. این دختر اندازه 
دست بیاید. این رحیمی که اصلاً آداب درست غذا خوردن را تا یک آدم نرمال به  کردند رحیمی را باید با هم قاتی می 

داد، حالا چند وقتی بود که به جا می   اش ی همکارها را مثل سطل آشغال تو معده ی همه مانده یک دوره پس بلد نبود.  
مثل ی رحیمی  معده  بازی درنیاورد؛ ولی تر بگیرد که رحیمی دله یکی بیش بود که سفارش غذا را آبدارچی گفته  

خورد سیرمونی نداشت. گلویش را صاف نمی  ی بقیه را مانده آمد و در آخر تا پس های استرج دائما کش می پارچه 
 کرد و رو به جمع گفت:

بهاری در نام خانم مهندسصمیمی نام فامیلشون تغییر کرده و از این به بعد به  دوستان مستحضرین که مهندس  ـ
 کنار ما هستن.

 ای که میان دستش بود را روی میز گذاشت و گفت:رحیمی لیوان نوشابه
 یاد بگیریم. بعدشم...چرخه. باید حوصله به خرج بدن تا  تونم، زبونم نمیمن که گفتم، من نمی  ـ

 سمت نفس برگرداند و گفت:رویش را به
 ! ولی صمیمی از بهاری بهتر بودا  ـ

استادصدر که کم و بیش توسط نفس آگاهی به دست آورده بود که بهاری نام فامیل خودش هست و صمیمی نام 
 اش گفت:فامیل ناپدری 

 حالا که اسمشون تغییر کرده، شما هم سعی کنید که درست نامشون رو بگین.  ـ
 خانم یاسری با آن صدای تودماغی و تیزش، چشم و ابرویی آمد و گفت:

 نم سختمه. والله م  ـ
 کرد و گفت:  دستی پیش   باز استادصدر ابروهایش را توی هم کرد که چیزی بگوید؛ اما نفس 

 یه دفعه کسی اومد و با بهاری کار داشت، منم.یادتون باشه  اشکال نداره؛ فقط    ـ
نیم  داد. دست رحیمی به اش را عقب خورده لبخندی زد و سالاد  جلوی   ی سالاد چسبید و آن را هم لبه  تر سر 

 :خودش کشید و ضمن تشکر از نفس که سالادش را کامل نخورده بود گفت 
 مونه که...یادمون هم می  گیم صمیمی ولیول! این خوبه، ما میای   ـ

رسید، از پشت میز بلند شد به نظر می  استادصدر که از غذا خوردن رحیمی و ماجرای امروز صبح تا ظهرش کلافه 
 و گفت:
 نتون بچرخه. سعی کنید که زبو  ـ

کرد. میرحیمی با این مدل دلگی موقع غذا خوردن، هر وعده نهار را کوفتش  و از میز فاصله گرفت. این مهندس
تحصیل  به  نمیکردهاصلاً  پسآمد  ها  چای  که  بود  او  به  جلسه چشمش  میز  سر  پیش  روز  چند  رفتارها!  مانده این 

یک ساعتی خاطر مهم بودن جلسه  که استاد آنفولانزای شدیدی هم داشت و فقط بهیادگار را هم خورد؛ درحالیاستاد
ساز وی بدن رحیمی کاریادگار تآمد و رفت. امروز سه روز بود که از آن جلسه گذشته بود و هنوز آنفولانزای استاد

که از آشپزخانه خارج شد، صدای انفجار   وب شده بود! همینخورد، ضد میکروب بدن همه را میکه میکرنبود! ازبس
چرا  خندند،  کنند و میکرد که همکارها او را مسخره میمیخنده بلند شد. همیشه همین بود، حتی بعضی روزها فکر  

توانست مثل دوستانش با صدا بخندد؛ میاو هم  خواست افتاد. چقدر دلش می تن او اتفاق می که این خنده همیشه بعد از رف 
 توانست.ولی نمی

زدند، که نفس و بقیه فقط لبخند میدرحالی  ی دنیا بود، ترین صحنه مثلا غذا خوردن رحیمی برایش وحشتناک 
اش درست کرده بود و ای درد و زخم معدهزمینی برخورد. صبح امروز که خانم یاسری آب سیب دهنی همه را می

همه تجسس او چرخید. وقتی علت اینیخچال گذاشته بود و از ساعت هشت تا ده صبح مثل مرغ دور خودش میتوی  
اش گم شده و استادصدر به اتاق رحیمی اشاره کرده بود که شاید او  زمینیرا پرسید، خانم یاسری گفت که آب سیب 

 انم یاسری با ناباوری گفت:برداشته. بیچاره خ 
 شه که رحیمی اون رو خورده باشه!رنگ، نمیست نه خوشزمینی نه خوشمزهآخه آب سیب   ـ

 استادصدر در اتاق رحیمی را باز کرد و پرسید:



 زمینی خانم یاسری رو از یخچال برداشتین؟ آقای رحیمی، شما آب سیب    ـ
 هایش را درهم کشید و گفت:رحیمی اخم

گمااا! خانم هایی که آبشون رو درآوردین گندیده بود. اهَ، میگما چه بدمزه بود! با خودم گفتم نکنه سیب میاِاِاِ    ـ
 زمینی واسه چی خوبه؟ یاسری آب سیب 

ای با او داشت، سفارش پذیرایی را به آقای احمدی ی تجاری، جلسهبعد از آن ماجرا هم که کارفرمای پروژه
یک استکان چایی و قند از او پذیرایی کرد. خودش صبح آبدارچی شرکت داد که بعد از نیم ساعت آقای احمدی فقط با

حمدی شاکی شده بود که بعد از رفتن آقای رشیدی، برای شرکت شیرینی و میوه خریده بود. از این پذیرایی آقای ا
 اش کند که آقای احمدی گفت:کارفرمای پروژه، به سراغش رفت که بابت این پذیرایی بد مؤاخذه

 ها رو خورده!ی شیرینی و میوهرحیمی همه  ـ
ه ترش کرده و آب داند که چقدر از دست او شاکی شده بود و چه جوابی شنیده بود. رحیمی با خنده گفت کخدا می

زمینی را از دهنش ی سیب ها مزهآمده و مجبور بوده که با شیرینی و میوهاش توی دهنش میزمینی با اسید معدهسیب 
 خط گفته زکی.ی گل گشادی داشت الحق که به گونی سهپاک کند. عجب معده

یا شکلات یک جعبه شیرینی بود لازم کرد؛ ولی بقیه روزها چی؟ فقط  می خب این ماجرای امروزش را قبول 
شد که ته شیرینی را دربیاورد. انگار رفت توی آشپزخانه و خارج میمیقدر  این   ها خریدند؛ مثل بچه برای شرکت می 

شد. با این تفکرات هایش میرسید و همگی خوراک انگل همه خوردوخوراک هم به جاییش نمیانگل داشت که این
ی رحیمی بعد از اینکه خواست که بخندد وگرنه که فقط تصور قیافهبود. خودش انگار نمیاش گرفته خودش هم خنده

 ی مناسبی بود.یک هفته خندیدن سوژهزمینی خورده، برای  فهمیده بود آب سیب 
رفت و افکار میاش روی مخ  خراش ویبرهشد و صدای گوشی گوشی نفس، دائم روشن و خاموش میصفحه

 کرد. خلاصه به زبان آمد و گفت:یمرحیمی را پرت  
 خانم صمیمی جان، اون پشت خطیه داغون شد و ترکید؛ جوابش رو بده دیگه!  ـ

سمت مهندس خلج، که او هم از دست رحیمی کلافه و نیشش را تا بناگوش باز کرد. نفس نگاهش تاب برداشت به
ببخشید« گوشی را در حالت پاسخ گذاشت و آهسته کرد. با گفتن »میچیز کار داشت و فضولی  بود؛ از بس که به همه 

بار هم ناهید را ندیده بود. نه دیده بود و نه تماس تلفنی از سمت او نداشت. ناهید سلام کرد. این چند وقت اصلاً یک
 هم پیش سامیار! هرگز با او کار مهمی نداشت. بار آخری که کارش داشت، کتکش زده بود، آن

 تر از خودش بود. جواب سرد و خشکی به سلامش داد و گفت:مندی خط گلهسو صدای ناهید هم از آن
صاحاب. عیبی نداره، باز خوان بیان. تو که سرخودی و بیستگارات میمامان زنگ زده بود که فرداشب خوا  ـ

شون گفته دونم که بهورویی، هیچ بعید نمیچشمهرچی که باشه تو دختر منی، اگه اونم کتمانش نکنی! از بس که بی
ورویی؛ ولی عیبی نداره. خدا چشمطور بیدونم چه هیزم تری به تو فروختیم، که تو اینباشی مادرم مرده! من نمی

تو، تو خونهداره سرت می ببینن  بیان  فردا شب  بوده! زشته  ی مادربزرگت زندگی آره که فکر نکنی بدی از من 
یه بچه رو نتونست نگه داره. مردم که خبر ندارن بدبخت ه  ذارن پشت خسرو، کفردا صفحه میکنی. فردا پسمی

 صفت رو بیست سال زیر پروبالش گرفته!وروی گرهچشمبیچاره توی بی
 آهسته و نجواگونه گفت:

ی شما چقدر زیر چتر « بخت برگشتهشوهرجون دونم » ببین مامان، اگه زنگ زدی که اینا رو بگی، من خودم می    ـ
هم بزنه. اگه کارت اینه که من  کرده! حالا هم الاغ نیستم که بیام اونجا و تمام مراسم رو به مرحمت و لطفش بزرگم  

 رو ببخشید.
عنوان مادرت به حرفم گوش بار به یه  شوهرم نیست؛ ولی بیا و  ی خودم و  نه، حرفم سر بخت و اقبال سوخته  ـ

ان! افته که اینا کییک سال دوزاریت می  حرفا، بعد  پرسم، حالا زوده واسه اینمی  یه سال بعد حالت رو کن. به وقتش  
یه عمر گوشت تنت رو خوردیم. ولی ببین یکی از همینا بود. باشه حق با توئه، ما شغال و کرکس بودیم،    بابای تو هم

خواد میریزم. اگر هم دلت  هم میهاتون رو بهآم و کل برنامهی خودمون، من میگم، اگه فردا شب نیای خونهچی می
 افته.ی ما اتفاق میها تو خونهی برنامهشوهرجونت« شه، فردا همهاون پسره »

اش از توی سوراخ دماغش بیرون زد  خنده  شوهرجون« گفتنش متلک خود نفس بود. نفس به تمسخر خندید. صدای » 
 و نگاه خلج و رحیمی را به او دوخت که با تعجب خیره به او مانده بودند. 

 * * * 
کند، اصلاً حس رو شود، فشارش افت پیدا میمحض اینکه با خسرو روبهکرد بهوز برخلاف همیشه فکر میامر

 ناهید و خسرو سرآمده بود. او امروز نفس بهاری بود و از فردا شب زن همسرداری بدی نداشت. دیگر دوران جولان دادن  
 قتی به باراد فکر کرد. سخن و عاشق! دلش ضعف رفت و شد. همسر باراد بهاری، شیرین می

بود. از فکر کردن به باراد هم دلش غنج زد و شام را با او میشد، به باراد زنگ میاینجا که کارش تمام می
ها بالا رفت. سرش را بالا ی زنگ فشرد و به دقیقه نکشیده در باز و وارد شد. از پلهزد. انگشتش را روی دکمهمی



 وار گفت:ایستاده بود که با دیدنش لبخند زد و متلک  باز جانیارگرفت، میان در نیمه
 به خانم بهاری! چطوری؟ خیالت راحت شد؟ به  ـ
 شوخ شد و ادامه داد: بعد لحنش    ـ
دونی سه شوهرم کنی، میخوای  شنیدم می  قلندر دارم! تونی جایی بگی سه تا داداش نره خنگ خدا، دیگه نمی    ـ

 تا داداش داشتن چقد به نفعت بود! 
پرانی ها رسید و جانیار دستش را برایش جلو آورد. دست جانیار را میان دست گرفت و با متلکی پلهفس بالان

 گفت:
تنی می    ـ توضیح  دو ساعت  برای روزی  پدر مهربان رو  نجات بدم! بالاخره سنش داره بالا   ناتنی خواستم 

 شه.ره، گفتم سختش میمی
 صدای خسرو از داخل بیرون زد: 

ش رو نقل هر  آد. آدم عاقل اونه که سِر خونهی همه حرف پیش میخواد فکر دهن من باشی. توی خونهتو نمی ـ
 محفلی نکنه و جلوی دهن مردم رو بگیره. دهن خودی گرفتن نداره! 

د. انگار جانیار گذشت و داخل شد. سلام کر پله چسباند. از مقابل هایش را از پا درآورد و با کنار پا به دیوار راه کالج 
قدر پیرش کرده وپنج روز اینیعنی این بیست بیست دید، چقدر موهایش سفید شده بود!  بار بود که خسرو را میاولین

بایستد. خسرو با دلخوری که از نگاهش    مقابل او   بار بود که جسارت پیدا کرده بود، بدون نگاه دزدیدن بود؟! این اولین 
مهربانی   دانست رمز متعجب به دست او خیره شد. چه مهربان شده بود! اگر می نفس    بارید، دستش را جلو آورد. می 

معطل ماند و خلاصه دست نفس در گرمای   کرد. عموخسرو زیاد می عموخسرو چه بوده، دوازده سالگی قصد ازدواج 
از   عجزه مگر کرد. اصلاً م دنیا حس عجیب توی دلش جا گرفت، شاید مهربانی که نفس درکش نمی یک  دستش جا گرفت.  

گرفته باشد! عموخسرو با دست او را  یک کور شفا  انگار که  شد! عموخسرو با او مهربان شده؟  این بالاتر هم پیدا می 
 سمت مبل کناری خودش کشید و گفت:به 

یه نصیحتی آد پایین؛ ولی تا اون بیاد پایین  ی بالا، خانم محمدی کارش داره، الان میمامانت هم رفت طبقه  ـ
 نمت. به حرفم گوش کن.بک

 سرش را بالا آورد و رو به جانیار گفت:
 یه چیزی به خواهرت بگم تا مامانت نیومده.  جانی بابا، تو هم برو تو اتاقت، من  ـ

یک عالمه نخ قرقره   هم ریخته بود. مثل پیچیدنیک عالمه احساسات درهم و برهم توی وجود نفس پراکنده و به
 آور. های درهم و تهوعیا نه مثل خواب ،  هم که باز شدنی نیست به

 سمتش چرخید و نگاهش را به ته مردمک چشمانش دوخت.عموخسرو کامل به
 خواستگاری کرده و تو جواب نه دادی؟   کردم... راسته که سامیار از تو می نفس من دیروز با مهیار صحبت   ـ

آمد؛ نه که نگاه نفس مات به عموخسرو خیره شد و با سر تایید کرد. در این حالت باید عموخسرو با تانک می
 سمت در گرفت و گفت:قدر آشنا و پدرانه نگاهش کند. عموخسرو سرش را بهاین

 ش شبیه منه ردش کردی؟خاطر اینکه قیافهتو به  ـ
های قالی دوخت. خسرو زیاد هم گل  با شرم نگاهش را به در لحظه صورت نفس پر از خون توی سرش شد و  

و باز به های پرپشتش کشید  سمت او چرخاند و دستی روی سیبل وباره بهمترصد شنیدن جواب او نبود، سرش را د
 حرف آمد و گفت:

دونم کم و کاستی من زیاد بوده و من پدر خوبی برای تو چیز رو در حق تو جبران کنم. میخوام همهمن می  ـ
دم اش شبیه منه؛ ولی بهت قول میایه، درسته که قیافهالعادهشوهر خوبی باشم. سامیار پسر فوقتونم پدر نبودم؛ ولی می

ره، دیزاینره، خونه و ماشین از خودش داره. اگه تو بخوای من داری داوآب نظیره. کار نونوخو بیکه از نظر خلق
مون شی و رابطههم نگاه نکنیم. تو عروس من میها بهکنم که تو تهران زندگی کنین. بیا دیگه به چشم گذشتهکمکش می

 کنه.طور کلی فرق میبه
آ یک    ها گرچه که خیلی با محبت همراهند؛ ولی بلا سر قلب بعضی جمله که  دم می مشتی  سنباده  مثل  آورند. 

جای قلب و روحت کنی همهبرد. احساس مییک لایه از وجودت را میشود که  می   قدر بد کشیده برد؛ ولی این نمی 
 کشد. مثل دندان شکسته هوا می

یک دانست که پشت این دو قطره شاید  آمد؛ ولی خدا میتوی چشمان نفس شاید فقط دو قطره اشک به چشم می
 زحمت صدایش را از بین بغضش بالا کشید و گفت:نوس باران باشد. بهاقیا

ولی مطمئنم که همیشه پدر خوبی برای  وقت پدر خوبی برای من نبودین؛  وقتِ هیچعموخسرو شما شاید هیچ  ـ
خاطر به   های خودتون بودین. شاید این کارتون من رو این همه سال عذاب داد، اینکه شما حتی حاضرین بچه 
شما دیر اومدین. دل من روی محبت شما از  تون به کسی که ازش متنفرین عشق و محبت بدین؛ ولی  چه دل ب 

کنم. کاش توی هاست که اصلاً از سمت شما محبتی از خدا نخواستم. ولی تحسینتون میسال   بچگی بسته شده؛ حتی 
گفتین من به دعوت اونا پام  . کاش می احتیاج به محبتش داشتم دادین که منم  همه سال شما به مامان من یاد میاین



 دنیا گذاشتم؛ وگرنه خودم قصد نداشتم مزاحم زندگی اون باشم...رو تو این  
 های درشتش رو به بارش گذاشت و میان گریه گفت: و اشک

 یه چیز رو بهتون بگم.خواست که  عموخسرو از بچگی دلم می  ـ
 ه گفت:خسرو به علامت »چی« سرش را تاب داد و نفس با گری

هاست جای اون قصاص کردن کار اشتباهی بود! من دلم سال خواست بگم من علیرضا نیستم! من رو بهدلم می  ـ
 خاطر اونا قصاص شدم و ازم کمترین یک عمر به خوام پیش کسایی باشم که  می که از شما و مادرم شکسته و حالا فقط  

 محبت دریغ شد.
 فی نفس به محبت او گفت:توجه به جواب منخسرو به دلجویی و بی

شون گذاشتم و حالا به جرم عمر تنها یه    گه خواد با من حرف بزنه. می نفس حال سامیار خوب نیست! دلش نمی   ـ
ی بهاری زندگی نکردم؛ ولی دل بکنه. حالا هم دیر نشده. من با خانواده  ش باید اینکه شبیه منه از عشق و علاقه 

 ساده و پاکه.  ای! سامیار هم مثل خودتخیلی ساده  دونم که اهل دوز و کلکن! تو می 
 کرد؟ مگر حاضر نبود که قسم بخورد که نفس سرش به آخور دیگری بند است؟اعتراف میعموخسرو به پاکی او  

دم. اگه تمام بچگیت رو از دست من رنج کشیدی، من قول شرف و ضمانت خوشبختی تو رو کنار سامیار می  ـ
کشیدن    های من خاطر دل خودم... ولی مسبب تمام رنجی که بچه کردم؛ فقط به م ظلم بزرگی  های خودم همن به بچه 

یه جا    زندگیم کرد و تو بدرفتاری من رو! از من و    پدر تو بوده! بیا اینجا از هم بگذریم. من از ظلمی که پدرت در حق 
 شروع کنیم به خوب زندگی کردن. 

 :سر نفس تابی خورد و با پوزخندی جواب داد
خوام که کنارش تا ابد زندگی کنم. به دنیا اومدنم و زندگیم پیش شما و قصاصی من باراد رو دوست دارم و می ـ

 م رو خودم انتخاب کنم. خوام آیندهکدوم دست خودم نبود. حالا میکه شما از من گرفتین، هیچ
 سمت در رو بگردانند. صدای ناهید از مقابل در باعث شد هر دو به

شون رو یخ کنی؟ اونا بدیاکنی؟ که ما رو سنگ روی  دونم تو چرا داری خودت رو بدبخت مینفس من نمیببین    ـ
 زادگی زدن، تنهات گذاشتن، اسم فامیل بهت ندادن!ی حرومدر حق تو هم به کمال رسوندن، به تو وصله

 کنن.ولی دارن جبران می  ـ
 خسرو گفت: 

 خوام جبران کنم.منم می  ـ
 عموخسرو!دیر شده    ـ

 اش گرفت و گفت:و دستش را روی سینه
 داشته باشم. توی دلم جایی نمونده.ای رو دوست  تونم کسی دیگه توی دلم پر از علاقه به باراده. من دیگه نمی   ـ

زد... که توی دلم جایی برای کسی های پدرش میچشمان ناهید نم برداشت. چقدر نفس، بهاری شده و از حرف
ها چند نفر را جا کرده بود. ناهید روسری بلندی را که به سر داشت، از جاییآخر عمرش در این بی  هاینیست و ماه

 سرش عقب کشید و سعی کرد به بغض توی صدایش غلبه کند؛ اما نتوانست و با صدای پربغضی گفت:
 تری... سامیار...نفس تو کنار ما خوشبخت   ـ

 پلکش را پاک کرد و گفت:  داد. با انگشتان لرزانش زیر ی نفس مدام نم پس می خورده بغض ترک 
 وقت من رو ندیدی!خاطر دل عموخسرو حاضری هرکاری کنی... هیچبازم به  ـ

 صدایش اوج گرفت.
یه  م! تو هم من رقیب عشقی عموخسرو نبودمامان من نیمی دختر تو بودم، نیمی از علیرضا. من دشمن تو نبودم،     ـ

کردی. من به تو خیلی نیاز میوجدان داره، فکر  هاش عذاب شدی عموخسرو و طوری که اون در قبال بچهبار می
 سوزونه. ت دلم رو نمینیاز از محبت تو! دیگه اشک و آه و نالهداشتم، حالا بزرگ شدم و بی

ی مادرش به خودش شده ناامید از علاقه  ها بود که از بس اش رفت و از جا برخاست. سال و چنگش روی کوله
خاطر دل دید عموخسرو حاضر است بهی درهای دلش رو به محبت او بسته بود. آیا این ظلم نبود که میبود، همه 

 اش همه کار کند و او هرگز دل نازک نفس را درک نکرده بود؟ وشش سالهقرص و قوی پسر بیست 
خواست قرار شام با باراد یادش نبود که میه را پیش گرفته بود. اصلاً  نجمی مامانریخت و مسیر خانهاشک می
 داشته باشد.

 * * * 
اش را که شنیده بود، باراد تصمیم نهاییروزی  داد. از ریز روی صندلی به تنش پیچ و تاب می یک طناز مثل ماهی  

ن ضرب گرفته بود و هرازگاهی  پف کرده و سرخ بود. پایش روی زمی هایش  گرفته، از بس گریه کرده بود، پلک
منشی زنگ خورد و منشی با اهم   وباره گوشی کرد. د می کرد و به خانم معصومی، منشی باراد، نگاه می بلند    سر 

زمان منشی هم از جا برخاست و با صدای از جا که بلند شد، هم   اوهم صحبت کرد و طاقت طناز را طاق کرد. 



 تیزی گفت:
 آقای بهاری جلسه داره.  ـ

 طناز زیر لبی ژکید:
 غلط کرده با تو!  ـ

دارش محکمی اول با نوک کفش پاشنه یرسید، با عجله رد شد. ضربه از راهروی باریکی که به دفتر باراد می 
به در کوبید و سپس در را باز کرد. باراد پشت میز بزرگ مدیریت ایستاده بود و چشمان درشتش به بزرگی دو پیاله  

 مان ضربی که در را باز کرده بود، آن را بست و دستی تو هوا تاب داد و جیغ کشید:شده بود. طناز با ه
ور گفتن باراد زرنگه، باورت شده؟ من بلدم چه بلایی سر ور و اونبا کی جلسه داری؟ کو؟ کجان؟ شنیدی این ـ

وب غر   ور کنن چهارشنبه گوری که چی؟ به خیالت همه مثل تو الاغن، که با و گم این زرنگ بیارم! مرتیکه ده روزه  
 جلسه داری؟ 

 در باز شد و منشی باراد نگاهی به باراد کرد. باراد رو به او گفت:
 باشین.  ی خوبی داشته خانم معصومی شما برین. خداحافظ تا شنبه. آخر هفته    ـ

دستمال کاغذی، دستمالی را و از پاکت    میکسی را که خودش درست کرده بود، روی میز گذاشت های کافی فنجان 
توجه به دلجویی او آب دماغش را با صدا بالا کشید و دست برد و از توی سمت طناز گرفت. طناز بیخارج کرد و به

صورتش کشید. باراد روی صندلی چرمی   یک دستمال خارج کرد و روی کیفش پاکت دستمال جیبی را خارج کرد.  
 مشکی مقابل او نشست و آهسته صدا زد:

 طناز... طنازجان!  ـ
آلودش را به باراد دوخت. با اشکی که اشک  های متورم و سرخ طناز بالا کشیده شد و چشمان پرخون و پلک 

 از پلکش در رفته بود، پرتهدید گفت:
گم دودستی زندگیت رو بچسب که قصدم فقط ویرونی زندگیته.  بخشم. از امروز دارم بهت میباراد من تو رو نمی  ـ

  وقرار ازدواج با من بذاری و حالا همه سال قول تونی به این راحتی این تو نمی ن چشم در برابر چشمه!  قانون م
طوری من رو قال بذاری. اون دختره چی داره که من ندارم؟ تو تصمیمت رو همون چند وقت پیش گرفته ی اینبخوا

 بودی، من احمق بودم.
 یر پلکش کشید و ادامه داد: کنان دستمالی را که میان مشت داشت زفینفین
یاد بگیری بازی با احساسات من من تا امروز جلوی وحید رو گرفتم... ولی اشتباه کردم. تو باید تنبیه شی، باید    ـ

 تونه داشته باشه... ببین باراد...چه عواقبی می
میکس را به لب ن کافیآب دهانش توی گلویش پرید و به سرفه افتاد و این وضعیت فرصت را به باراد داد. فنجا

های ای نوشید و دیگر ساکت شد. حالا وقت گفتن باراد بود. دست پیش آورد و دست طناز نزدیک کرد. او جرعه
خون و پرخواهش طناز به دو گوی سیاه چشمان او دوخته بهلطیف و تپل طناز را میان دست گرفت. چشمان غرق

 شد:
 ای کم کنه.تونه محبت تو رو توی دلم ذرهیچیز نمطناز من تو رو دوست دارم و هیچ  ـ

کند! باراد سرش را خم کرد و از آن لبخندهای جادویی زد و طناز با دلخوری سری تاب داد، که دیگر باور نمی
 ابرویی بالا داد و گفت:

رو صرف  خوام وقتمون  دارم؛ پس نمی   دونی دوست هاست که می شناسی... تو سال کنی، تو من رو می تو باور می   ـ
دن که شون قول میشوهرها که به  یه رازی رو بهت بگم؛ فقط مثل زن  خواممی  دونی. حالا چیزایی بکنم که تو می 

 دی؟ شون رو حفظ کنن، باید رازدار من باشی. قول میراز
او  مثبت تاب داد. باراد از کنار  لب زیرین طناز زیر دندانش فشرده شد و با نگاه ناباورش سری به علامت  

 نشست و گفت:  وباره روی صندلی قدمی به عقب برداشت و د 
 حالا تو چشام نگاه کن.  ـ

 طناز خیره به او شد.
م خرجی نداره که م و واسهکه دیوونه  دونی یکی بشنوم که جایی راز من رو فاش کردی، می خدا از ببین طناز به   ـ

عنوان کسی یه بازیه، که تو بهدونی من تو رو دوست دارم و بحثی هم توش نیست. فکر کن  چی بزنم! تو میزیر همه 
یه نفر قبل  دونی که وقتی که  بدی. راستی تو می تونی نظری هم  که از دور ایستاده، باید نگاهش کنی و هرازگاهی می

 رسه؟ نمی  از پدرش از دنیا بره، بهش ارثی 
 علامت بله سرش را بالا و پایین داد.هطناز ب

رسید. ولی پدرجون توی وصیتش خب عموعلیرضا قبل از پدرجون از دنیا رفته بود و قاعدتا چیزی به نفس نمی  ـ
یه دفتردار رو  هایی رو که قرار بود به علیرضا برسه، ثبت کرده به نام نفس. قانونی قانونی! چند سال پیش مازمین 

که  می سندواسهشناختیم  زمینمیسازی  مون  و  میکرد  بابا  مال  کل ها  ما  اینکه  تا  نداشت.  هم  اشکالی  هیچ  و  شد 



 جا کردیم و... یهمون رو  دارایی
 ی که به دیوار اتاقش نصب بود، اشاره کرد. و با چشم به پوستر

 اداری رو ساختیم.اون مجتمع بزرگ تجاری   ـ
 شد، ادامه داد: خیره به او می  شد و پراستفهام از اشک خالی می کم  با دقت بیشتری به چشمان طناز که کم 

آره. اگه ی ثبت گیر داده و ته توه ماجراها رو داره درمیچند وقتیه که کارهای اون دفترخونه لو رفته و اداره  ـ
لایی سر ما ثبت شده بود، لو بره رو از دست بدیم، تو فکر کن چه ب این ملکیت که از راه غیرقانونی به نام بابا  

قانونی به اسم نفس بهاری ثبت  ای که اونجاست مال مائه. اون زمین که  که انصافا هم نصف سرمایهدرحالی  آد. می 
ای علیرضا دختری به اسم نفس نداشته. اینکه ما نفس رو ببریم شناسنامه گیره؛ چون از نظر شده به دولت تعلق می 

پیچیدگی قضیه تو اینه که ما اگه این   ون دختره علیرضائه؛ ولی ده که ا می ای بده، خب نشون  آزمایش دی ان 
افته ی ما دست اون می هاش رو بخواد، عملا تمام سرمایه و اگر اون زمین شه  کارها رو بکنیم، اون متوجه مسئله می

 ز.قوزِبالاقو شه ای هم طلب داره، دیگه می های دیگه تری بکنه، مبنی بر اینکه زمین اضافه اگر شکایت   و 
ای تمام مایع درون فنجان را نوشید. یک جرعهاش را برداشت و  میکس سرد شدهدستش را پیش آورد و فنجان کافی

 لب زیرینش را میان دهانش مکید گفت:
ی کشیدم. از طرفی من با دست خالی پیش خانواده  ها چقدر زحمت دونی من سر اون پروژه ببین طناز، خودت هم می    ـ

بکشم و با    یه جوری اموال خودمون رو از دست اون دختر بیرون   واسه گفتن ندارم. من باید حرفی    پولدار پدری تو
بینی نیست که اگر واقعیت رو بدونن، خب قابل پیش  ی ما اتفاق افتاده، اتفاقاتی که تو گذشته بین مادر اون و خانواده 

 العملی داشته باشن!چه عکس
 شتر کند اضافه کرد:برای اینکه پیازداغ ماجرا را هم بی

یک واحد آپارتمان ست و قصد من هم این بود که با یه مدت دختره رو زیر نظر داشتم. با اینکه خیلی ساده من ـ
دی دستش اول هایی رو که مییه نظرایی زبله، کل برگهیه ماشین سروته قضیه رو هم بیارم، ولی هم نیومده! از    و

سری از اخلاقاش دستم یک رفتم و  ، یه دوره بعد از کار به دیدنش  روش کار کردم  کنه. کلیخونه، بعد امضا میمی
 الاختیاریه وکالت تام   مسطا یک عالمه امضا و اون وسط عروس گیرش بیندازی و    اش اینه که توی لباس اومده. تنها چاره 

 ازش بگیرم.
خاطر اینکه مبادا نفس سر از کارهای به زادخان،  ی نفس و خودخواهی باراد و ترس بهدو ماههیکیوای که داشتن  

 شد!ها و توجیهاتی میبین باراد و نفس، باعث چه دروغ  ها دربیاورد و اجبار او برای عقد آن 
دوش شی. اینه که من و بابام و تو ازش آگاهیم و من خاطرش با من همحالا این، اون رازی بود که تو باید به  ـ
یه  عنوان  و پنجاه درصد اون پروژه مال من شد، به به نام ما سند خورد  ینکه اون زمین  یه چند وقت بعد از اهم  
 ی پرش رو بهت گفتم دو سال!آم سراغ زندگی اصلی خودم. من خونهپولدار و متشخص می  مرد 

 بعد با صدا خندید و گفت:
دم تا دو سال کنم؛ ولی قول می  خردکنی هستم و امیدوارم دخترعمو رو زود پشیموندونی که من آدم اعصاب می  ـ

 آینده خبری ازش نباشه.
 طرز عجیبی به او خیره بود. آهسته لب زد:نگاه طناز به

 جوری به نظرت گناه نداره؟! این  ـ
دم دستش که واسه این دو سال بس باشه و مردای زیادی رو وسوسه کنه که یه مالی می نه بابا چه گناهی! منم ـ

 باهاش ازدواج کنن. 
 وقتی باهاش ازدواج کنی...  ـ

 آب دهنش را قورت داد و با شرم گفت:
 یه رابطه باشی، کم کم بهش حس...وقتی تو    ـ

 نگذاشت طناز به سختی ادامه دهد و گفت:
که واسه هرکی بتونم معلق   شناسی خاطرش منافعم زیر پا بره! من رو می شم که به ای نمی من وارد رابطه   ـ

کس نباید کنم، به شرطی که رازمون، راز باقی بمونه. هیچشه! ببین طناز من با تو زندگی میبازی کنم، واسه تو نمی
 چیزی بدونه.

 


